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برگزیده‌ای که پیروی از وی حنما اسان را به سعادت 
دنیا و آخرت می‌رساند 


تقدیم به محمدمّل؛ که از همه کس و همه چیز برایم 
عزیزتر است. 


خداداد مطاعی پور 


۰ 3 


پیروان دین حنیف . 


اسلام دین پیامبران 


خن بایان 9 
سخن پایانی: خطورت کتمان علم و تحریة 
دحریف دین 


پیشگفتار 


بسم الّه وامحمد له والصلاة والسلام علی رسول‌الله ی 


اگر انسان تمام عمر خود را در مطالعه کتابها صرف نماید بازهم تنها می‌تواند مقداری ناچیز 
از آنها را بخواند چرا که عقول بشر از تولید علم متوقف نمی گردند و چاپ‌خانه‌ها از چاپ و نشر 
کاب یاو تمی‌ایستند: 

دق نا بش اسا تاه یلاع مش سا که 
شخص می‌تواند در یکی از وسایل ارتباط جمعیء حسابی ایجاد کند و بدین‌گونه صاحب منبری 


عمومی شود و در آنجا به نوشتن بپردازد. 


اما از میان خس و خاشاک دریای نوشتن. تعداد اندکی مروارید وجود دارند چرا که کران‌ی 
تنیده است لذا علم سودمند به نسبت دریای افکار و اندیشه‌ها همچون مروراید و ياقوت‌ها در 


و علمی که امتی شکست‌خورده و مستضعف که خواستار خیزش است نیاز دارد همانند 
علمی نیست که امت‌های غرق در رفاه و ثروت و سامان نیازمند آنند. براستی که امت ما به شدت 
نیازمند فهم دین خالص و روشن است همانگونه که بر محمد عّْْ نازل گردید. همچنین نیازمند 
فهم واقع معاصر است تا بوسیله‌ی دینی که در اختیار دارد بتواند هر چه بهتر به اصلاح آن 
بپردازد. و بیش از آنکه به علوم متعلق به رفاه و تجملات دنیایی نیازمند باشد به علومی نیاز دارد 
که سبب خیزش, جنبش. حرکت و بنای امتها می‌گردد و در رأس این علوم خیزش آفرین: فهم 
دین. سیاست. تاریخ و علوم نظامی قرار دارد لذا کتابها و نوشته‌هایی که در این امور به رشته‌ی 
تحریر د رآمده‌اند می‌بایست بیش از دیگر ابواب مورد توجه و بحث و بررسی قرار گيرند. 

این کتاب نیز از مواردی است که بسیاری از گزاره‌های یادشده را در خود جای داده است 
و خواندن آن جدای از اینکه مفید و روح‌نواز است سرشار از درس‌ها و آموزه‌های کاربردی برای 


د ده در خود معه است. امید ر کتاب ارزشمند لدت بی ید. 
ایجاد تغییر در خود و جامعه ا امیدواريم که از مطالعه این کتاب ارز لذت ببره 


درباره‌ی این کتاب 


ویژگی بارز و تمایزبخش شیخ حازم صلاح ابواسماعیل» بصیرت نافذ. هوش فراوان و قدرت 
عجیب وی در بیرون کشیدن معانی از دل آیات و احادیث است. ایشان قبل از انقلاب مصر از 
ت رت شم اه پر ی نس ای ای ات سا نان 
و پیشتازانه‌اش بین همه‌ی سیاستمداران و دعوتگران هویدا شد. 

کماکان نیز تمام تولیدات علمی شیخ حازم صلاح ابواسماعیل نیازمند نشر است چنانکه 
تقریبا همه‌ی علم شیخ به‌صورت صوتی با تصوبری موجود است و جز کتابچه‌ای که درواقع 
پیاده‌سازی یک فایل صوتی از سخنرانی اوست آثری مکتوب از وی در اختیار مسلمانان نیست 
درحال ی که ایشان صدها سخنرانی و دروس شرعی دارد زیرا در سخنرانی» توانا و خستگی‌ناپذیر 


تبدیل میراث صوتی يا تصویری به ماده‌ی مکتوب نیازمند تلاش جهت پیاده‌سازی و سپس 
کی اتمه ات کات ی و کات یط اروت 


مرحله بعد نوبت به تخریج احادیث و روایات می‌شود تا شکل کتاب به‌صورتی علمی درآید. 


این کتاب خلاصه‌ای از دروس ایشان در زنجیره‌بحثهای پیرامون سیره‌ی نبوی است و 
زنجیره‌ای طولانی است چنانکه از بین معاصران. کسی را نمی‌شناسم که همانند وی به‌صورت 
مفصل به بحث سیره پرداخته باشد زیرا به حدود هشتاد ساعت می‌رسد. هرچند که برخی قسمت 
های آن در دسترس نیست و آنچه را که در این کتاب خلاصه‌وار بیان داشته‌ايم درواقع تنها 
درس‌های آغازین است که سیره را با مقدمه‌ای از شخصیت پیامبر عْ؛ شروع نموده و در آن به 
مجموعه‌ای از آموری پرداخته که هدفش. تصحیح تصویری است که در اذهان مسلمین از پیامبر 


این زنجیره‌درسها در سالهای دهه هشتاد و آغاز دهه نود قرن بیستم میلادی ارائه شده 
است و شیخ حازم در آن وقتهاء تازه وارد سی سالگی عمرش شده بود و پرداختن به موضوع سیره 
با وجود سن کم وی. کاری شگفت و شگرف قلمداد می‌شود زیرا معمولا دعوتگر آنچه را در 


سیره‌ی نبوی به تخصص آو نزدیک ناشن برای موضوع مورد بحت خود انتخاب می کند. فلا 


مفاهیم تربیتی را برمی‌گزیند اگر که مربی باشد, اگر در حوزه‌ی دعوت و فعالیت عمومی است بر 
دعوت توده‌های مردم متمرکز می‌شود. اگر به اصلاحگری میان مردم يا بین زنان و مردان اهتمام 
ورزد به آمور اجتماعی می‌پردازد و يا اگر اهل سیاست باشد مفاهیم سیاسی را از دل سیره بیرون 
می‌کشد حال آنکه مشاهده می‌کنیم که شیخ حازم در اين زنجیره‌بحث‌ها به تمامی این مفاهیم 


و میادین می‌پردازد که همین امر بیانگر وسعت عقل و تنوع توجهات اوست. 


این بحثی را که برگزيده‌ايم و خلاصه نموده‌ايم و تصویر رسول‌خدا :را در اذهان تصحیح 
می‌کند. مهمترین چیزی قلمداد می‌کنیم که می‌بایست با توجه و عنایت تمام خوانده شود زیرا 
تصویر اشتباهی که مسلمانان از پیامبرشان نزد خود دارند سبب شده که وی را در تمام 
کارهایشان الگو و سرمشق خود قرار ندهند حتی کار به جایی رسیده که از نوشته‌های برخی 
افراد منسوب به اندیشه‌ی اسلامی صراحتا می‌بينيم که می‌گویند جز در عبادات نباشد در امور 
دیگر به پیامبر اقتدا نمی‌شود!! و کسانی‌ که چنین چیزهایی می‌نگارند يا نزدیک چنین سخنانی 
می‌شوند همان‌هایی هستند که تجربه‌های سیاسی بسیار زیان‌باری را حتی بر اساس میزان 
سیاسی مادی سکولار در کارنامه خود دارند چه برسد به اينکه در میزان دین» سند تاییدی داشته 
تاشتگا: 

من در این کتاب تنها عنوان را انتخاب کرده‌ام و به شکل‌دهی جملات در ساختاری فصیح 
پرداخته‌ام و در حد توان تلاش کرده‌ام که روح دروس صوتی حفظ گردد. همچنین جای برخی 
از جملات را تغییر داده‌ام تا ارتباط بین موضوع کتاب از هم نگسلد» و تمامی این کارها را چنان 
انجام داده‌ام که هیچ‌گونه دخالتی در گفته‌های شیخ صلاح روی ندهد مگر اينکه شیخ گاها 


جملاتی را با لهجه‌ی عامی بر زبان آورده باشد و من آن را در قالب فصیح برگردانده باشم. و نیز 
برخی عبارتهای زائد که با اسلوب عامیانه ۵ ات و زیبنده‌ی کتاب نیست ۳ حذف 


کرده‌ام همچون شوخی, اشاره به شخصی معین. پاسخ سوال یکی از شنوندگان و... 
4 حواوتق معال وتا که این رورا لاه ار ها ید ود شش ارم ضلام 
آبواشماعیل راید آغفه شانواده‌اش بان گردانن: 


من الوا ۲۷ مضان ۱۳۲۳۹ 


دیباجه‌ای به سیره 


اگر بخواهی درباره‌ی عقاید سخن بگویی در این صورت. دعوت به عقیده و چنگ زدن بدان 


در سیره‌ی نبوی نهفته آفزت: 


اگر بخواهی پیرامون شرایع و قوانین بحث کنی بدان که ملزم گردانیدن مردم به شرایع و 
التزام‌شان بدان امریست که در سیره نبوی افم آززخش: 
اگر بخواهی از تربیت مسلمانان بر اساس اسلام سخن برانی بهترین و درست‌ترین توصیف 


اش ناخ تا کته آنست: 


و اگر بخواهی درباره برپایی حکومت اسلامی سخنی به میان بیاوری سیره‌ی نبوی بطور 


سیره‌ی پیامبر ل از عقیده در حوزه‌ی پذیرش و دعوت» شریعت در میدان التزام پيشه 


کردن و الزام گردانیدن» تربیت چه تربیت شدن و چه تربیت کردن برپایی حکم خداوند در زمین 


در قالب دولت 9 اس 9 درواقع. تمامی قضایای اسلام و دربرمی گیرد. 

بنابراین حدیث‌پژوهان می‌بایست بیاموزند که هر یک از احادیث پیامبر در چه روزی از 
زندگانی وی گفته شده است و قرآن‌پژوهان باید بدانند که هر یک از آیات قرآن در چه روزی از 
زندگی پیامبر نازل شده است و زندگانی رسول خداءٌ: همان سیره‌ی نبوی است چرا که شخص 


اه 


سیره؛ نمود عملی اسلام 


قلا به ایا تیر یه کف یی اموی حیاهتفی راه تا تازل شه اتمه مس مایت روا 
شیاه رتفا کار با کنیا ان اج عم با هام ی اففی وشعان 
نک یو خن های ‏ کت که وی ۱۳۱ ام ‌فرمانه: لا تنفزوا بعکم عَدَبّا لا وَیَسْتَد 
ما عر کم ولا تَضرَوه شَیتا * کر برای جهاد بیرون نروید خداوند شما را عذاب دردناکی می‌دهد 
و (شما را نابود می‌کند و) قومی را جایگزینتان می‌سازد که جدای از شمایند (و پاسخگوی فرمان 
خدایند و در اسرع وقت دستور او را اجرا می‌نمایند.) و هیچ زیانی به خدا نمی‌رسانید) (توبه: 

۰ کور هو ی زر ری کل ی ۲ رن ی 7 

۹ و یا می‌فرماید: لا يستوي القاعدون من الوّمنین غیرٌ آولی الضرّر والخاهدون في سَبیل اله 
۳ و زر 9۶و 
بأوَامِم وَأفیهم # (مسلمانانی که (به جهاد نمی‌روند و در منازل خود) می‌نشینند با مسلمانانی 
برابر نیستند که با مال و جان» در راه خداوند جهاد می‌کنند) [نساء: ۰1۹۵ 

یا اينکه درباره دشمنان اسلام می‌فرماید: لا یرون نی ون | الا وَلا م4 (آنان (نه تنها 
درباره‌ی شما بلکه) درباره‌ی هیچ فرد باایمانی رعایت خویشاوندی و پیمان را نمی کنند) [توبه: 

۲ ۲ ِ نرق و مس "۳ که .۶ 
۰ و نیز می‌فرماید: ون گان مكرُهم لول من احبال٩‏ (و گرچه کوهها از نیرنگ آنها از جای 
کتد هنت نوک از ترآضشمه ۱۳۶ 

مسلمانی که این آیات را می‌شنود اگر در فضایی از صلح و نبود جنگ زنددگی می کند و 
صدای گلوله به گوش او نمی‌خورد بدون شک با کسی فرق می‌کند که در جنگ مصیبت‌بار 
افغانشتان ان را می‌شنود پا کسی که ار که بفتاران اسمام لبنان زندگی می کند. در مقابل» این 

ند کر ۳ من 

حدیث که پیامبر عْ فرموده است: "مق منت نی توادهم وتراجهم وتعاطفهم عْل اس | ذّا 
ایک منه عضو تَداعی له 4 سای اس با لس و " «مثال موّمنان در دوستی و مهربانی و 
دلسوزی و رحم و توجه کردن به همدیگن مثل بدن است که هرگاه عضوی از آن» از درد بنالد 


مردم بوسنی - درک نمی کنند چرا که تجربه‌ی آنها متفاوت از هم می‌باشد. حتی هنگامی که 


مصری‌ها این حدیث را در حالی می‌شنیدند که هنوز رویدادهای بوسنی اتفاق نیفتاده بود فرق 
می‌کرد. چرا؟ زیرا حسی که این آیه - یا نص عموماً - منتقل می‌کند بر حسب جو حاکم بر 
شنونده تاثیر می‌گذارد. اگر که شخص. ترسان باشد آیات بیانگر ترس و احساس می‌کند و اگر 
خوشحال باشد آیات بیانگر حمد و سپاسگزاری را لمس می‌کند. 


و بدین‌گونه. سیره‌ی نبوی بر حس افراد تاثیر می‌گذارد. 
آیا سیره» علم است؟ 


کی اک یی پم ]رسای ای اد دای اس 5 
با تولد پیامبر با پیش از آن آغاز شده است سپس با وفات ایشان و انتقال‌شان به جهان آخرت 
پایان می‌یابد؟ 

به نظر من: عقب‌ماندگی مسلمانان در پایبندی به اسلامشان به اين امر بر می‌گردد که 
سیره‌ی پیامبر را علم بشمار نمی‌آورند بلکه آن را داستان و روایت قلمداد می‌کنند. 


اما در حقیقت. سیر علم ات علمی دقیق در روابت. استاه 9 ثبت می‌باشد. علمی با 
مدلول و مفهوم و امور فقهی که بیانگر علوم اسلام اعم از عقاید و... است که علم بودن آن را ثابت 
ی کتق: 


و چون آنچه که از اسلام» شرایع و قوانین و واجبات آن فرا گرفته‌ايم ما را به اين فهم 
می‌رساند که اسلام دینی است که تمام جوانب زندگانی را در برمی‌گیرد و ما را ملزم به انجام 
امور به شکلی معین می‌نماید و اهدافمان را در زندگی نظم و سر و سامان می‌دهد نوبت به سیره 
دا اه آیها اتصاتطفیی دایم یل ی ی دا یی سره سس که 
می‌دانیم: چه مسئولیتی بر عهده داریم. چه بایدها و نبایدهایی به ما مربوط است و چگونه آنها 
را اجرایی نماییم؟ هر راه برون‌رفتی که رسولخداءَ: در پیش گرفته است در حقیقت. مسیری 
ترسیم‌شده برای این امت است اگر که امروز بخواهد عزم برخاستن کند و به خود تکانی دهد و 
به عبادت پروردگارش همت گمارد و آنجه که خداوند متعال برایش می‌خواهد را جامه‌ی عمل 


به همین دلیل دوست کار که ار و سیره نبوی معلم نامگذاری کنم چرا که سیره. همه 


می‌دارد. 
فصل اول: صاحب سیره 


درست است که ما در تمام سیره با رسولخداءعیْ؛ همراه هستیم اما این امر نیازمند اشاره 
مثل اینکه به جمع آوری هیرم پرداخته است. با کودکان مهربان بوده اتست و با بزرگسالان نرمخوی 
ی و را سس ان ایس رش 
کر هک اف هت نا و یه 
اقت ان اینگونه که هر گاه خواسته شده از مهربانی سخنی به مین آورده شود مواضعی و بیان 
نموده‌اند که بیانگر رفتار مهربانانه وی اشیت 9 اک خواسته شده درباره عدالت پا شحاعت او حرفی 
زده شود به همانگونه. مواضعی که بر عدالت و شجاعت وی دلالت دارد را بیان داشته‌اند اما اینکه 


ت ی ام رک اه هک ی او وه رای امابوا 


می‌باید این تصویری را تصحیح نماییم که خوش‌اخلاقی و خوی والا را به پیامبر نسبت 
می‌دهد اما ویژگی‌های بارز شخصیت وی را نادیده می‌انگارد و از آن چیزی نمی‌داند» نمی گوید: 
پیامبر مج در رفت و برگشت و خشم و خشنودی و... چگونه رفتار می‌نمود؟ 

اهمیت آشنایی با شخصیت پیامبر مج در اینست که ما را به حقیقت کامل وی نزدیک 
می‌سازد چرا که شخصیت او همه‌جانبه است و اخلاقیات مختلف و مقابل هم را یکجا دارد چون 
چه بسا انسان بسیار با شرم و حیایی را ببینی که بخاطر حیایش. شجاع و جسور نیست بلکه 
حیای او ممکن است باعث اذیتش شده و او را به سکوت در برابر منکر وادار نماید. و چه بسا 
انسانی را مشاهده کنی که بخاطر حق خشمگین می‌شود و نمی‌پذیرد که حق نزد او مورد اهانت 


خوی او شده است لذا نمی‌تواند نرمخوء خوش‌رفتار و مهربان باشد به همین دلیل از کوتاهی 
دعوتگر است که تنها از یک اخلاق. سخن به میان آورد زیرا در اذهان شنوندگان همان یک خوی 
ان نمی تشه سای هن اه تاش این هی که ییا اه اس 
نزده است. و بر همین اساس فقط تعداد آندکی هستند که با یقین و حقیقت. شخصیت رسول 


خدا عیل؛ را می‌شناسند. 


هنگامی که دعوتگر یک بار از نرمخویی و مدارای پیامبر و مهربانی‌اش سخن می‌گوید و بار 
دیگر از زهد وی و بار سوم درباره عبادتش و بار چهارم از شجاعت او سخن به میان می‌آورد دچار 
اشتباه می‌شود اگر اين اخلاقیات پیامبر را برای مردم پیوند ندهد و مرتبط نسازد و آنرا برایشان 
روشن نسازد چرا که مردم نمی‌توانند همه اين امور را در قالب علمی که بوسیله‌ی آن به حقیقت 
می‌رسند در یک شخص جمع کنند و همگی را در او ترکیب نمایند. اینجاست که امت. تصور 
کامل از شخصیت پیامبرعِْ را از دست می‌دهد و بر همین اساس. پیروی صحیح و اجرای سخن 
خداوند متعال را نیز از دست می‌دهد که می‌فرماید: لد کانّ لَکَمْ فی شول اله َو حستةک 
(سرمشق و الگوی زیبایی در (شیوه‌ی پندار. گفتار و کردار) پیامبر خدا برای شما است) (احزاب: 
۱. لذا چگونه الگوی نیک و صحیح را خواهند شناخت؟ 

چه بسا یکی از مسلمانان» لبخندزنان به مسجد برود و تبسم‌کنان با برادر دینی‌اش دست 
دق و تفارک که یه ان پشسای ساوسو مروضات ناهام که ره شاه 
باز می‌گردد عصبانی و خشمگین است و گمان می‌کند که این خشم بخاطر حق است انگار که 
در خانه. سنت روبرو شدن با والدین و برادران و خواهران جایی ندارد. و گویا که در راه و در 
مسجد نمی‌شود بخاطر دریدن پرده‌ی محرمات خداوند. خشمناک شدا! 

لذا در مبحث آشنایی با شخصیت پیامبر #ْ می‌دانیم و می‌آموزيم که چگونه با صفات 
مقابل هم روبرو شویم تا از آنهاه مفهومی واحد. اسلوبی واحد و معنایی واحد را استخراج نماییم. 
اهمیت کمتر از ایشان پیروی می‌نمایند و تعداد بسیار اندکی از مردم هستند که در امور بزرگ 


و مهم به وی اقتدا می‌کنند. 


مثلاً بنگر به توانمندی پیامبر عَِه و بنگر که چه تعداد افراد به توانمندی‌اش اقتدا می‌کنند؟ 


ممکن است که شخصی, شیفته‌ی صفات شخصی کس دیگری همچون نرمخوییء متانت؛ 
تبسم. ادب. خوش‌قولی و مهربانی‌اش شود اما هرگاه که کاری را عهده‌دار می‌گردد بواسطه انجام 
تامناسب: ان کار اد جشم او می‌افتد. جرا که شایتستکی و تدانایی. آنرا تدارت و تمی‌داند. که خکوند 
آن کار را مدیریت کند. البته عکس این امر نیز صحیح است. یعنی چه بسا انسان» شیفته شخص 
توانمندی گردد که ميادین عمل بر موفقیت‌هایش گواهی می‌دهد اما به محض اینکه با وی روبرو 
می‌شود او را بداخلاق» بدزبان. دروغگو, منافق و بدقول می‌یابد لذا نباید در صورت دیدن چنین 
اف او و کرو شکشت زد شام کفت فلانی با ایتکه,استگی آمانت‌دار وباییین است رنه 
شکست خورد و بهمانی با اینکه دروغگو و منافق است چطور به موفقیت رسید چرا که توانایی 
یک چیز است و اخلاق و ویژگی‌های بارز شخصیتی نیز چیز دیگری است. به همین دلیل به خطا 
می‌رویم اگر که از شخصیت پیامبر #ٍ: سخن بگوییم و جز اخلاقیات. چیزی از شخصیت وی را 
خاطرنشان نسازیم. همچنین دچار اشتباه می‌شویم اگر که بينداريم اقتدا به وی صرفا آراسته 
شدن به این صفات اخلاقی اوست بدون اینکه از توانایی‌اش سخنی بر زبان آوریم و بدان اقتدا 
کنیم. بدین خاطر است که بسیاری از مسلمانان را می‌بینیم که شیفته‌ی ناپلئون بناپارت» هیتلر 
یا پایه گذاران ایالات متحده آمریکا یا سایر حاکمان. سیاستمداران و افراد تأثیرگذار می‌شوند ولی 
نمی‌فهمند که چرا ما پیامبر عَْْ؛ را بالاتر از همه‌ی آن چهره‌های مشهور می‌دانیم زیرا آنها جنبه‌ی 


مش سای اش تفه 

مسلمان نیازمند اینست که تصور خود را از پیامبر ع تکمیل نماید تا بداند که پروردگارش 
چگونه او را تربیت نموده آنطور که در حدیث آمده است: "آدبني ربی فأحسن تأديبي ۰" و ما هرگز 
نخواهیم فهمید که پروردگارش چگونه وی را ادب آموخت و تربیت نمود مگر اينکه تصویر کاملی 
از شخصیت او پیدا کنیم چرا که اگر درباره‌ی نوجوان مودبی در بین ما سخن به میان آید و از 
اخلاق. توانایی. عقل. ادب. رفتار و موفقیتش سخن بگویند همه مشتاق می‌گردند بدانند این 


نوجوان چگونه تربیت يافته و چگونه به این سطح رسیده تحت 


بنایراین زیبنده است که ابتدا شخصیت رسول‌خداء؛ را توصیف نماییم تا که بفهمیم این 


پیامبر چگونه ادب و تربیت شده بود و چگونه عهده‌دار آمور گردید؟ 
تصویر کمال بشری 


برخی از مسلمین می‌پندارند که پیامبرعْ؛ درویش و بینوا بود چنانکه هر کسی به وی 
ظلمی می‌کرد از او در می‌گذشت و او را می‌بخشید و هرگاه کسی پیامبر را خشمگین می‌کرد با 
او نرمخویی و مدارا می‌نمود. و هرگاه فقیر يا گرسنه‌ای را می‌دید به او بخشش می‌کرد و غذا می 
داد به روعن: پارانشن دی ده هر کاهبا یکی از آنان دست می‌دا دستشن: زا زها تمی‌نمود 


مگر اينکه او آن را رها می‌کرد و از این موارد و بس. 


اما اگر به حق و واقعیت امر برگردیم و رویدادهای سیره‌ی نبوی را بررسی کنیم می‌بینیم 
که رسول‌خداعل؛ مردی منحصر به‌فرد و بی‌مانند بود» چنان خردی داشت که اگر با تمام نوابغ 
جهان در تاریخ قدیم و جدید مقایسه گردد سرآمد همه‌ی آنها می‌شود. و منظورم نوابغ در تمام 


ایشان شخصیتی باهوش و بی‌همتا داشت. دارای درک فراوان بود طوری که پیرامون خود 
را می‌فهمید و مقاصد دور را فهم می‌نمود و به راز و رمزها پی می‌برد» وی دارای حافظه‌ای قوی 
بود» بسیار پرتلاش و نیرومند بود و مردم را دوست می‌داشت و براستی که تصویری متمایز از 


آظرافیان یفن خاست: 


وی در تمام آمور ریز و درشت خود در اوج نظم و انضباط بود. می‌دانست کجا گام بر می‌دارد 
و خداوند متعال هر چیزی که به وی وحی نموده بود را درک می‌کرد. و برای هر برنامه‌ریزی و 
گامی که به وی اراته نموده آماده می‌شد و برنامه داشت که امروز چه کاری انجام خواهد داد؟ و 
فردا و پس‌فردا چه کاری؟! و چه کارهایی را به تأخیر می‌اندازد؟ و اولین گام و سپس گام‌های 
بعدی چه می‌باشد؟ و اين کار چه مدت زمان خواهد برد؟ واقعا که شخصیتی به تمام معنا عالی 


بود. 


او جْْ؛ - با وجود این پشتکار و نظم - بسیار مهربان بود. اعمال نیک و مهربانانه را صرفا 
بدین خاطر انجام نمی‌داد که شخصی منظم است که حقوقی همچون نیکی به همسران» خوبی 
به کودکان و مهربانی با بردگان و فقیران را سر وقت و جای مناسب تقسیم و توزیع می‌نمود بلکه 
واقعا نسبت به مواضع و شرایط انسانی طبیعی که در آن قرار می‌گرفت و هر انسانی. ساده از کنار 
آن می‌گذرد مهربانی و عطوفت از وی فوران می‌کرد. چنانکه او در حالی که در سن ۶۰ سالگی 
قرار داشت و پس از ۵۴ سال از مرگ مادرش, بر قبر او گریه سر داد و اشک از چشمانش سرازیر 
شد. که یکی از بارانش به وی می‌گوید: این اشک‌ها چیست ای رسول‌خدا؟ می‌فرماید: «رحمتی 
است که خداوند به قلب هر یک از بندگانش که بخواهد به ودیعه می‌گذارد و خدای رحمان به 
رحم‌آورندگان رحم می‌کند». در حالی بر مادرش می‌گرید که بیست سال از نبوتش گذشته است 
و با مصیبت‌ها و شرایط دشواری روبرو شده و آنها را از سر گذرانده است! وی به عنوان یک پدر 
از وجود فرزندش ابراهیم خوشحال می‌شود. او را در آغوش می‌گیرد و توجهش را به او معطوف 
می‌دارد اما دیری نمی‌پاید که این کودک وفات می‌یابد و پیامبر مج بر او می‌گرید و می‌گوید: 
«ای ابراهیم ما برای جدایی و دوری تو آندوهگین هستیم». پسرش ابراهیم در بین دستان رسول 


خدا جان می‌دهد و پیامبر به عنوان پدری بزرگوار و دلسوز با او وداع می‌کند. 


خلق و خوی فوق‌العاده‌ی پیامبر له تصمیمی عقلانی یا انجام تکلیف به خوش‌اخلاقی 
نیست بلکه عاطفه‌ای خودجوش و فطری است که در قلب وی به ودیعه نهاده شده است. در 
مقابل» چون می‌بینی که به هنگام مرگ فرزندش ابراهیم گریه می‌کند و اسامه پسر زید - که در 
میزان جاهلی نوه‌اش می‌باشد چون پسر زید بن حارثه است؛ همان که پیامبر او را پیش از لغو 
فرزندخواندگی به فرزندی گرفته بود - نزد پیامبر می‌آید و وقتی او را با اين ناراحتی و اندوه 
می‌بیند فریاد اندوه بر می‌آورد اما رسول‌خداعْ: گریه‌ی اسامه را متوقف می‌کند به او می‌نگرد و 


می‌فرماید: «ای اسامه. گربه کردن از رحم ۵ ریا هیر آمزکن از شتیطان است: 


این چه نیرویی است با اينکه پیامبر در اوج فوران عاطفه قرار دارد سبب می‌شود از گریه 
بایستد تا عقیده‌ای و یا حکمی شرعی را برای اسامه تصحیح نماید؟! و حتی حالت اندوه و ناراحتی 
و مرگ فرزند هم مانع این کار نمی‌گردد بلکه در حالی فرزندش را به خاک می‌سپارد که تکرار 
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خوشنودی خدا شود به زبان نخواهیم آورد. و ما بخاطر جدایی تو ای ابراهیم! غمگین هستیم» و 
زمانی که در همان روز کسوف خورشید روی می‌دهد و صحابه جتّه- می‌پندارند که کسوف 
بخاطر مرگ پسر پیامبر و اندوهش بر او روی داده است. رسولخدامٍْ بین جمع صحابه می‌ایستد 
و بدانان می‌فرماید: «خسوف و کسوف دو نشانه از نشانه‌های خداوند هستند و بخاطر مرگ یا 
زندگی کسی به وقوع نمی‌پیوندند». براستی که این رویداد. جای تعجب دارد که پیامبر چگونه - 
با اينکه از عاطفه می‌جوشد - عاطفه‌اش را کنترل نموده و توقف می‌نماید تا مانع انحراف یارانش 
که و ها این کر سا من تفای ای لک ات سای تانب 


رسول خدا 7 این‌جنین» الگویی برای کمال بشری بود. 


مردی که امور جامعه را درک می‌کرد. بهره‌مند از توانمندی اداری» سیاسیء نظامی و 
اجتماعی بود. رفیقی برای یارانش» شوهری برای همسرانش و پدری برای فرزندانش بود و با این 
حال در تمامی این امور به نحو احسن عمل می‌کرد. همچنین او فراتر از حد تصور با مسلمانان 
ضعیف رفتار می کرد و شخصی مهربان و عدالت‌پیشه بود با این وجود. در همه حال پیرو شرع 
بود. 

این. اشاره‌ای گذرا به شخصیت پیامبر تج بود که شناختی از آن نداریم چرا که تو اگر در 
خودت نظر و تأمل نمایی که عصر دیروز چه‌کار کردی و صبح دیروز چه کاری انجام دادی 
می‌بینی که از آموختن علمی یا انجام کار خیری باز مانده‌ای و اگر این حالت را با اين آیه گرانقدر 
بسنجی که می‌فرماید: لد گان کم توا ال اه عفد او ان يزجُو له الیو الاخر 
وَذگر له کی (سرمشق و الگوی زیبایی در (شیوه پندار گفتار و کردار) پیامبر خدا برای شما 
است. برای کسانی که (دارای سه.ویگین باشتده امید به شدا داشتف جویای قیامت باشتة 4 
خدای را بسیار یاد کنند) (احزاب: 1۲۱. خواهی دانست که درجه اقتدای تو به پیامبر در این 


اوقات تا چه حدی می‌رسد؟! 


تردیدی نیست که میزان اقتدای ما به ایشان. ضعیف خواهد بود و این بدان خاطر است که 


ما پیامبر مج را خوب نمی‌شناسیم. نمی‌دانیم در تمام احوال خود چگونه به وی اقتدا و تأسی 
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نماییم چرا که اکثر ما بیش از ۲ يا ۲ درصد. چیزی از شخصیت پیامبر را نمی‌داند پس به کسی 


ت ا یقت مس فا 


هنگامی که رسولخداع؛ را توصیف می‌کنیم وی را به دلها نزدیک می‌گردانيم و بر همان 
راهی گام بر می‌داریم که پروردگار بواسطه آن» برخی از بندگان برگزیده و پیامبرانش را نزدیک 
نموده ان چرا که کون کریم صفات برخی از مردم همچون طالوت اه ۳ توصیف نموده 9 


می‌فرماید: «#ورَاده بط ی للم واحشم# (9 دانش 9 (قدرت) جسم آو و وسعت بحشیده استت) 
یز 


قرف ویر فوالق فن #صیگران را تیوه وی ور آونقه او بیامی سل ایراقیه: 


موسی» عیسی, نوح و آدم عجلم را برای اصحابش حتْ توصیف نموده است. 


هرگاه به رسول‌خدا می‌نگربستی او را دارای شکل و شمایل زیبا می‌یافتی, نه کوتاه بود و 
رای وک تلع راک و طاتفت سه سای مهافت تلا ان نک من کال شاه 
می‌کردی» ابهت و هیبت وی تو را مجذوب خود می‌کرد و احساس می‌کردی که در برابر مردی 


پیامبر تج دارای موهای سیاه و ریش زیاد سیاه‌رنگ بود و به ریش خود می‌رسید. و سبیلی 
(کوتاه) داشت» همچنین صورت او سفید مایل به سرخی بود و هرگاه بر کسی وارد می‌شد هیبتش 
او را می‌گرفت اما هیبتش آمیخته با محبت و دل‌بستگی بود چرا که لبخند بر لب داشت و به دل 
می‌نشست و همیشه گشاده‌روی بود و در همه حالاتش چنین بود چه لبخند می‌زد یا خنده 
می‌کرد و چه صورتش جدی بود. و نیز صادق بود و هرگاه با وی سخن می‌گفتی با گوشه‌ی چشم 
به تو نگاه نمی‌کرد بلکه صورتش را کاملا به سویت می‌گرفت و به تو نگاه می‌کرد و گوش فرا 
می‌داد. و انسان هرگاه طرف مقابلش را که برایش سخن می‌گوید می‌بیند که روی به آو کرده و 
بدو توجه نشان می‌دهد بیشتر در سخنانش دفت می کند حتی استادی که برای دانشجویان نخبه 


و باهوش خود تدریس می‌کند بیشتر به کلماتش اهتمام می‌ورزد و توجه می‌نماید. 


روش پیامبر عَِل؛ چنین بود که به افرادی که برایشان سخن می‌گفت احترام می‌گذاشت 


چنانکه سخنی متین» روشن و بدون ابهام را به آنان می‌گفت. و هر وقت با پیامبر سخن می‌گفتی 


۳1 


شام موه را فطمیی کته ها می‌هاها]ا انیت با پشابای تفای سس لین 
سابقه نداشت که صدایی نزد وی بلند شود - جز در دو واقعه که مسلمین به شدت مورد نکوهش 
قرار گرفتند - بلکه هميشه گوش میداد تا که سخن طرف مقابل به پایان می‌رسید. و هرگاه هم 
خود وی سخنی می‌فرمود کسی جرأت نمی‌کرد آن را قطع کند و معمولا سخنانش مفصل بود و 


اگر سخنان وی به پایان می‌رسید سکوت می‌نمود چرا که پرحرف و زیاده‌گوی نبود. 


وی در راه رفتن جدیت داشت و هرگاه حرکت می کرد انگار که از سراشیبی پایین می‌آمد 
اب ی فا اه ی سا اس | ها ات مه مرا نف ری 
راهش قرار می‌گیرد وقعی نمی‌نهد و توجهی نمی کند برعکس شخص بیکار و تنبل که به مشاهده 
و پیگیری» توجه نشان می‌دهد و به کمتربن چیزها هم نظر دارد. به همین دلیل راه رفتن 
پیامبر عْ بازتاب دهنده‌ی شخصیت اوست. و من در توصیف راه رفتن وی» دو نکته را خاطرنشان 
می‌سازم: 

اول: کسی که از سراشیبی پایین می‌رود سرعت وی بسته به شیب تغییر کرده و بر اساس 
آن حرکت می‌کند چرا که نمی‌تواند کند باشد یا بیش از حد لازم سریع باشد چون کنترلش را 
هت ام دق مسا تن مره نها و ماع سانش که دا شدای مت شم که عته 
متناسب با سطح شیب می‌باشد چنانکه هر اندازه شیب بیشتر باشد سرعت راه رفتن شخص نیز 
بیشتر است و از اینجاست که می‌فهمیم سرعت پیامبر عٍْ در راه رفتنش طوری است که احساس 
می‌ کنی ممکن نیست کمتر و يا بیشتر از آن باشد و متعادل و حد وسط است بلکه به اندازه‌ای 
است که متناسب با حال و وضع می‌باشد. لذا در حرکتش احساس کندی پا سرعتی چشمگیر 
نمی‌کنی و این همان حرکت دارای متانت و ابهت است که بیننده را به احترام و تقدیر وی وا 


می‌دارد. 


دوم: راه‌رفتنی که اکنون به بیان آن می‌پردازيم را‌رفتن ورزشی است که بر جسم تأثیر 


می‌گذارد؛ راه‌رفتنی که پزشکان به افراد دارای اضافه‌وزن توصیه می‌ کنند تا جسم‌شان متعادل 


گردد نه اينکه منظور راه رفتن مرتب و آرام باشد. بله» راه رفتن پیامبر ج این چنین بود. 


۳ 


در کل. هرگاه پیامبرعِ را می‌دیدی ابهت وی تو را می‌گرفت و محبتش هم به دل تو 
می‌نشست 9 لبخند» طراوت 9 بشاش بودن ر در چهره‌اش می‌خواندی. مسئله‌ی دیگری - که 
بسیار مهم است - اينکه تو به هنگام برخورد با پیامبر. آنچه دوست می‌داشتی را از وی مشاهده 
می‌کردی. اما متأسفانه خیلی افراد» پیامبر را برای ماه زاهد به تصویر می‌کشند بدین معنا که او 
به خودش نمی‌رسید و به امورات شخصی خویش اهمیتی نمی‌داد حال آنکه واقعیت. عکس این 
امن ات بلکه: کنات لا یار بخوشه نود ختانکه یکی ار ختعانه هی کفیده نیشن اب آنکه 
رسول خدا نزد ما برسد بخاطر عطر زیادی که استفاده می‌کرد از آمدنش باخبر می‌شدیم». پس 
عطر پیامبر بر وی پیشی می‌گرفت و کسی که او را نمی‌شناخت گمان می‌کرد عطرفروش است؛ 


همه بوی خوش وی را دوست می‌داشتند. او به موی سرش می‌رسید. آن را شانه می کرد. مرتبش 


می‌نمود و کوتاهش می کرد. 


ممکن است برخی بپندارند که پیامبر م#ٍ تنها به پوشیدن یک لباس بسنده می‌کرد حال 
آنکه واقعیت. عکس این امر را بیان می‌دارد چرا که پیامبر انواعی از لباسها را پوشیده است. 
چنانکه ایشان عبایی را بر تن نمود که از یمن به وی هدیه داده شده بود و عمامه‌ای بر سر کرد 
و لباسهایی که از روم و مصر برایش آمده بود را نیز می‌پوشید. همچنین تمامی لباسهای عصر 
خود را بر تن می‌کرد مادامی که با ضوابط شرع مغایرتی نداشت. چنانکه نمی‌گذاشت لباسش زیر 
قوزک پاهایش برود و لباس شهرت نمی‌پوشید و نیز لباسی بر تن نمی‌کرد که مانع عبادت وی 
گردد. روزی لباسی را برایش آوردند که آستین‌هايش تنگ بود و آن را پوشید اما چون وقت نماز 
فرا رسید و تنگی آستین‌ها مانع وضو گرفتن وی شد آستین‌هایش را پاره کرد تا بتواند وضو 
بگیرد. بله. او می‌توانست آن را در بیاورد اما دوست داشت که اینکارش آموزش و تمرینی برای 
این امت باشد چرا که پوشیدن آن اولاً دلیلی بر جوازش بود و پاره کردنش نیز درسی برای امت 
بود تا یاد بگیرند هیچ چیزی نباید امت را از عبادت نیکو و صداقت در عبادت باز دارد چنانکه 
مرذم هم او را دیدند که آن لباس را پوشینه بود و هم دیدند که آستین‌هایش ,را باره. کرد تا 
بتواند وضو بگیرد. و با این کار اين درس را داد که: هر چیزی می‌خواهی بپوش اما چیزی را 


نیوش که مانع عبادت تو گردد. 


ه‌۱۰ 


اخلاق پیامبر 


رسول‌خدا با وجود سیما و پوشش نیکوی خویش اما ساده‌زیست و بدون تکلف بود و 
شخصیتی بخشنده داشت چنانکه مردی او را دید که لباسی پوشیده بود که به وی هدیه داده 
بودند لذا به وی گفت: ای رسول‌خداء اين لباس را به من بده. وی نیز لباس را از تن درآورد و به 
آن مرد بخشید لذا اینکه گفتیم به خودش می‌رسید بدان معنا نبود که فقیران. بی‌چیزان پابرهنه 
و گرسنگان را فراموش می‌کرد و نادیده می‌گرفت بلکه هرگاه پیامبر چیزی برای بخشیدن 


می‌یافت به آنها می‌بخشید و هر چیزی برای انفاق کردن می‌یافت بدانان انفاق می‌نمود. 


وی با وجود ابهتی که داشت اما بسیار فروتن و متواضع بود. هنگامی که مردی بر پیامبر ‏ 
وارده شد و از هیبت وی ترسید به او فرمود: «آرام باش چرا که من پسر زنی هستم که در مکه 
قدید می‌خورد» و قدید: نان خشکی است که انباشت می‌کنند. بنگربد که چگونه حال و وضع 
فقری را خاطرنشان می‌سازد که مادرش در آن به سر برده است تا ترس آن مرد را آرام گرداند و 
به وی نشان دهد که او پادشاه نیست و نمی‌بایست کسی از او بترسد يا لرزه بر اندامش بیفتد. 
یک‌بار هم مردی نزدیک پیامبر شد و خواست دستش را ببوسد اما رسول‌خدا به او فرمود: «با من 
همانند پادشاهان يا یکی از سلاطین برخورد مکن بلکه من چنین و چنان هستم». همچنین 
پیامبر ْ: یک روز نیز وارد مجلسی شد که حاضران برای او از جایشان برخاستند اما پیامبر 
بدانها فرمود: «بنشینید» و این معنا را تکرار کرد. 

ما در اینجا از حکم فقهی این کارها سخن نمی‌گوبیم چرا که ایستادن برای افراد و بوسیدن 
دست علما و صالحان برای احترام جایز است بلکه اینجا پیرامون شخصیت و صفات پیامبر ع 


سخن به میان می‌آوریم. 


بدین خاطر به محبت و احترامی که مردم برای پیامبر مج قائل هستند بنگر من هرگز 
منظورم محبتی نیست که ابوبکر, عمر و بزرگان صحابه هم به رسول‌خدا می گذارند بلکه از همه 
اقشار مردم سخن می‌گویم. حتی کسی مثل ابوسفیان که فرمانده سپاه مشرکان و محارب پیامبر 
است هنگام دیدار با وی برای اولین بار پس از هجرت که اندکی پیش از فتح مکه بود برگشته و 


اس کین ی تنوف دسا هام شرا نان و ار اه اما کی تناما اس 


۳ 


همچون پاران محمد او را دوست داشته باشند. حتی هرگاه که وضو بگیرد نزد او می‌روند». و 
سهیل بن عمرو که ریاست هیئت مذاکره‌کننده در صلح حدیبیه را بر عهده داشت و اصرار کرد 
1۱ 
که از وضوی رسول‌خدا می‌افتاد را می‌گرفت و به چهره. سر و لباس خود می‌مالید که نشانگر 
محبت او به رسول‌خدا بود. حتی هرگاه که پیامبر تج از غزوه‌ای باز می‌گشت اولین کسانی که به 
استقبالش می‌رفتند کودکان بودند؛ آنها به سوی وی می‌رفتند و رسول‌خدا با آنان بازی می‌کرد 


انگار که بازگشت وی جشن شادی میان وی و کودکان است. 


پیامبر تج دارای قریحه‌ی بسیار و ادبی والا بود. همان چیزی که امروزه پروتوکل می‌نامیم؛ 
و اکنون آن را به مردم یاد می‌دهند که چگونه بخورند. چگونه بنوشند. چگونه عطسه کنند و 
چگونه خمیازه بکشند. در حالی که اگر دقت نمایید تمام این آمور را در سنت رسول خدا می‌یابید 
منظور من از سنت وی در اینجاء آموزه‌ها و ارشادات او برای مردم نیست بلکه حالت خود اوست. 
چنانکه در خمیازه مثلا توصیه می‌نمود که شخص در حد توان جلوی آن را بگیرد تا که خمیازه 
اش مهمان يا دوستی را به تنگنا و مخمصه نیندازد یا علامتی بر سنگینی آن مجلس و تمایل 
به پایان دادنش نباشد به همین دلیل پیامبر تج فرموده‌اند: «شخص در حد توان خمیازه‌اش را 
فروخورد اما اگر خمیازه بر او غلبه کرد دستش را جلوی آن بگذارد». در عطسه نیز چنین توجیهی 


تاتکرا یواست 


همچنین وی بر سنتهای فطری حریص بود چنانکه سبیل خود را دراز نمی‌کرد آن گونه که 
احبار بهودی چنین می‌کنند بلکه آن را کوتاه و یکدست می‌نمود طوریکه هرکسی با دیدنش 
لذت می‌برد و به ربش خود احترام می‌گذاشت و می‌رسید و موهای زائد بدنش را می‌زد و ناخن 
هايش را کوتاه می‌کرد. پس تصور کن که نزد چنین مردی بنشینی که عطرش به مشام می‌رسد 
و سخن گفتن. لبخند زدن و خوشرویی‌اش چنان باشد که خاطرنشان ساختیم. هنگامی که با وی 
دست می‌دهی تا تو دستت را رها نکنی او رهایش نمی کند. با رفتاری که با تو دارد این احساس 
را به تو انتقال می‌دهد که مشتاق توست و از دیدنت خوشحال است؟! از نعمت‌هایی که خداوند به 
او ارزانی داشته این 93 که دستانش 3 تابستان» و جاز زمستان. گرم بود و با این حال او 
که ما یی که ای اش ی 


۱۷ 


او در وسط جمع می‌نشست تا در مجلس بر کسی برتری نداشته باشد بلکه در میانشان 
همان کی از آنان وه کش که تماق ایا یراع 
بلکه سوال می‌کرد کدامیک از شما محمد است؟! و محمد نع در لباس, نوع نشستن و بزرگی 
از سایرین متمایز نمی گردید بلکه همانند یکی از آنها بود گرچه دارای این چنین منزلت و جایگاه 
عظیمی بود. 


او رفیقی خوش‌رفتار بود چنانکه هرگاه با یارانش وارد جایی می‌شد اولین نفر داخل آنجا 
نمی کشت :با انش زا عله م یتخت و آنان را انقدا داغل هی کو۵ موه در میاتسارن همان یکی 


امر عخیب:ذر اخلاق پیامیر ۶ اننست. که:هميشه در درجدی ایده‌آل مطلق قرار داشت 
چنانکه یک‌بار هم نشد که خشمم. وی را از مرز ایده‌آل خارج کند. وی روزی خدمتکارش انس بن 
مالک را برای انجام کاری فرستاد. انس که کودک بود به بچه‌هایی رسید که بازی می‌کردند لذا 
ایکا دامتعا یار 
پیامبر را به فراموشی سپرد اما هنگامی که برگشت به او فرمود: «انس کوچولو برو و کاری که 
گفته‌ام را انجام بده». بنگر که چگونه با نرمی و شوخی به وی می‌گوید: «انس کوچولو» آیا اين. 


مجازات خدمتکاری است که کارش را رها کرده و به بازی پرداخته است؟! 


انس علنته می‌گوید: ده سال به رسول خداع؛ خدمت کردم؛ سالهایی که مراحل زندگی 
انسان در آن دستخوش تغییر می‌گردد. چنانکه به هنگام آغاز خدمت به رسول‌خدا یک کودک 
دشوارترین سالهای زندگی انسان هستند. انس درباره این ده سال می‌گوید: «ده سال به رسول 
خدا خدمت کردم اما هیچگاه به من برای کاری که کردم نفرمود چرا چنین کردی و برای کاری 


پیامبر تج داستان جالبی با یک پسربچه به نام ابوعمیر دارد که برادر انس بن مالک یعنی 


زاو وش کی تست اس سول دا کشا ای اوه شوم با اسف ۴ اهاز 


خانواده و کار و بارش را جویا شود و به آنان. مهربانی و عطوفت ورزد و از حال و وضع‌شان باخبر 


۱۸ 


گردد که چشم وی به ابوعمیر افتاد که ناراحت در گوشه‌ای از خانه نشسته بود. به آنان فرمود: 
ابوعمیر را چه شده است؟ به وی گفتند: پرنده‌ی کوچکی به نام نغیر داشت که بیمار شده و بعد 
از مدتی مرد. ابوعمیر هم بدین خاطر ناراحت است پس پیامبر پیش او رفت و دستی بر سرش 
کشید و با مزاح به او فرمود: ابوعمیر» نغیر چطور شده است؟ ابوعمیر هم داستان گنجشک خود 


«نغیر» را برای رسول‌خدا روابت کرد. 
این است اخلاقی که پیامبر عیْ؛ بدان با خادم خود و خانواده‌اش برخورد می‌کند. 


پیامبر برای کسی که سرپرستی او را داشت یعنی آم ايمن همانند یک پدر مهربان بود؛ 
همان کنیزی که عهده‌دار تربیت او به هنگام و پس از مرگ مادرش شده بود. پیامبر با وی همانند 
کنیزی که صرفا در مقابل خدمت به وی. پولی دریافت می‌کرد رفتار نمی‌نمود بلکه تا آخرین 
لحظات زندگی‌اش نیز به دیدار آم ايمن می‌رفت و با وی به مهربانی رفتار می‌کرد» و هنگامی که 
پس از مرگ شوهرش تنها شد پیامبر به دنبال همسری برایش می گشت و به یاران خود می‌فرمود: 
«هر کس دوست. دارد با زنی از اهل بهشت.ازدواج کند ام ایمن رانة همسری در آورده و رشولن 
خدا خود. عهده‌دار کاروبار ازدواج وی شد و او را به ازدواج زید بن حارثه درآورد که ملقب به 
محبوب رسول‌خدا بود. و از ازدواج آنان. اسامه بن زید به دنیا آمد که به محبوب پسر محبوب 
ملقب گردید. همان کسی که به هنگام دزدی کردن زنی از قبیله‌ی بنی مخزوم. کسی جز اسامه 
را برای وساطت نیافتند چون جایگاه والایی نزد رسول خداء؛ داشت. دقت و تأمل نمایید اسامه 
که پسر برده و خدمتکار آزادشده 9 کنیز آزادشده‌ی پیامبر بود نزد رسول خدا جچه جایگاه ۵ لا نج 


داشت! 


پیامبر تج روزی به کنیزکی که بخاطر بازی کردن. کار وی را به تأخیر انداخته بود فرمود: 
را با مرد آزادی هم انجام می‌داد کار بدی نکرده بود و نکوهشی برایش نداشت (چون چوب نازک 
سواک هیچ دردی ندارد و زدن با آن مشل نوازش شخص است) اما اخلاق رسول خدا این چنین 


بود و به درجه‌ی والایی از بزرگی و رفعت میان قوم خویش رسیده بود. 


۳ 


معمولا این رفعت و بزرگی» انسان را تغییر می‌دهد و شخص بر اساس آن با مردم برخورد 
می کند. مثلا از اطرافیانش می‌خواهد چیزی برايش حمل کنند يا برای او خدمتی انجام دهند اما 
میزانی عجیب از فروتنی و تواضع بر اخلاق پیامبر بل غلبه کرده بود؛ تواضعی که بدان درجه 
رسیده بود که گمان می‌شد او مسئول اینست که چیزها را برای دیگران حمل کند یا وظیفه دارد 
به دیگران نفع برساند! روزی پیامبر به بازار رفت و ابوهریره ففه دستش را دراز کرد تا وسایل 
ما که وا و ایا ما سا تاه یفن ری 
ایشان وسایلش را حمل نمود و ابوهربره هم در کنار وی حرکت می‌کرد بدون اینکه چیزی حمل 
نماید. 


تواضع پیامبر عل در حدی بود که مردی. هدیه‌ای ناقابل را به وی داد که ران خرگوشی 
بود یعنی یک چهارم خرگوش, اما پیامبر چنان خوشحال شد که هرگاه به آن مرد می‌رسید 
می‌فرمود: «اين مردیست که به من هدیه داده است». روزی هم برده‌ای نزد پیامبر آمد و وی را 
به غذا دعوت کرد» رسولخدا ع؛ نیز همراه او رفت لذا آن مرد احساس می کرد که واقعا به پیامبر 
نزدیک است و در دلش جای دارد. همچنین زنی سبک‌عقل نزد پیامبر می‌آمد و مقداری از روز 
وی را می‌گرفت. پیامبر نیز همراه او به راه می‌افتاد. زن گوشه‌ی لباسش را می‌گرفت و وی را به 
جای‌جای شهر می‌برد و با پیامبر سخن می‌گفت و او نیز به آن زن گوش فرا می‌داد بدون اينکه 
احساس ناراحتی پا خستگی نماید. اگر رفتار پیامبر با یک زن سبک‌عقل چنین بود با مردان و 
زنان دارای سلامت عقلی چگونه بود؟ 

انشا مه انم الا الا ای کی نها تا شوه سا مان از فا 
شده هستیم به همین خاطر است که به اهدافمان نمی‌رسیم. در سایه‌ی این اخلاق پیامبر ع 
بود که قرآن نازل شد و از سوءاستفاده دیگران از خوش‌اخلاقی او نهی نمود چرا که درست نیست 
هرگاه شخص بخواهد نزد رسول‌خدا برود و حاجت و نیازش را به وی عرضه دارد رسول‌خدا هم 
بخاطر خوش‌اخلاقی بسیار خود به برآورده ساختن نیازش بپردازد و دست رد بر سینه‌اش نزند. 
اینجا بود که الّه متعال این آیه را نازل فرمود: یا ی لین وا َاجتم لس فقَدمُوا یت 
ی توص لت کب موف ی مزسنان! هرگ خواستی با مر جوا و اگوی 


کنید. پیش از نجوای خود صدقه‌ای بدهید. این کار برای شما بهتر و پاکیزه‌تر (برای زدودن حب 


۲۰ 


مال از دلها) است) (مجادله: ۱۲). اینطور شد که هر کس خواستار گفتگو با پیامبر عَ بود 
می‌بایست پیش از هر چیزی صدقه‌ای بدهد که مثلا یک چهارم درهم برای فقیر بود. چیزی که 
همانند بخش‌نامه بود اما به پیامبر داده نمی‌شد بلکه به فقیران اعطا می‌شد. و این صدقه‌ی پیش 
از رفتن به سوی پیامبر بود. لذا مردم متوجه شدند که در درخواست از پیامبر زیاده‌روی نموده‌اند 
و دیری نپایید که این آیه منسوخ گردید و پس از آن» دیگر بدان عمل نشد و الله متعال آیه‌ی 


دیگری را نازل نمود که می‌فرماید: مق شققتم آن لوا ین یدی ناکم دا فاد تْعَلوا 


2 1 
م سور 0 


وتاب ال یم فاقوا الصَلاة ونوا ار وا له سول وله یب با عون 4 (آیا می 
ترسید که پیشاپیش نجوای خود صدقه‌هایی بدهید؟ حال که چنین کاری را نکرده‌اید و خداوند 
هم شما را بخشیده است (و این رنج را از دوش شما برداشته است و اجازه داده بدون دادن صدقه 
با پیامبر به نجوا بپردازید) پس نماز را چنانکه باید بخوانید و زکات مال بدر کنید و از خدا و 
پیآمبرتن فرمانبرداری نمایید. الله آگاه از .همه کارهای, است که من کنیف. (مجاهدلف: ۱۱۲+ یس از 
این آیه بود که پیامبر تا کم وفت فراعت بافت را که شش وققی انش نم‌ماند حون 
کسی را از خود نمی‌راند و به برآورده شدن نیاز همه می‌پرداخت و درخواست همه کس را اجابت 


هی تم 9: 


ممکن است کسی بپرسد: پس چرا پیامبر به روی آن مرد ثابینا اخم نمود و پشت کرد با 


اولا: اصل اینست که عبداله بن ام مکتوم می‌بایست منتظر پیامبر # می‌ماند تا سخن 
گفتن وی با قریشیان به اتمام می‌رسید. به نظرت اگر نزد من بیایی در حالی که مشغول سخن 
گفتن با دیگران باشم سپس به میان سخنانم وارد شوی و از چیزی سوال بپرسی که ربطی به 
حرفهای ما ندارد اگر من از اين کار تو اذیت شوم و به تنگ بیایم اشتباه کرده‌ام؟ اصلا شاید 
سخنانم با آنها در ال تمام:شدن باشد. 


دوما: اينکه پیامبر تْ به هیچ وجه هیچ‌گونه بی‌ادبی یا بداخلاقی از خود نشان نداد بلکه 
حتی به او نفرمود: منتظر باش, و فقط در روی او اخم کرد» یعنی آن شخص نابینا اصلا این اخم 


را ندید. عبدالله بن آم مکتوم اخم پیامبر را ندید و هیچ لطمه‌ی روانی هم به وی وارد نشد و 


۳1 


عبداللّه به عنوان یک نابینا از لحاظ روانی هم راضی شد چرا که سوال پرسید و پیامبر به وی 


جواب داد. 
پس چرا خداوندع پیامبرش را برای آن نکوهش نمود؟ 
پاسخ: 


رنه هک ایا مایت که یات متسه اوه 
و مقیاس جدیدی در دعوت قرار داد. اینگونه که اخلاق پیامبر جل که در اوج رحمت قفرار دارد 
به مافوق مطلوب در دعوت افراد رسیده است انگار که خداوند به وی می‌فرماید: از تو خواسته 
نمی‌شود که تمام این مقدار را در دعوت کردن‌شان صرف کنی تا جایی که از کسی روی 
می‌گردانی که: ما تن جَاءل ینعی * وَُو یی (مّا کسی که شتابان و مشتاقانه به پیش 
ی ی وک یمتسر | کف ناویک ات مضه کی و مسا مات حون 
خداوند در کتابش این را خاطرنشان ساخته و پیامبرش را بخاطر چیزی نکوهش کرده که کسی 
ندیده است بلکه چیزی در دنیای پنهان‌ها است زیرا خواسته به تصحیح این امر بپردازد که برای 
پیامبر زیبنده نیست اخم نماید و از مرد نابینای مومنی روی بگرداند هرچند که سخن گفتن وی 
با مشرکان را نیز قطع کند چرا که بر وی واجب نیست به مشرکان رویگردان از او مشغول گردد 
بلکه بر اوست به مومنان روی‌آور به خود مشغول شود. لذا هیچ نقص اخلاقی در اين کار از 
پیامبر جٍِ؛ سر نزده بلکه خواسته به عبدالله بگوید اکنون وقت آن نیست و این امر در میزان 


اخلاق. درست انیت 9 مسئله‌ی نصحیح فهم در میان بود. 


له متعال خود تربیت پیامبرش را بر عهده گرفته است لذا به نکوهش وی پرداخت تا 
مقیاس‌ها را برای پیامبر تصحیح نماید لذا وی را به این کار ارشاد نمود که رحمت و مهربانی 
بیش از حد و فرامطلوب است درست مثل چیزی که در داستان اسیران بدر اتفاق افتاد. چرا که 
پیامبر جٍْ: مورد نکوهش قرار گرفت بخاطر رحمت بیش از حدی که داشت آنگاه که خواست 
انبیران ز) موره؛عفو و گذشت قرار دهد بله» براستی که اخلاق گذشت: اعلافی عظیم انست ابا 
چون خداوند تربیت پیامبرش را به اخلاقی که قرآنی بود عهده‌دار شده است این ارزش‌ها را 


۳ 


هرگز؛ زیرا اين آیه برای مداوای فهم. نازل شده است نه برای اینکه قصور و کوتاهی را از او دور 
گرداند. 


به مطلب خود باز می‌گردیم: 


رسول خدا نم باحیا و صادق بود تا حدی که به خاطر حیای بسیارش هیچگاه اتفاق نیفتاد 
که بین اصحابش پاهایش را دراز نماید بلکه آنها را جمع می‌کرد و به هیچ کسی بد نگاه نمی‌کرد 
وبه کسی زل نمی‌زد و خیره نمی‌شد. در حالی که اصحابش پیرامون وی ایستاده بودند هیچگاه 
تشسته سخن نمی گفت بلکه انکار همانند یکی از آنان است. ختی او به آنها خدمت می کرده و 
داستانش مشهور است هنگامی که در سفر بودند و گرسنه شدند لذا گوسفندی را سر بریدند. یکی 
از آنان گفت: خودم آن را سر می‌برم. دیگری گفت: من هم پوستش را می‌گیرم. نفر دیگری گفت: 
من هم آن را می‌پزم و رسول‌خدا فرمود: من نیز هیزم جمع می‌کنم. اگر تأمل نمایی درمی‌یابی 
کن که که ی مامت ام ای و تیا تن 
نگیرد بلکه بین کوه و دشت و شن و تبه‌ها حرکت می‌کند. هیزمی که می‌بیند را بر می‌دارد و 
بررسی می‌کند و اگر مناسب نبود به دنبال دیگری می‌رود» همچنین کار جمع‌آوری هیزم وقت 
بیشتری از شخص می گیرد. چه بسا یک يا دو ساعت در جمع‌آوری هیزم کافی سپری کند. زمانی 
که به او گفتند تعداد ما کافیست. شما زحمت نکشید ای رسول‌خدا. فرمود: می‌دانم تعدادتان 
کافیست اما من هم بشری مثل شما هستم» من هم.به شتما خدهت می کنم همانطور که شما به 
من خدمت می‌کنید. من تصور می‌کنم که هر یک از صحابه در اوج خجالت از رسول‌خدا فرار 
داشتند که وی برای جمع‌آوری هیزم می‌رفته و آنها سر جای خود می‌ماندند. 

پیامبر ی در غزوه‌ها همانند یکی از صحابه جتّه بود که دو سوم مسیر را پیاده می‌پیمود 
و یک سوم باقیمانده را سوار می‌شد. و هرگاه پیاده می‌رفت افسار شتری را می‌گرفت که صحابی 
بر آن سوار بود» واقعا بیندیش که این حالت برای پیمودن دو سوم مسیر است نه دو سوم یک 
ساعت مثلاه و هرگاه به وی گفته می‌شد: ای رسول‌خدا سوار می‌شوید؟ می‌فرمود: «شما در راه 


رفتن از من فویتر نیستید و من هم از شما بی‌نیازتر به کسب پاداش نیستم». این در حالی بود 


۳ 


که مسافت غزوه در بعضی اوقات به بیش از ۵۰۰ کیلومتر می‌رسید با این وجود. پیامبر قوی بود 


و کارهایی انجام می‌داد که تنومندترین مردان از انجامش عاجز می‌باشند. 


پیامبر تج با مرد جوانی از عرب به نام رکانه کشتی گرفته بود و هیچ کس از عربها او را 
شکبتا ند ادخ وه اه وله | بدا در تقی هدر وف کی وا مر ری رحی اه گنشق ود 
داد. برای بار سوم درخواست کرد و در بار سوم نیز از پیامبر شکست خورد اینجا بود که ر کانه 
گفت: شهادت می‌دهم که تو رسول خدا هستی. او درک کرده بود که این امن طبیعی نیست. 

من این سخن را می‌گویم تا تصویر اشتباه از پیامبر عِ؛ را تصحیح کنم. پیامبر اینگونه نبود 
که بر منبرش بنشیند و فقط به سخنان خود توجه نشان دهد بلکه او با هر روشی به سوی خدا 
دعوت می کرد. چنانکه از قدرت بدنی استفاده می‌نمود با کسی که این روش برایش مناسب بود 


بنایراین او شخصیتی توانا بود که از توانمندی و موهبت بهره‌مند بود. 


همچنین علی بن ابی طالب له هنگامی که مسلمین در یکی از غزوه‌ها قصد هجوم به 
قلعه‌ای را داشتند به تنهایی در قلعه را بلند کرد و آن طرف‌تر پرت کرد بعد از آن» ۶۰ مرد 
نتوانستند این در را تکان دهند. با این حال سرورمان علی بن ابی طالب خواست پیامبر عْ را 
بلند کند اما پیامبر به وی فرمود: نخواهی توانست. ولی امام علی اصرار کرد و ۴ بار تلاش نمود 


اما نتوانست! 


می‌بایست متوجه باشیم که این آمور با ساده‌لوحی و درویشگری انجام نمی‌شود بلکه این 


امور از ویژگی‌های پیامبر رسول مْ است! 


در واقعه‌ای دیگر, علی بن آبی طالب گفت: من بهترین مبارز عرب هستم» من کسی هستم 
که هیچ شخصی مرا شکست نمی‌دهد. پیامبر ْ به او فرمود: اما کسی هست که تو را شکست 
شکست دهی شجاع‌ترین عرب هستی, این در حالی بود که سرورمان علی بن ابی طالب ضربات 
قدرتمندی داشت که ابکاری یعنی سهمگین نامیده می‌شد. زمانی که علی بن ابی طالب به پشت 
رت مق ماب نفد را مشاهته رس ۱ معا رنه دما علی شکست ورد فرای ان 


۳ 


برداری. آن مرد هم نقاب از چهره برافکند و دید که رسول‌خدا است. چون پیامبر ی خواسته 
مبارزه با وی را با تمام قدرتش نمی‌داد (اما با این حال. علی با تمام قدرتش هم حریف رسول 


حد تشه )از 


معین نبوده انتتت بلکه بخاطر دارا بودن تمام اخلاقیات بوده افشت چنانکه آو در قدرت 9 توانش» 


تم تفای و سته‌انک کل سجمتن تین تست که سا یشتکی :رب عم کا شتا نانتن 
با این ادعا که پیامبر در جنگ فجار شرکت نمود اما شمشیری نزد چرا که اخلاقش به وی اجازه 
نداد با شمشیر بجنگد زیرا اخلاق او به بردباری و تسامح نزدیکتر است و او نه قدرتمند است و 
نه خشن! بلکه در این جنگ برای مبارزان» نیزه‌ها را حمل می‌کرد. اما این گفته‌ها صحیح نیست 
بلکه پیامبر تج در غزوه‌ی بدر از دیگر مسلمین به مشرکان نزدیکتر بود و بسیاری از مسلمانان 
در غزوه آحد پا به فرار گذاشتند ولی وی به همراه تعداد اندکی پایدار ماند و مقاومت کرد» در 
غزوه احزاب از کسانی بود که به کندن خندق پرداختند و در غزوه حنین» مردم گریختند و او با 
ده نفر دیگر باقی ماند و پیشگام همگی آنان بود و اگر چنین نبود مسلمانان پیروز نمی‌شدند. 
ففیی ال ال کفیه اس هه کا کی و ها وان ای 
دشمن قرار می‌دادیم و در پشت او سنگر می گرفتیم چنانکه هیچ یک از ما به اندازه وی به دشمن 
نزدیک نبود. او در نبردهای نظامی و هنگامی که رجزخوانی می‌شد همانطور که در غزوه‌ی أآحد 
روی داد پیشگام همه‌ی ما بود و نیز در غزوه‌ی حنین فریاد برآورد که: «من پیامبر هستم و 
دروغی در کار نیست». همچنین هرگاه که نبرد طبق نقشه پیش نمی‌رفت در جلوی صفها قرار 


دوباره به گفته رسول‌خداعٍ؛ برمی‌گردم که فرمود: «شما در راه رفتن از من قویتر نیستید 


و من هم از شما بی‌نیازتر به کسب پاداش نیستم» برای انسان قابل تصور نیست که بر شتر سوار 


۲۵ 


باشد و پیامبر افسار شترش را گرفته و به پیش می‌برد» نفس انسان چگونه تحمل می‌کند که 
سرور بشریت که تمامی گناهانش بخشیده شده با او چنین رفتار کند. چگونه با وی بدین صورت 


عجیب رفتار می کند؟! 


عجیب است که در بین همراهان پیامبر م4 نجیب‌زاده‌ی قریشی, برده حبشی, عرب. 
غیرعرب. کوچک و بزرگ هستند با این حال. هر یک از آنان برای خودش. جایگاهی خاص و 
بالاتر از دیگر مردم نزد رسول‌خدا می‌بیند بخاطر خوشرویی» مهربانی و برخورد نیکی که با او 
دارد و آنرا به عینه می‌بیند. مثلا پیامبر نام ابوهریره را از عبد شمس به عبدالرحمن تغییر 
می‌دهد و هنگامی که او را می‌بیند که با گربه‌ای بازی می‌کند به او می‌فرماید: اين چیست ای 
ابوهریره؟ اینجا بود که به ابوهریره ملقب می‌گردد و او این اسم را دوست داشت و جایگزین نام 


وی شد طوری که دیگر نام اصلی‌اش یعنی عبدالرحمن» مشهور نبود. 


پیامبر ع؛ روزی به خانه دخترش فاطمه رفت. و احوال علی بن ابی طالب را جویا شد. 
فاطمه به وی گفت: با عصبانیت از خانه بیرون زده است. پس پیامبر به دنبال او بیرون رفت تا به 
وی آرامش خاطر دهد و بین وی و فاطمه. آشتی برقرار نماید که دید در مسجد خوابیده است؛ 
مسجدی که فرش آن. شن و خاک بود. پیامبر دید که ريش علی لثته خاکی شده است پس او 
را بیدار کرد و در حالی که خاک صورتش را پاک می‌کرد به او گفت: بلند شو ای ابوتراب» به 
همین خاطر علی همواره این داستان را تعربف می‌کرد و می‌گفت: رسول‌خدا برای من خصوصیاتی 
قائل شده که برای کس دیگری چنین نیست و از جمله‌ی آنها اين مزاح مهربانانه و کنیه‌ی 


جدیدش را بیان می‌کرد. 


مردم بخاطر هیبت و شدت امام عمر از وی می‌ترسیدند با این حال» هیبتی که از پیامبر 
داشتند بخاطر شدت او نبود بلکه بخاطر کمال شخصیت وی بود بنابراین بخشنده‌ترین مردم 
5 ۲ ۶ ر جشنده ۳ می‌بیند» به وی کمک می‌نماید و به خود نزدیک می‌گرداند دز نتیجه. 
حیا و تواضع و ادبش برای وی بیشتر می‌شود. این همان ادب والا است که می‌بایست آن را فرا 


بر 


بگیریم. 
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۱ ۱ ۱ ۱ ۳ 
که رسول خدال عْ: تا چه اندازه‌ای در برقراری ارتباط با مسلمانان به نیکی عمل نموده است. وی 
با اينکه همچون یکی از آنها بود اما میان آنان. بی‌نظیر بود. 


به پیامبر بنگر هنگامی که فردی را به تهمت دزدی برای محاکمه آوردند» شاهد می‌آید و 
شین کفففه او قر. خال تتدقی کانلهامه کامیر و همم رگا ماگار تق هی کف و 


می‌فرماید: چرا نگفتی او را در حال برداشتن دیده‌ای؟ 


در این تفاوت ظریف تأمل کن: می‌بایست نگوید او را در حال دزدی دیده‌ام بلکه بگوید در 
حال برداشتن دیده‌ام چون چه بسا شاهد دیگری از راه برسد و بگوید: چیزی که او برداشته 
متعلق به اوست با اينکه از طرف کسی مکلف به فد اشتن ان ده استویه زرا قزر اف ضو راخ 
مب موی تلو نمی یج تعوی ای تا 9 سا ورن اک ای 


خیاتته ی که سایههای ور اکتا ان یت مان فا نف 


در حرص پیامبر تْ: بر خانه و همسرانش بیندیش. در خانه‌ی پیامبر مشکلاتی پیش آمد 
که برخی از آنها تا حدی شدید بودند که چنان شایعه افتاد که پیامبر همه‌ی همسرانش را طلاق 
کاده است حتانکه آنان کرد هن آمدتد و سار افزانش نفقه فدند که رایهام کقابت نمی گره: 
یعنی تقریبا شبیه یک جلسه بود اما رسول‌خد ال لبخند می‌زد و می‌خندید» سپس بخاطر این 


مسئله اندوهگین شد تا جایی که آیاتی با لحن شدید نازل شدند که به آنها فرمود: لیا یا الب 


2 ۶۵ و م ما رمرم 2 رد 9 2 7 ۶ ون 
ُل ] اجك ان کش رذن یا لا وزیتتها تال 7 سَرَاحاکمیلاً * وان کنتنَ 
ردق اه ور وله والَار الا خر ان اه 1 للْمْحستات منک آخرا عظییاگ (ای پیامبر به همسران 


خود بگو: اگر شما زندگی دنیا و زرق و برق آن را می‌خواهید بيایید تا به شما هدیه‌ای مناسب 
بدهم و شما را به طرز نیکویی رها سازم. و اما اگر شما خدا و پیامبرش و سرای آخرت را می 
خواهید (و به زندگی ساده از نظر مادی» و احیاناً محرومیتها قانع هستید) خداوند برای نیکو کاران 
شما پاداش بزرگی را آماده ساخته است) (احزاب: 1۲۹-۲۸. بنگر که چگونه همسران پیامبر بین 


دو گزینه مخیر شده‌اند: یا اينکه به آنان مال بدهد و طلاق‌شان دهد زیرا زنی که عزم ماندن در 
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خانه نبوت نداره در آن باقی نمي‌ماند: و بین اینکه ضبر پيشه گیرندو به پاداش بزرگی که در 


آخرت بدانان وعده داده شده امیدوار باشند. 


اینجاست که ابوبکر وه - که عايشه همسر پیامبر دختر اوست - نزد رسول‌خدا می‌آید و به وی 
می‌گوید: ای رسول‌خدا از نزد ام فلان - همسر ابوبکر - آمده‌ام. او پیش من آمده و از من نفقه 
می‌خواهد. من هم او را زدم که ساکت شد. پیامبر عْْ؛ خندید تا جایی که دندانهايش آشکار 
گردید - و هرگاه که می‌خندید درخشش سعادت و بشارت در چهره‌اش نمایان می‌شد - و به او 
فرمود: «آی ابوبکر زنان من هم از من خواستار نفقه هستند» پس ابوبکر به سوی دخترش رفت 
و می‌خواست او را بزند اما پیامبر برخاست و مانع این کار شد سپس ابوبکر بیرون رفت. پیامبر 
به عايشه فرمود: دیدی هنگامی که ابوبکر می‌خواست تو را بزند چکار کردم؟ می‌خواست بگوید 
من مانع زدن تو شده‌ام. عايشه خندید. در این لحظه ابوبکر وارد شد و دید که آن دو می‌خندند 
لذا گفت: «مرا در صلح داخل کنید همانطور که در جنگ داخل نمودید». فرمود: باشد» پس ابوبکر 


نیز داخل شد. 


پیامبر عٍْ اين تصویر زیبا و ظریف را در بحبوحه‌ی مشکلات بوجود آورد به همین دلیل. 
مشکل وخیم‌تر نشد و هیچ یک از زنانش خواستار طلاق نگردیدند. 


در روزی دیگر» زنان او جلسه دیگری برگزار کردند و همگی در آن جلسه زنانه به او گفتند: 
چه کسی از ما برای تو محبوبتر است؟ این امر بیانگر هوش و زیرکی زنان است چون می‌شود به 
زن در تنهایی دروغ گفت مثلا شوهر بگوید: تو زیباتری, پا تو نزد من محبوبتری و.... اما چونکه 
همگی با هم جمع شدند و اين سوّال را پرسیدند پیامبر به آنان فرمود: فردا به شما خبر می‌دهم. 

واقعا عجیب است که مردی همانند رسول‌خداء؛ با آن همه مشغله و دغدغه به این امور 
بپردازد چنانکه مثلا به آنان نفرمود: این یاوه‌ها و سخنان بی‌ارزش چیست؟ یعنی با اينکه وی 
مشغول به آمور فارس و روم و فريش و غطفان و صحابه و تربیت و جهاد و نماز شب بود با این 
همه مشغولیات به آنان نفرمود: آیا نمی‌بینید که من چقدر مشغله دارم؟ و به نشانه‌ی ناراحتی و 
عصبانیت. خانه را ترک نکردا بلکه به خواسته‌ی آنان پاسخ داده سپس شب‌هنگام نزد یکایک آنها 


رفت و به هر یک از ایشان درهمی داد به شرط اینکه به دیگران خبر ندهد. زمانی که فردای آن 
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روز همه‌ی زنانش جمع شدند و از وی پرسیدند چه کسی از ما نزد تو محبوبتر است؟ پاسخ داد: 


کسی که به او درهم داده‌ام. لذا همه زنان پنداشتند که محبوب رسول‌خدا هستند. 


تعجب بیشتر من از مردی مثل پیامبر مج است که با همسرش به گشت و گذاری دو نفره 
می‌رود و به دور از چشم مردم با هم مسابقه‌ی سوارکاری می‌گذارند و همسرش از او می‌برد و او 
نیز در بار دوم - که ۵٩‏ ساله است - در گشت و گذار بعدی بر او پیش می‌افتد و برنده می‌شود 
لذا می‌خندد و می‌گوید: یک به یک مساوی. تأّمل کن که چگونه به جهاد با کافران و منافقان, 
تواضع و مهربانی با مومنان» پرورش امت. امور حکومتی. اجرای قوانین» وحی و نمازشب مشغول 


است اما با این وجود برای کاری همچون بیرون رفتن و سفر کوتاه با همسرش وقت می‌گذارد!! 


یک بار هم نزد یکی از همسرانش می‌نشیند و داستان ام زرع را برای او بیان می‌کند؛ 
داستان يازده زن که گرد هم می‌آیند و حال و وضع شوهران خود را برای یکدیگر حکایت 
می‌کنند. انگار که سریالی یازده قسمتی است! رسول خداعْ؛ در همه کارهایش اینگونه بودند. 


توانمندی مدیریتی پیامبر 


.2 ۲ ی سول 7 
هنگامی که در مورد سیره نبوی به بررسی می‌نشینیم درمی‌یابیم که پیامبر جل به مدیریت 


هر کاری که می‌پردازد در بالاترین صورت و بهترین حالت آن را انجام می‌دهد. 


توانمندی مدیریتی پیامبر تج در تمام زندگانی وی پدیدار است حتی در رویدادهایی 
کوچک به صورتی روشن رخ می‌نمایاند. مثلا در غزوه‌ی احزاب ایده‌ی کندن خندق را برگزید که 
از خودش نبود بلکه یکی از مردم (سلمان فارسی) آن را پيشنهاد داده بود اما وی آنرا پذیرفت و 
به اجرا درآورد و حتی تمام امت را بر اجرای آن همنوا کرد با وجود اينکه ایده‌ی خودش نبود. 
سپس بنگر که پیامبر چگونه اجرای این ایده را مدیریت نمود: او نقشه مدینه را ترسیم کرد. 
مرزهای آن را معین کرد و مکانی را که خندق در آنجا کنده می‌شد مشخص ساخت. تمام این 
رها | پیش ای وله ریا نی انحان دانه سامت اک سای کار آفراه رنهای: 
منظم و برنامه‌ریز و میان کار افراد درویش‌صفت شتابزده. سطحی‌نگر و بدون توکل نمایان 
می‌شود؛ میان کسی که می‌خواهد حکومتی برای اسلام پایه‌گذاری کند و میان آن کس که 


هدفش فقط حضور در جلسات دعوی يا علمی است. 
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پیامبر تج جزئیات خندق را مشخص نمود همانند: زمان حفر کردن» وقتی که برای کندن 
به طول می‌انجامد. ابعاد کندن همچون طول. عرض و عمق. اینکه خاک ناشی از کندن کجا برود. 
وه تسا میا اي کی اد ی دای ای تاکن ی 
در کار کندن مشارکت نمی‌کنند بلکه برخی از آنان خاک را بیرون می‌کشد. برخی دیگر خاک را 
جابجا می‌کنند. او مسلمین را به چندین مجموعه تقسیم کرد و برای هر مجموعه‌ای نقاط آغاز و 
پایان کار مشخص نمود و مبنای این نوع از تقسیم کار پیامبر این بود که آنان بهتر کار کنند یعنی 
آنها را بصورت قبیله‌ای تقسیم‌بندی نمود تا رقابتی میان قبایل برای کار بیشتر و سریع‌تر ایجاد 
کند و تا اينکه خود مجبور نشود به تشویق و تحریک آنان بپردازد چرا که خود این تقسیم‌بندی 


باعث ایجاد رقابت میان آنان می‌شد. 


سپس کسانی در بین مسلمانان باقی ماندند که در هیچ مجموعه‌ای نبودند همانند بلال - 
چون حبشی بود و حبشی‌ها تعدادشان اندک بود - و سلمان فارسی و صهیب رومی که این افراد 
قبیله‌ای نداشتند. لذا حکمت پیامبر عٌَْ؛ چنین بود که آنان را بواسطه همراه کردن با خود تا 
آسمان همت به اوج رساند. به پیامبر بنگر که در آن حال که مردم از وی پرسیدند: ای رسول 
خداء سلمان با کدامیک از ما می‌باشد؟ می‌فرماید: «سلمان از ما اهل بیت است» بدین گونه است 
که این صحابی گرانقدر تا جایی اوج می‌گیرد که خود را در گروه اهل بیت رسول‌خدا می‌بیند. 
تصور کن که پیامبر چگونه او را که پیشتر برده‌ای بود که خرید و فروش می‌شد و عشیره و 
قبیله‌ای نداشت به سطح شریف‌ترین نسب‌ها بالا می‌برد و به سطح گروهی می‌رساند که رهبر 
امت در کندن خندق. آن را رهبری می‌کند و نیز تصور کن که همت. انرژی و توان سلمان در 
کار و جانفشانی چگونه شده است؟ 


خطیبان و نوبسندگان» تمامی این امور را در یک سطر یا یک عبارت یادآور می‌شوند مثل 
اینکه می‌گویند: خندق را حفر نمود! در حالی که می‌بایست مسلمانان یاد بگیرند که پیامبر ع 
چگونه روند کندن خندق را مدیریت کرد. 

امر دیگری که باید بدان توجه نمود اینست که شما می‌دانید پزشکان هنگامی که به انجام 
عمل جراحی می‌پردازند تیم جراحی که به جراح کمک می‌کند کارهای مقدماتی پیش از عمل 


را انجام می‌دهد همانند آماده کردن ابزارهاء تمیز کردن آنهاء تراشیدن موی سر بیمار (که عمل 
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آماده‌سازی اتاق عمل و... . این فرایند را کارهای کثیف «۷۷0۲۷ 01۲1۷ا» می‌نامند زیرا کارهایی 
است که نیازمند مهارت جراح ذبردستی نیست که عمل جراحی را انجام می‌دهد لذا این امور به 
کسی محول می‌شود که هنوز در پیشه‌ی پزشکی مهارت کافی نداشته باشد یا به تیم پرستاری 


محول می‌گردد. 


همین امر در کندن خندق هم اتفاق افتاد چنانکه برخی مردم مشاهده کردند که عمل آنها 
کر از قفا یرام استملا سای که جات را یلام گنها شها را مین اوز هنن 
می‌پنداشتند که در مرتبه‌ی پایین‌تری از کسانی قرار دارند که خندق را می‌کنند. اینجا بود که 


رسول خدا عْ؛ برای خودش, عملی را از بین اعمال آماده‌سازی و مقدماتی برگزید اما چرا؟ 


بندگان خدا که به ۰ سالگی نزدیک شده بود - و برخی موهای سر و ریش وی سفید گشته بود 
را می‌دیدند که خاک‌ها را حمل می‌کرد و سر و ریش او خاکی شده بود و بدین صورت. خاکها 
ای رن 


پیامبر جٌِ؛ در کارهای دشوار نیز حاضر بود» وقتی کسانی که در حال کندن بودند به 
صخره‌ای رسیدند که نمی‌شکست نزد وی آمدند و گفتند: ای رسول‌خداء صخره‌ای مانع ما شده 
است. وی نیز - که مردی قدرتمند بود چنانکه کسی قدرت وی را نداشت - به آنجا رفته و 
می‌گوید: له آکبر و به آن ضربه می‌زند و صخره در مقابلش متلاشی می‌گردد سپس بعد از انجام 
این کار طاقت‌فرسا که هیچ کس قادر بدان نبود به کار اول خود باز می‌گردد و به کارش ادامه 


می‌ دهد. 


و منظور از تمامی آنجه پیشتر گفته شد - بدون اينکه به بیان تمام جزئیات بپردازیم - 


اینست که پیامبرعِِ؛ کار خندق را به فعالیتی ایمانی و تربیتی در بالاترین درجات ایمان و تربیت 


تبدیل کرد و سایر کارها را نیز بر همین منوال انجام می‌داد. 


برنامه‌ریزی پیامبر ی در هجرت بیانگر آنست که وی مردی توانمند می‌باشد که اوضاع را 


به خوبی می‌فهمد. او جهت‌های شمال و جنوب را خوب می‌داند و در حالی که هدفش رفتن به 


۳۱ 


سمت شمال است برای به بیراهه کشاندن تعقیب کنندگانش به سمت جنوب حرکت می‌کند و 
کسانی را با خود همراه می‌کند که به نقل اخبار می‌پردازند و برخی را هم مسئول پاک کردن 
ردپاها می‌نماید. و برخی نیز برای وی غذا می‌آورند. هنگامی هم که راهنمایی از مسلمانان 
نمی‌یابد که راه را به وی نشان دهد شخصی را از مش رکان برمی گزیند اما او را می‌شناسد و می‌داند 
کی تاه اک فش ی ای ها ی هی دی و یط 
مسئله آنگونه نبود که بسیاری می‌پندارنده یعنی چنین نبود که آن را صرفا به مجرد اینکه او 
و 
هجرت آنرا به صاحبانش برمی گرداند اما اگر او چنین کاری را پیش از هجرت انجام می‌داد مردم 
می‌دانستند که اقدام وی بیانگر آنست که بزودی کار بزرگی را انجام خواهد داد لذا چنین نکرد. 
او امور بسیاری را سر و سامان و ترتیب داده بود: مسئله راه» حیوان سواریء اموال» چه کسانی 
پیش از وی حرکت کنند و چه کسانی بعدا به وی ملحق شوند. 

مسئله. صرفا حضور در نمازهاء درس‌ها و مساجد نیست بلکه پیامبر ج اصحابش را کاملا 
می‌شناخت. بر همین اساس فرموده است که: فلانی از دیگران در امر قضاوت آگاهتر است. بهمانی 
بهتر از دیگران قرآن را تلاوت می‌کند و فلانی هم از بقیه شما عالم‌تر به علم فرایض (میرات) 
است. بهمانی سیف اللّه و فلانی اسداللّه است و.. . حتی در اذان به شخصی فرمود: بلال را برای 
اذان دادن بیاور که صدای بهتری از تو دارد. ما اکنون می‌دانیم که بلال بن رباح ججّه. دارای 
ای کر اشوین ام وی هد یل انا کر یه جک شزا سای 
1 
به این برده‌ی حبشی توجه نشان داد که تمام داستانش این بود که اسلام آورد و مثل دیگران 
شکنجه شد سپس ابوبکر او را آزاد کرد و همانند دیگران در زمره مسلمانان وارد شد. بعد. کسی 
که خواب می‌بیند اذان می‌گوید می‌آید و آن را برای رسول خدا ی حکایت می‌کند. وی نیز چنین 
پاسخ می‌دهد: اين کار را به بلال واگذار چرا که او از تو خوش‌صداتر است. به خدا قسم که من از 
این آگاهی غیرعادی به توانایی‌های صحابه در بهت و حیرت هستم. اینگونه است که شخصی از 
اینکه یک برده حبشی بوده و چه بسا در نفس خودش نمی‌دیده که لیاقت پیوستن به امت را 
هو هم مویکو تیا او نا 


دادن به مسجد می‌آیدا! 


۳ 


به یک مجلس علم بنگر آیا اکنون دعوتگری هست که چنین آگاهی و احاطه‌ای به صدای 
حاضران در مجلس که نشسته‌اند و به وی گوش می‌دهند داشته باشد؟ حتی خود من هم از بین 


ده نفر نمی‌دانم کدامیک از آنها صدای زیباتری دارد! 


عالی بودند و به نیکی انجامش می‌دادند چنانکه یکی از آنها به فراگیری علم فرایض (میراث) 
می‌پرداخت و دیگری علم دیگری را فرا می‌گرفت» کسی دیگری قرائت قرآن یاد می‌گرفت و 
دیگری حدیث روایت می‌کرد و تخصص کسی دیگر جهاد بود. پیامبر تج به نوجوان ۱۲-۱۳ ساله 
می‌نگریست و می‌فرمود: (خدایاه بینش و فقه در دین به او عطا فرما و تفسیر قرآن به وی بیاموز)؛ 
و دعوتگر را برای آموزش دین به‌سوی مردم رهسپار می‌نمود و قاضی را برای قضاوت به میان 


آنان روانه می‌داشت و پیامبر ٍِْ: این‌چنین, توانایی‌های تمام امت را تقسیم‌بندی می کرد. 


هنگامی که تعداد مسلمانان افزايش یافت و مردم دسته‌دسته در دین خدا داخل شدند 
مردمی که تازه اسلام آورده بودند نزد رسولخداع؛ می‌آمدند و زودهنگام در نمازها و مجالس 
وعظ حضور می‌یافتند تا حرکات پیامبر را زیرنظر بگیرند و حالات وی را به نظاره بنشینند که 
چگونه سخن می‌گوید؟ چگونه می‌نشیند و ساکت می‌شود؟ چگونه حرکت می‌کند؟ چگونه نماز 
می‌خواند؟ چگونه خشمگین می‌گردد؟ و... این شلوغی و ازدحام امری طبیعی بود چرا که اگر 
پیامبر جِْ؛ امروز بین ما مبعوث می‌شد در هر کشوری نزد او می‌رفتیم تا وی را ببینیم و از وی 
یاد بگیریم؟ 


اما در این حال؛ مشکلی پیش آمد جرا که پیشتازان در اسلام آفردن > یعتی آنان که فش از 
دیگران به اسلام گرویده بودند - ناچارا بخاطر ازدحام مردم نتوانستند در صفهای اول نماز بخوانند 
و به صفهای عقب‌تر رفتند. در مجالس علم و وعظ نیز به همین منوال بود و این آمر سبب نقصان 
علم می‌شد زیرا آنان که سالهای اول حیات پیامبر تج را دیده بودند دیگر نمی‌توانستند بخاطر 
ازدحام مردم پیرامون وی حالات و احوالش را مشاهده کنند و اینهایی هم که ازدحام کرده بودند 
سیره و احوال پیامبر را در سالهای اخیر حیاتش می‌دیدند و نتوانسته بودند که سالهای اول را 
مشاهده نمایند لذا در این حالت» علم برای کسی کامل نمی‌شد و نقل سنت و فهم احوال پیامبر 


و تصویر کلی احوال وی ناقص می‌گشت. لذا رسول دا برای اینکه روند تعلیم و آموزش دین 


۳۳ 


۱ ۳ ِ ۱ ح_ " ف رس 
به نسل‌های مسلمان موفقیت‌آمیز بوده و دچار اختلال نگردد فرمودند: لبليني منکم الهاجرون و 
الانصّار" یعنی افراد نزیک منء مهاجرین و انصار باشند در نتیجه. صف‌های اول برای آنان خالی 
شد زیرا آنان بودند که از ابتدای دعوت پیامب شاهد علم و دین بودند بنابراین آنها علم و دین 
را کاملاً انتقال دادند. بدین خاطر است که علمای اصولء قول صحابی را از ادله‌ی تشریع قرار 
داده‌اند چرا که فرد صحابی. پیامبر را مشاهده نموده و احوال وی را شناخته است. همچنین 
برخی از ائمه‌ی فقه. عمل اهل مدینه را حجت می‌دانند زیرا آنان مدت بسیار طولانی - نه چند 
میاخت» خی وتا یل سال تا شام هلا مت دا سفق سی انققار ان عبای انا نانک یی 


انبت که تیافت ‏ اف تفرزی تموده استت: 


خود پیامبرْ: هم که زنی دارای اختلال عقلی. وی را می‌گیرد و با خود می‌برد و یکی از 
کارهایش را به رسول‌خدا وا می‌گذارد. همچنین بر کودکان سلام می‌کند. با ضعیفان مزاح 
می‌نماید و با خدمتکاران و بردگان نرم‌رفتاری می‌کند. کسی که تنها اين تصویر را از پیامبر 
پیامبر حتما از او استقبال نموده و عملش را بستاید و او را به لزوم بودن در صف اول تشویق کند 
در حالی که واقع حال» چنین نیست و خلاف اینست چرا که توانمندی مدیریتی» لازم می‌نماید 
که این مردم را دورتر کند و پیشتازان اسلام از مهاجرین و انصار را نزدیک سازد تا در کنار وی 
باشند. البته توانمندی مدیریتی پیامبر چیزی از محبت مردم به وی و نیز محبت وی به مردم و 
نزدیکی‌اش به آنان نمی کاهد. 

و هرگاه می‌خواست اصحابش را رهسپار سفر یا جهادی کند هر سه نفر را در یک اکیپ قرار 
می‌داد» آن سه نفر به منزله‌ی یک واحد متکامل بودند. وی از بین آن سه نفر» دو نفر را از افراد 
ثروتمند انتخاب می‌نمود و نفر سوم را از فقرا به آنها ملحق می‌کرد. چنانکه فقیر در سفرش کاری 
برای دو همراه خود انجام می‌داد و از دستمزدی که از آن دو می‌گرفت هزینه‌اش را به دست 
می‌آورد. و از بین سه نف فرد ضعیف را با قوی قرار می‌داد. همجنین از بین سه نف افراد دوست 
و همنشین هم را برمی گزید. این تقسیم‌بندیء اطعام فقیر. راحتی ثروتمند افزایش دوستی و 
انس و محبت را به دنبال داشت طوری که با محبت بیشتری نسبت به هم از سفر برمی گشتند: 


۳ 


این توانمندی مدیریتی» تمام امت را شامل می‌شد. چنانکه پیامبر عْ؛ یکایک اطرافیان خود را 
می‌شناخت لن| انا را فله‌ای و بدون تدبیه رهسیار جایی نمی کرد بلکه بر اساس تفاوت‌های 
اجتماعی. مادی و جسمانی. افراد را برای همراهی با همدیگر انتخاب می کرد و این اقدام. توانست 
هسته‌ها و خشت‌هایی را بسازد که سبب استحکام بنیان جامعه شوند. 


این ضعفی را که ما اکنون در آن زندگی می‌کنيم صحابه مشاهده نکردند تا کی ه ان و 
رهبری نمود شخص ساده‌لوح یا درویش‌صفتی نبود که فقط متکی به وحی باشد و فاقد 
شاخصه‌های فردی باشد خیر بلکه در هر امر بزرگ و کوچکی می‌دانست چگونه آنرا به نحو احسن 
تمره‌ی ۳ سال توانمندی و لیاقت مدیریتی و پرورشی هستند. 

در واقع. آمروزه مشکل اش اسلامی در ی دو واژه و مفهوم نهفته انتتنت: مدیریت 9 پرورش. 
براستی که ما در اخلاص. دجار بحران نیستیم زیرا کسی که امروز وارد جامعه اسلامی می‌شود 
مغمو لا ذارای اعلاص ریاد می‌ناشه بلکه بحران و معضل ابتست که وبا این احلاض واره می‌ شود 


سپس عملی نمی‌یابد که تربیت و مدیریت قوی و دقیق در آن میسر باشد در نتیجه سرد و تنبل 


می‌شود و بدین گونه. کار ماشین انسان‌ساز اسلامی متوقف می‌گردد. 


توانمندی فر هنگی 

پیامبر عْ؛ توانمندی دیگری داشت که دوست دارم آن را «توانمندی فرهنگی» بنامم» وی دارای 
معلومات اندک نبود بلکه برعکس. معلومات زیادی داشت که از دل رویدادها؛ مثالی را بیان 
می‌کنیم: 

پیامبر مج نامه‌های خود را پس از صلح حدیبیه و توقف جنگ میان وی و قريش به پادشاهان 
غیرعرب فرستاد یعنی برای بزرگ قبطی‌ها در مصر. خسرو پرویز در ایران» سزار هرقل پادشاه 


روم و بزرگ حبشی‌ها نامه ارسال نمود. محققان از واژه‌ای در نامه‌ی وی تعجب کرده‌اند که عرب‌ها 


۳۵ 


هرگز آنرا بکار نبرده‌اند و اصل آن مشخص نیست. چنانکه در نامه‌ی خود به هرقل پادشاه روم 
بکار برده است که فرموده: (اسلام بیاور تا سالم بمانی. اسلام بیاور تا للّه متعال دو بار به تو پاداش 
بدهد و اگر چنین نکنی گناه اربسی‌ها بر گردن توست» اگر در فرهنگ‌لغت‌های عربی جستجو 
نمایی این کلمه را نمی‌یابی و علمای علم حدیث هم آنرا به معنای توده‌ی مردم شرح کرده‌اند 
یعنی کشاورزان. صنعت‌کاران و... اما پژوهشگران گفته‌اند که کلمه‌ی اریسیین. کلمه‌ای رومی 
است که رومی‌ها آن را به عنوان اصطلاحی برای افراد دارای شغل و پیشه‌ی حقیر و کم‌ارزش 
بکار می‌بردند که در جامعه. اکثریت مردم را تشکیل می‌دادند. 


سوّال اینجاست: چه کسی این اصطلاح را به رسول‌خدا یاد داد در حالی که وی فردی بی‌سواد بود 
که خواندن و نوشتن نمی‌دانست و در مکه زندگی می‌ کرد؟ چه کسی این تقسیم‌بندی در جامعه 


پیامبر عْ - در لابلای این نامه - خواسته این گفته را به پادشاه روم منتقل کند که: «ای پادشاه 
تاه کش که ای نامه ۱ تراغ که فرستا دم ات فک خرف صاباه تست که هر نان داح 
افقن ناضف را ترافت فرشتاده: یکت عرت تیابان‌تفتین قلذر‌ت‌خطی نیست:یلکه در آن بحال» نامه[ 
به سویت می‌فرستد که معنای این واژه‌ی رومی را می‌داند و آگاه است که بر تقسیم‌بندی اجتماعی 
سرزهین نو دلالت هی کنه) .۵ آین, باذشاهان معمو لا هر گام خنین ها دریافت کنته اد ره 


ورای ناه آگاه شده 9 واکنش نشان می‌دهند. 


همچنین می‌توان به آگاهی پیامبر عٍْ از لهجه‌های عرب‌ها اشاره نمود. چنانکه مردی نزد وی 
آمد و پرسید: (آمن مبر مصیام فی مسفر؟) در واقع این مرد از قبیله‌ای بود که الف و لام را میم 
می‌گفتند: پس پیامبر به او جواب داد که: (لیس من مبر مصیام فی مسفر). و بدین گونه به او 


پاسخ داده و به سمت خود جلب می کند. 


یک جوان هندی هم نزد پیامبر ی می‌آید و با وی سخن می‌گوید که رسول‌خدا با او درباره‌ی 
اسلام سخن به میان می‌آورد 9 بسیار از طلمانتت هندی در گفته‌های خود استفاده می کند زیرا 
پامیر مان هو تسا تیوه تااین فبایل را داش اه اب که ماه 


۳۹ 


هنگامی هم که خودش به خارج از مکه سفر کرد و آنها را دید از آنان یاد گرفت و کلماتشان را 
حفظ نمود. 


پیامبر عْ شخصیتی فرهنگی داشت البته نه فرهنگ کاذب بلکه دارای فرهنگ کامل بود لذا 
رسول‌خدا شخصیتی سطحی و ساده نداشت بلکه دارای شخصیتی عمیق بود که می‌توانست هر 
آنجه در اطرافش می‌گذرد و بفهمد. بر همین اساس هرگاه امری از وی صادر می‌شد درواقع از 


نفس مالامال از عناصر قدرت و توان وی بود. 


توانمندی سیاسی 


پیامبر مج رئیس حکومتی بود که شخصیت طرف مقابل خویش را به خوبی می‌شناخت و آن را 
سبک و سنگین می‌کرد چنانکه ما نیز اکنون مثلا تغییر نخست‌وزیر اسرائیل را می‌بینیم و 
درمی‌يابیم که سیاست این نخست‌وزیر جدید با قبلی متفاوت است با وجود اينکه هر دو یهودی 
شخصیت‌ها را مورد ارزیابی فرار می‌داد چنانکه در صلح حدیبیه چندین پیک از طرف قریش نزد 
وی آمدند که اولین نفرشان: سهیل بن عمرو بود. و به محض اینکه پیامبر عٍَْ او را دید لبخندی 
زد و فرمود: قريش خواستار صلح است که این شخص را فرستاده است و بر همین اساس با او 


قریش تنها پس از دو سال از فرستادن سهیل, ابوسفیان را نزد پیامبر فرستاد. رسول خدا :هم 
می‌دانست که ابوسفیان همانند سهیل بن عمرو نیست و نیاز است با روشی دیگر با او وارد عمل 
شد لذا به یکی از صحابه سپرد که ابوسفیان را در جایی معین متوقف کند سپس به گردان‌های 
ارتش امر نمود که مجهز و آماده شوند و از جایی‌که ابوسفیان آنها را می‌بیند بگذرند. او نیز 
لشکریان مسلمان را دید و از قدرت و تعداد زیاد آنها متعجب گردید و پرسید: این‌ها چه کسانی 
هستند؟ به او گفتند: اینها بنی‌فلان هستند. سپس یک دسته‌ی دیگر عبور کردند و درباره آنان 
پرسید و به همین گونه گردان‌های مسلمان از روبروی او می‌گذشتند و ابوسفیان بیشتر دچار ترس 
و وحشت می‌شد. تا جایی که آخرین گردان که بزرگترین و قویترین آنها بود از روبرویش گذشت 
که کت هرا ای وا که هدن مس مر اسان اس سا بو 


۳۷ 


که ابوسفیان از لحاظ معنوی دچار تزلزل و شکست شده و به عباس بن عبدالمطلب می‌گوید: 
اهر اه و اف هی 
نبوت است. سپس ابوسفیان بر پیامبر مج وارد شد بعد از آنکه حال و وضع او نسبت به پیش از 


ابوسفیان شود در آمن و امان است. 


بر همین اساس اکنون از دعوتگران و جوانان مسلمان می‌پرسیم که: چند نف شخصیت فرمانده 
پلیس در محله یا منطقه‌ی خود را می‌شناسد و يا فرمانداره ناظم مدرسه. رئیس دانشکده یا 
شهردار و..؟ چند نفر از ما شخصیت‌های بانفوذ و مهم کشورش پا محل زندگی‌اش را می‌شناسد 
آن هم تا حدی که بتواند با آنها تعامل (شرعی) داشته باشد و در تعامل و برخوردش هم موفق 


باشد؟ 


اینست دین حقیقی. نه فهم سطحی‌نگرانه و ساده‌لوحانه‌ای که آن شخصی که خودش را دعوتگر 
می‌پندارد دارد هنگامی که نزد یکی از آنان می‌رود و با او سخنی می‌گوید و سپس ادعا می‌کند: 
«من بر او اقامه‌ی حجت کرده‌ام»! یک بار کسی را دیدم که نزد شهردار رفت و به او گفت: «بگو 
هیچ خدای بحقی جز الّه نیست چونکه تو اسلام را رها کرده‌ای!» طبیعی بود که به او چنین 
جواب دهد که: آیا تو اسلام را به من یاد می‌دهی؟! سپس او را بیرون راند و سخنش را از او 


ما بایستی به نحو احسن به رسولخداعْ؛ اقتدا نماییم چرا که پیامبر شخصی عادی نبود بلکه 
دقیقاً می‌دانست چه می‌کند و چه می‌گوید. 


داد 


پیامبر عِ؛ این توانمندی سیاسی را فقط در مقابل دشمن خود بکار نمی‌بست بلکه با اصحابش 
نیز چنین بود چرا که وی. جامعه‌ی مدینه که جامعه‌ای پیچیده و نوپا بود را مدیربت می‌کرد. 


جامعه‌ی مدینه به دو قبلیه‌ی اوس و خزرج تقسیم می‌شد. میان آن دو قبیله. دشمنی تاریخی 


و ان تک وا کهووه هراد اسان مر ره وهی ین توت کت ودلمی 


۳۸ 


بین‌شان شدید بود! یعنی هرگاه شخصی. دیگری را می‌دید او را به عنوان خونریز تصور می‌کرد 


که-خوین کسان او یه دست: ان شحص و قبیلهاش ریخته شدفه اسخ: 


یهودیان نیز بین آنان زندگی می‌کردند و اين بهودیان همان کسانی بودند که آتش دشمنی و 
کینه‌توزی را میان‌شان شعله‌ور می‌کردند چرا که مصلحت و نفع بهودیان در اين بود که آتش 


دشمنی میان اوس و خزرج شعله‌ور باقی بماند. 


افزون بر این ترکیب قبیله‌ای دشوا مهاجران هم بودند. و مهاجران نیز به قباپلی تقسیم می‌شدند 
و میان این قبایل نیز رقابت شدیدی بود که گفته‌ی ابوجهل بیانگر اینست که گفته: ما و 
بنوعبدمناف همانند دو اسب شرطبندی بودیم. آنها اطعام می‌کردند ما هم اطعام می‌کردیم؛ و 
آنها آب می‌دادند و ما نیز چنین می کردیم تا جایی که همانند دو اسب شرطبندی بودیم. گفتند: 
پیامبری داریم که وحی از آسمان به سوی او می‌آید. اینها همان قبایلی بودند که مهاجران از آن 
آمدند و میانشان رقابت شدیدی بود. سپس امر الهی نازل می‌گردد تا آنان را جسمی واحد قرار 


ِ 


ی ۲ ی ۳ ب ِ رخ 
دهد: #اِنْ مَذه نکم ویک رام ات ما ات اخدی نت (اثبیاه ۱۹۲ سای 
چگونه توانست تمامی این مور را به عنوان رهبر حکومت در برابر چشمان خود قرار دهد؟ 


این امر برای اولین بار در جنگ بدر هویدا شد. هنگامی که وقوع جنگ قطعی شد به آنان فرمود: 
ای مردم. رأی خود را به اطلاع من برسانید. ابوبکر برمی‌خیزد و سخن می‌گوید. پیامبر : هم 
می‌فرماید: مشورت خود را بیان دارید. عمر بن خطاب نیز برمی‌خیزد و نظر می‌دهد. و یک‌بار 
دیگر می‌فرماید: مشورت خود را به من عرضه کنید. 

بعد از آن. پیامبر ْ بنی قینقاع و بنی نظیر - که از بهودیان بودند - را از مدینه بیرون کرد اما 
هر یک از آن دو قبیله به شکلی متفاوت از دیگری بیرون شدند چنانکه بنو قینقاع در حالی بیرون 
رفتتق که یک اقاد مشق داشفنن دهاش و هر مقار ازمال ه اسایی که قایل ضمان 
بود را می‌توانست با خود خارج کند و آنچه که نمی‌توانست با خود حمل کند مال مسلمانان 
می‌شد چرا که مجازات آنها فقط خروج از مدینه بود. و این بنو قینقاع در جاهلیت هم‌پیمان 


قبیله‌ی خزرج بودند. 
بنو قریظه هم به هنگام جنگ احزاب» پیمان را نقض کردند لذا پیامبر جْ: آنها را به محاصره 


۳۹ 


درآورد تا اينکه به حکم او گردن نهادند پس همه آنها را اسیر کرد و بدین‌گونه همگی به دست 


آنها نیز در جاهلیت هم‌پیمان قبیله اوس بودند. اینجا بود که در محافل قبیله اوس. این گفته بر 
سر زبان‌ها چرخید که: به نظر شما چه بر سر هم‌پیمانان ما خواهد آمد؟ آیا مجازات آنها نیز 
همانند مجازات هم‌پیمانان قبیله‌ی خزرچ خواهد بود؟ یا چون تعداد قبیله‌ی خزرج بیشتر است 
مجارات یمان ما سا ما ات میییسانان انیا ترا بو وین مین کر وجوه برس انا 
شکل گرفت که: هم‌پیمانان ما هم باید مجازاتی همانند هم‌پیمانان خزرج داشته باشند چرا که 


هیچ یک بر دیگری برتری ندارد. 


به رسول‌خدامٍ: بنگر که نرمخو مداراگر و آسان‌گیر است. و با این تمایل بواسطه خشونت و 
شدت. برخورد نمی‌کند و نمی‌گوید که من صاحب حکم هستم و اين مسئله در چارچوب وحی 
از جانب خداوند است و کسی حق دخالت در آن را ندارد بلکه ببین پیامبر چگونه مان اين دو 
مستله تعادل ایجاد می‌نماید: اول اينکه وی در مورد حق. نرمش نشان نمی‌دهد و آن بهودیان 
می‌بایست بخاطر خیانتشان مجازات گردند پس وی نمی‌تواند آنها را بخاطر کسی ببخشد. و دوم 
اینکه اصحابش را به خوبی می‌شناسد و می‌داند که چه فکری در سرشان هست و به موضع 
دشواری که از بقایای رقابت دیرین بین اوس و خزرج بوده آگاه است لذا با این وجود. چه کاری 


انجام می‌دهد؟ 


صدور حکم در اين مسئله را رها نمود و آن را به آنها واگذاشت و به ایشان فرمود: آیا راضی 
نمی‌شوید که از خود شما کسی همچون سعد بن معاذ در مورد پهودیان حکم کند؟ و سعد رهبر 
قبیله‌ی اوس بود. گفتند. بله ای رسول‌خدا؛ راضی هستیم. و بدین گونه مشکل حل شد چرا که 
صدور حکم به رهبر خودشان واگذار شد البته اگر هم‌پیمانان او بیشتر از هم‌پیمانان خزرج مجازات 
می‌شدند او بیش از همه کس ممکن بود که مورد اهانت قرار بگیرد. زمانی که سعد بن معاذ آمد 
برخی از مردم با صدای آرام به او گفتند: ای ابوعبدالّه با هم‌پیمانان خود به نیکی رفتار کن» سعد 
- که صدایی رسا داشت - گفت: برای سعد بن معاذ وقت آن فرا رسیده که بخاطر خداوند به 
سرزنش هیچ سرزنش گری گوش نکند. سپس گفت: ای رسول‌خداء از من خواستی که در مورد 
این افراد خکم کنم؟ پیامب رت فرمود: بله. سعد گفت: حکم می‌کنم که مردانشان کشته شوند. 
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زنان و فرزندانشان به اسارت درآیند و اموالشان غنیمت مسلمانان گردد بخاطر خیانتی که در 
جنگ بین خدا و پیامبرش و دشمنان خدا و پیامبر مرتکب شدند. پیامبر م#ٍْ: خوشحال شد و به 
سعدطاشته: کف پراستی که قو در.مورد آنها با کم خداوندااز بالای هفت آستفان خکم کرفه‌ای: 
و بدین گونه بود که اين مشکل حل شد بدون اينکه قبیله وس احساس ناراحتی یا خشم کنند 
بلکه در حالی بیرون رفتند که افتخار می‌کردند که رهبر قبیله‌شان با حکم خدا از بالای هفت 
آسمان موافقت کرد. 


براستی که امور با درویش‌وار بودن و تواکل و بدون فکر و تأمل به پیش نمی‌رود بلکه پیامبر عحل 


شخصیتی فقیه و آگاه بود که اوضاع و شرایط را درک می کرد. 


توانمندی اجتماعی 


پیامبر لْ؛ چگونه ناراحتی را از اصحابش دور می‌نمود يا چگونه میان آنان» انس و الفت ایجاد 


می کرد؟ 


برانتی که میرم قملو از مهکلاتن ات که پیامیز 9۶ تواسست ابر آنهااغلية نماین معل آنکه 
انصار یک‌بار پس از جنگ حنین گفتند: «رسول‌خدا خانواده‌اش را یافت» البته بیان رویدادی 
شخصی برای اينکه میان توانمندی سیاسی و اجتماعی را با هم نياميزيم اشکالی ندارد. 

رال که ریسول ها عرنین آعسایس تشه وه وقوی یکی ار آترن تشن رقم یه 
افرادی که نشسته بودند گوشت شتر خورده بودند» اینجا بود که آن مرد در تنگنا قرار گرفت و 
چون وقت نماز هم نزدیک شده بود اگر بلند می‌شد تا دوباره وضو بگیرد دیگران می‌فهمیدند 
اوست که بادی از شکمش خارج شده است. و اگر هم بلند نمی‌شد تا وضو بگیرد نمی‌توانست 


نماز بخواند و اگر نماز می‌خواند بخاطر نداشتن وضو به خدا و پیامبرش خیانت می‌کرد. 
اما مه | ها پراش ار کرون انش اد ان محمسدعه کارشی یهام عاذ؟ 


تمام حاضران را که نشسته بودند بلند کرد تا وضو بگیرند و فرمود: «هر کس گوشت شتر خورده 


رهایی یافت. 


1 


پیامبر عْ در مدارا کردن با مردم» امور عجیبی انجام داده است حتی به هنگام مرگ و در حالت 
گریستن خانواده بر میت‌شان. وی پیش از بعثت و در ۵ سالگی‌اش. قرش و از جنگ بر سر 
مسئله حجر الاأسود نجات بخشید و نپذیرفت که با یکی از قافله‌ها مسابقه دهد بلکه با تجارت 


پیشی می‌گیرد و بسیار بیشتر از آن قافله سود می‌کند. 


توانمندی نظامی 


همچنین توانمندی نظامی پیامبر در امور بسیاری جلوه گر شد از جمله اينکه بر اساس تعداد 
حبواناتی که لشکربان دشمن سر می‌برید به تعداد آن لشکر پی می‌برد و از روی سرگین شتران؛ 
نوع شتر و قبیله‌ی همراه ان ر می‌شناخت و می‌دانست؛: که آن شتر همراه قافله است پا همراه 
لشکر 9 با جزئیات بسیاری به این امور آگاه بود. 


پیامبر عَْ؛ دارای شخصیتی ناآگاه نبود بلکه شخصیتی دانا و آگاه به مسائل داشت... 


چگونه در جنگ احزاب توانست که از رویداد اسلام آوردن یک تازه‌مسلمان به نام نعیم بن مسعود 
استفاده کند؛ کسی که پیامبر به هنگام حضورش به او فرمود: «تو هم در بین ما یک نفر 
هستی» یعنی چیزی بر ما نمی‌افزایی و تأثیری نداری اما مشهور به مسلمانی نیستی و کسی تو 
را به عنوان مسلمان نمی‌شناسد. «پس تا می‌توانی از ما دور شو» لذا او به نزد یهودیان و تک‌تک 
احزاب می‌رود تا جایی که نعیم بن مسعود - با نقشه‌ای که پیامبر برای او ترسیم می‌کند - به 
تنهایی می‌تواند نیرنگی جنگی را پیاده کند - جنگ هم نیرنگ است - و می‌تواند احزاب را در 
بیابان جزیرةالعرب چند دسته کند و اتحاد آنها را از هم فرو پاشد چنانکه اگر پس از ده روز از 
فرستادن نعیم بن مسعود توسط پیامبر مج به اين احزاب گردآمده در محاصره مدینه نظر بیفکنی 
می‌بینی که آنها در جزیرةالعرب پراکنده شده‌اند طوری که هر دسته‌ای به اینجا و آنجا رفته و 
میان بعضی از آنها نزاع و درگیری پیش آمده و یهودیان به چنگ مسلمانان افتادند و رنج و 


پیامبرَْ؛ چگونه توانست این کار را انجام دهد؟ بدین گونه که وی یهودیان را خوب می‌شناخت 


۱ 


که چگونه این جنگ را مدیریت می کند. 


با این حال او در اوج صدق و راستی است و این امر در داستان عبداللّه بن سعد بن ابی سرح به 
پوشتین, مضاهده می‌ شود بجر که او از کساتم وق که ابنلام آوری.شیی مر جهشه: و رما که 
پیامبر ع4ا مکه را فتح کرد اعلان داشت که او در لیست کسانیست که اگر پیدا و بازداشت شوند 
کشته می‌شوند حتی اگر خود را به پرده‌ی کعبه بياویزد تا کشته نشود. اما او برادر شیری عثمان 
بن عفان یه بود پس زمانی که پیامبر برای گرفتن بیعت از اهالی مکه که اسلام آورده بودند 
تشکنلن خلسة داد عتمان. او را اور تا تسلیهیی, کند به امید اینکه رسول خدا از اور گدرقه 
هنگامی که به پیامبر روی آورد پیامبر از او روی برمی‌گرداند و با او سخن نمی‌گفت. عبداللّه بن 
سعد پیوسته از چپ و راست به پیش روی پیامبر می‌آمد اما پیامبر از او روی چرخاند تا اينکه از 
عبداللّه پذیرفت و با او بیعت کرد. سپس روی به اصحابش نموده و فرمود: (آیا در بین شما مرد 
رشیدی نبود که هرگاه دید از بیعت با عبدالله دست کشیدم او را بکشد؟ گفتند: ای رسول‌خدا 
نمی‌دانستیم چه در درون شما می‌گذرد. نمی‌شد با چشم به ما اشاره می‌کردید؟ پیامبر مج فرمود: 


برای یک پیامبر زیبنده نیست چشم‌های خیانتکار داشته باشد). 


پیامبر جٌْ؛ صادق و راستگو بود و اسلوب دورنگی و چندرویی را نمی‌پذیرفت اما در همین وقت. 
ساده هم نبود که فریب بخورد بلکه آنطور است که گفته‌اند: فریبکار نیستم و فریبکار هم نمی‌تواند 
مرا فریب دهد. 

اگرچه رسولخداعْ: با توانمندی‌اش توانست که جمع و اتحاد احزاب جنایتکار و گروه‌های گناه 
پيشه که از شرق و غرب برای نابودی اسلام گرد هم آمده بودند را فرو پاشد ولی با توانمندی 
رهبریت و فرماندهی خویش هم می‌تواند آنها را در چند روزی اندک در جزیرة‌العرب پراکنده 
سازد و پیوندشان را بگسلد و همانند پیش از اتحادشان متفرق و پارچه‌پارچه گرداند درست است 
که رسول‌خدا توانست این کار را با توانمندی‌اش به انجام برساند اما معنایش آن نیست که او 


فریبکار می‌باشد بلکه برعکس» زیرا آنگاه که مسئله متعلق به شخص واحدی بود راضی نشد که 


براستی که وی دارای شخصیتی متکامل است نه اینکه ساده‌لوح باشد و با شخصیت ضعیفی 


زا 


داشته باشد بلکه مملو از ژرف‌نگری. فقه. فرهنگ. درک. علم و توانمندی است و این همان 
شخصیت دارای توانمندی متکامل است که ویژگی‌ها و شاخصه‌های مطلوب را در خود دارد از 
جمله: صبور. قوی» دوست‌داشتنی و دوستدار مردم است. دارای خلق و خوی متین و استوار 
می‌باشد. به عبادت خالصانه و صحیح می‌پردازد عابد و با اخلاق است و از توانمندی عالی برخوردار 
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این است شخصیت رسولخداع؛ که دربردارنده‌ی ویژگی‌ها و صفات مقابل هم است: در وی؛ 
شجاعت و شرم و می‌بینی» هیبتی دارد که هر کس وی ۳ می‌بیند لرزه بر اندامش می‌افتد اما با 


اتتان دا مسا اس شک ای یت و هت بت اس 


حکمت دعوتگر 


شاید از سختان پیشین تین :برذاشت نود که پیامیر ۶ داراق دقت بسیار و نطم: عظیم است 
تا حدی که هیچ مجالی برای ویژگی‌های دیگر باقی نمی‌گذارد حال آنکه این تصویر از شخصیت 


در این اندازه متوقف شود. 


از اخلاق والای پیامبر َْ؛ و سپس از توانمندی کامل وی سخن گفتیم تا کسی دچار اين توهم 
نگردد که اخلاق والاء توانمندی را از بین می‌برد؛ از توانمندی‌اش سخن به میان آوردیم تا حدی 
که ابهت اين شخصیت. انسان را می‌گیرد و اکنون از حکمت وی سخن به میان می‌آوريم تا 
ببینیم که چگونه این حکمت به امور سر وسامان می‌دهد و بهترین خروجی را از آن حاصل 
کت 


عجیب است که پیامبر تج که زنان را از همراهی جنازه با داد و فریاد منع نموده است روزی زنی 
را می‌بیند که با داد و ناله پشت تشییع جنازه شوهرش حرکت می‌کند اما او را نهی نمی کند بلکه 
سعی می‌کند او را دلداری دهد و به صبر و بردباری توصیه می‌کند - در حالی که پیامبر را 
نمی‌شناسد - به وی می‌گوید: «غریبه. دست از سرم بردار» تو به مصیبت من دچار نشده‌ای» 
سپس به آن زن گفتند که وی رسول‌خدا بود. زن هم بسیار ناراحت شد چون فکر می‌کرد به 


پیامبر بی‌ادبی کرده است و به سرعت دنبال پیامبر رفت تا از وی معذرت‌خواهی کند و بگوید که 
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وی را نشناخته است. لذا از رسول‌خدا بابت بی‌ادبی‌اش و فریادی که در روی او کشید عذرخواهی 
کرد و پیامبرجِل هم - در اين لحظه که حواس زن به حالت طبیعی بازگشته و متوجه سخنان 


بدین گونه این مفهوم شرعی را در آن لحظه‌ی حساس به آن زن اظهار داشت. 


یکبار نیز زن دیگری را دید که پشت تشیع جنازه‌ای داد و ناله می‌کرد پس عمر بن خطاب لته 
نزدش رفت و او را برای این کارش نکوهش کرد اما پیامبر مج به امام عمر فرمود: «رهایش کن 
ای عمر» مصیبت او بزرگ و محنتش تازه است». با وجود اينکه پیامبر از همراهی زنان در تشییع 
جنازه نهی نموده بود اما از اسلوب شدت نیز نهی کرد و این امر نیازمند حکمت از سوی دعوتگر 


حکمت پیامبر عِْ؛ در تمام حرکات وی حضور همیشگی داشت و برای این امر. داستان کعبه را 


مقال می‌زنيم: 


نی کرک نام هتسش وا کی تفای رسای کر وت 
نیم‌دایره موجود است که حجر اسماعیل نامیده می‌شود 5 همان مکانی که اسماعیل در آنجا 
چرا و چگونه حجم اصلی کعبه کوچک شده است؟ 


این اتفاق زمانی روی داد که عرب‌ها کعبه را بازسازی کردند؛ آنان کعبه را تعظیم می‌نمودند لذا 
بر خود شرط کردند که هیچ مال حرامی را در ساخت آن دخیل نکنند بدین ترتیب. هیچ مال 
ربوی یا مال به دست آمده از تجارت مشروبات یا روسپی گری و یا مال غصب شده و مال دزدی 
را در آن داخل نکردند. تأمل کن که مردم چگونه علیه نفس خود گواهی می‌دهند و به انتشار 
حرام در اموالشان همچون دزدی» غصب. ربا؛ مشروبات و زنا اعتراف می‌کنند و به همدیگر توصیه 
می‌کنند که این حرام را در ساخت کعبه دخیل نکنندا! همچنین تأمل کن در این جامعهی از 
درون پوسیده؛ جامعه‌ای که با اينکه می‌دانند بر باطل هستند اما سال‌ها با دعوت محمد تج 


مقابله می‌کنند. تصویری از جامعه‌ای را تصور کن که به زناکاران می‌گوید: چیزی از مال حاصله 


ه‌: 


ال ی ۱ ۱ رف ۱ 
در ساخت کعبه استفاده گردد يا به دیگری می‌گوید: مال حاصله از فروش مشروبات شما نباید 


سپس تأمل کن که چگونه تمامی این عرب‌ها نتوانستند با اموال حلال خود. ساختمانی ساده 
همانند کعبه بنا کنند» براستی که تمام اموال حلال‌شان برای تکمیل بنای کعبه کفایت نکرد 
بخاطر وجود حجر لذا ناچار شدند که از مساحت کعبه بکاهند بعد هم حد و اندازه معینی برای 


حجر اسماعیل قرار دهند. 


و بنای کعبه بر این شکل مستقر گشت و انتظار می‌رفت اولین کاری که پیامبر بَانجام می‌دهد 
با زگرداندن بنای کعبه به وضعیت اصلی‌اش باشد یعنی بر قواعد ابراهیم. اما آیا این کار را انجام 


داد؟ 


پیامبر مج پیوسته ۱۳ سال در سختی و ظلم به سر برد. بعد از آن» ۸ سال از دیدار و زبارت کعبه 
محروم گشت و تنها ۳ روز به هنگام عمره‌ی قضا (در سال هفتم هجری) بر اساس صلح حدیبیه. 
کعبه را دید که قریش مکه را خالی کرده و مردانش را به بالای کوهها فرستاده بود و منتظر 
خروج پیامبر از آنجا بودند و پیامبر مج در این عمره به طواف کعبه پرداخت در حالی که هنوز 
۰ بت :هر اظ اف ان بقدند ستس در سال هشتم هرن (ریعتی سی ار ۲۱ شال اد یعتت) مکد 
را فتح کرد و بتها را در هم شکست اما ساختار کعبه را به حالت اصلی‌اش بازنگرداند و آن موقع 
تنها دو سال از عمرش باقی مانده بود (دو سال بعد وفات یافت) پس ابوبکر را به عنوان امیر در 
حج برای سال اول فرستاد تا اينکه مانع طواف افراد مشرک پا اشخاص برهنه به دور کعبه شود 
و تنها یک بار در عمرش حج نمود یعنی ۳ ماه قبل از وفاتش. زمانی که طواف کعبه را بجای 
می‌آورد ده هزار نفر همراهش بودند که می‌توانستند آن را تخریب کنند و بر مبنای قواعد ابراهیم 
بازسازی نمایند اما چنین نکرد. 


ما اگر خود و پس از تمامی این سال‌ها تصور می کردیم که به مکه داخل شده‌ایم و توانسته‌ایم 
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فان را شکست دهم ماه آمور را هدس تیه هر این ال قریاه برآ منم که و 
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جاء ان ورَعقَ الباطل اد لبط ان روف 4 (اسراء: ۸۱) تردیدی در انجام این کار (تغییر بنای 
کعبه) نمی کردیم. 

اما پیامبر عْ؛ می‌دانست بر مردمی که وارد شده است - با اينکه اسلام آورده و دسته دسته به 
دین اللّه گرویده‌اند - اما هنوز تازه مسلمان هستند و برهه کمی است که از کفر و جاهلیت فاصله 
گرفته‌اند لذا به عائشه عفد فرمود: "اگر قوم تو با جاهلیت» فاصله کمی نداشتند کعبه را ویران 
می‌کردم و آن را بر اساس قواعد (پایه‌های زمان) ابراهیم بنا می‌نمودم ‏ بنگر که چگونه بتها را 
در هم شکست. مانع طواف کعبه به‌صورت برهنه شد و چگونه می‌توانست که کعبه را خراب کند 
و دوباره بازسازی نماید اما مورد اول و دوم را انجام داد ولی مورد سوم را انجام نداد چرا که در 


دین و دعوت اسلامی - و در خط سیر آن - چیزی هست به نام حکمت. 


حکمتی که بخاطر آن. رعایت دل‌های مردم را می‌کند حتی پس از اينکه بر آنها قدرت گرفت و 


چیره شد زیرا ممکن است که دل‌ها برای این امر به لرزه بيافتند و دگرگون شوند. 


حکمتی که مردم را در زیر بال خود گرد آورد. و پیامبر عِْ دعوتش را در حالی آغاز نمود که با 
سنگ زده می‌شد و اشغال روی او انداخته می‌شد. و دعوتش را در حالی به پایان رساند که همه 
مردم با وی برخورد نداشتند و با وی سخنی نگفتند و همانند یکدیگر وی را مورد خطاب قرار 


ندادند (اما بر همه‌ی اقشار مردم تأثیر گذار بود). 


اگر به بررسی بپردازيم و از برخورد پیامبرعِ با حاطب بن ابن بلتعه» ابوسفیان. عکرمه پسر 
ابوجهل و حتی با عبدالّه بن آبی ابن سلول - رس نفاق - سخن گوییم که پیامبر درباره ابن 
فنلول هی کوت ترا مکی تک کلستیت اشایشی ام کف ها تناها را هی اه 
می‌کند ما نیز به نیکی همراهی‌اش می‌نماییم» و موارد دیگر» در می‌يابیم که اين پیامبر چگونه 
آمور را با حکمت و عقلی که همراه با توانمندی‌اش است می‌سنجد. 


براستی که پیامبر ٍِْ مردی توانمند در زمینه نظامی بود. او موفق و پیروز گردید اما پختگی. 
عقل و حکمتی در تصرفات و رفتارش هست که مسلمان می‌تواند بوسیله‌ی آن. امور را به بالاترین 
حد و نهایت‌شان برساند. و ما اگر به تأمل درباره توانمندی و خلق و خوی وی بپردازيم می‌بایست 
به بیان عقل سرشار و حکمت بسیارش نیز اشاره کنیم تا درک نماییم که چگونه دارای حکمت 


۰۷ 


و نیز عقل بالغ بود. 
اخلاق» ماده اسلام و ستون دعوت 


نباید تمام موارد پیشین, ما را از اخلاقی که تمایزبخش محمد مَیْ؛ از دیگر بشر بود غافل نماید؛ 
اخلاقی که خدا در مورد آن به پیامبر می‌فرماید: وا ۹ حُلّق عَظیم # (تو دارای خوی 
سترگ (یعنی صفات پسندیده و افعال حمیده) هستی) (قلم: 1۴ براستی که ماده‌ی اسلام تماما 
در اخلاق ذوب می‌شود لذا جوهر اسلام پس از عقیده اخلاق است؛ عقیده و شریعت در اخلاق 
ذوب می‌گردند و اخلاق همه‌ی آنها را در برمی گیرد. 

یش 


در اين کلام اه متعال بنگر و تأمل کن که می‌فرماید: فا رح من اثه ینت هم ولو گنت فطل 
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غلیظ لقَلب لانقضوامن حولِك ‏ (از تر کشت ال اک که شا انا رکش ازخط رواد 
کشیده بودند) نرمش نمودی. و اگر درشتخوی و سنگ‌دل بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند) 
[آل‌عمران: 1۱۵۹ انگار که اللّه متعال می‌فرماید: هرچند که دین» دین خدا باشد و کسی که از 
آن سخن می‌راند سرور مخلوقات خدا رسول‌اللُه باشد و کتاب. کتاب خدا باشد و کلام. کلام خدا 
باشد و بندگان» بندگان خدا باشند و زمین» زمین خدا باشد اما با وجود تمامی اینها بازهم اگر تو 
(درشتخوی و سنگ‌دل بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند). 

بنابراین نه عقیده‌ی درست. نه اينکه آن عقیده. دین اللّه باشد و نه رسول خدا بودن و... نمی‌تواند 


مانع پراکندن و دور شدن مردم از دین باشد اگر اخلاق. نیکو نباشد. 


لذا انسان گاهی اوقات با شخصی روبرو می‌شود که ظاهرش از حال و وضع نیکویی حکایت دارد 
و مردم او را این چنین می‌بینند و به مدح او می‌پردازند اما با این وجود تنگنا و حرجی از او در 
دل باقی می‌ماند طوری‌که دل نسبت به او آرام نمی‌یابد و شخص نمی‌تواند او را در مرتبه‌ی 
والایی قرار دهد که به نظر می‌رسد شایستگی‌اش را دارد با اينکه اگر به روابط او با دوستان و 
همراهانش بنگری آن را ممتاز می‌بینی. سپس چرایی اين مسئله را درمی‌یابی. 


معیار حقیقی برای شناخت انسان اینست که او را زیر نظر بگیری و روابطش را با کسانی که با 


آنها مخالف می‌باشد و به مشاجره می‌نشیند هرچند که بر باطل باشند مورد آزمایش قرار دهی 


۶:۸ 


که مهللا بای اشکار تن که تحص با مارا وی خی اس و اوسا تقریان نا عم 
می‌یابی او را می‌بینی که به هنگام خصومت. روی به فجور می‌آورد! اینجاست که درمی‌یابی که 
خوش‌اخلاقی ظاهری‌اش به این خاطر نیست که واقعاً خوش‌اخلاق است بلکه بدین خاطر است 
که او را در موقعیتی می‌بینی که موافق با هوی و هوس اوست. او را در جایی دیده‌ای که موردپسند 
ور ای ارات با تسار هام یی اما امشتا موم ی لا آفر اف مان اشکار 
می‌گردد که شخص به وقت اختلاف با دیگران آزمايش شود. به همین دلیل. پیامبر مج در مورد 
نشانه‌های شخص منافق فرموده اه «هر گاه خصومت کین به فجور می‌پردازد». 9 انگار که بیان 


پیرزنیسیاهپوست با گوه‌های گودرفته و بدن لاغر: مسجد. رسول غدا ۶ را نظافت می‌کرد: 


روزی پیامبر پرسید: فلان زن کجاست؟ گفتند: دیروز فوت کرد و ما هم وی را دفن نمودیم. 


او زنی فقیر بود که نه زیبایی داشت و نه مال و دارایی» و کسی هم نامی از او نمی‌برد و به وی 
توجهی نمی کرد اما هنگامی که یک روز غایب می‌شود غیبت او توجه پیامبر تْ؛ را جلب می‌کند 


چرا که وی تنها به بزرگان و ثروتمندان اهمیت نمی‌داد بلکه به همه‌ی اقشار مردم اهمیت می‌داد. 


اینجا می‌بایست خاطرنشان سازیم که اگر تو مثلاً مدیر شرکت. وزیر یا کارمند مهمی باشی - 
وقت این افراد ارزشمند است - سپس کسی نزد تو بیاید و بگوید: تو را برای موضوع بسیار مهمی 
می‌خواهم. در مورد یک مراسم عزاداری ضروری است! تو از او می‌پرسی: چه کسی؟ می‌گوید: 
رفتگری که خیابان را جارو می‌کرد يا می‌گویی: فلان گدای دریوزه‌گر سر خیابان! اینجا انتظار 
موی مر اه اش ان هی ی ای ی هی اه مک اعد وی 
ترک کنم؟! 


آن پیرزن هم چنین بود» هیچ کسی را نداشت. مرد و مردم نیز وی را دفن کردند یعنی همه 


چیز تمام شد. 


اما رسول‌خدا 2 خشمگین شده و می‌فرماید: چرا مرا باخبر نکردید؟ قبرش را به من نشان دهید. 


و پیامبر به سوی قبر آن پیرزن در اطراف مدینه می‌رود و بر سر قبرش برای او دعا می‌کند و 


1 


مدتی را نزد قبر وی می‌ماند - که این مدت را نزد قبر کسی دیگری درنگ نکرده - و پس از 


مدتی برمی گردد. 


اینست پیامبری که به مجاهدت کافران و منافقان. حکم به ما آنزل اللّه و ابلاغ رسالت خداوند 
مکلف شده است. اما به یکباره بر قبر پیرزنی سیاه‌پوست. ضعیف. فقیر و بی کس که کارش جارو 
زدن و تمیزکاری بود می‌ایستد؛ زنی که نه کسی به وی توجه می‌کرد و نه کسی به وی آهمیتی 
می‌داد و مرد و دفن شد و همه چیز تمام شد! به راستی که مردم نزد پیامبر مج چنین جایگاهی 


وا ۳ ۱ 


تأسف‌بار است که یکی از ما اگر شخص معمولی و فقیری از دنیا برود به مراسم او نمی‌رود یا 
اینکه خودش نمی‌رود بلکه فرزندش را بجای خودش می‌فرستد یا به فرستادن یک پیام بسنده 
می‌کند. آخر چرا واقعا؟ چرا در حالی‌ که رسولخداعْ؛ که بالاترین و والاترین مردم است این 


تیا هدن ی ال ای ات ها اس 


پراستی که انن» رحمتی است: که :بر آن سرشته شده و در قلیش به وذیعه نهاده-شده است و 
امری است که هیچ شرطی برای آن نیست لذا کسی نمی‌تواند بگوید: هنگامی‌که ثروتمند شوم 
به مردم رحم و مهربانی خواهم نمود بلکه له متعال در حدیث قدسی می‌فرماید: "بی‌گمان نماز 
را از کسی می‌پذیرم که در برابر عظمت من تواضع و فروتنی کند و آن را وسیله تکبر و فخر 
فروشی بر مردم قرار ندهد و بر معصیت و نافرمانی من اصرار نورزد و روز را با ذکر و یاد من به 


پایان ببرد و به بیچارگان» مسافران درمانده. بیوه‌زنان و مصیبت‌دیددگان رحم و 


از هون منکن جر تمانهعع ها اشعت. که اسان که سس موی سا با ماشین تصادف: کرده 
توجهی نمی کند و به کمک او نمی‌شتابد يا او را به بیمارستان نمی‌برد از ترس اینکه مشکلی 
گریبانگیر او نگردد! این ام غیاب رحم است و هر کس هم رحم نکند به او رحم نمی‌شود بلکه 
اه هی ای رایع ی دی او ای ها ام شا 
مهربانی و رحمی که داری به حال و وضع او برس و در صورت وجود مشکلی به حل آن مشکل 
دا تشه ات اه ای ی ی ام ی اما میت او 


روز را بخری چنین چیزی مقبول نیست! سپس و در بدترین احتمال ممکن اگر هم برای این 


رحم‌ورزی خود. مشکلی برایت پیش آمد چون بهشت مقابل آنست باید آن را آسان و ناچیز 
بشماری. 


هوشیار باشید و مراقبت اللّه بر خود را بزرگتر از مراقبت هر چیز دیگری قرار دهید لذا اگر خداوند 
از تو خواست که به شخص مجروح رحم کنی باید به او رحم بورزی زیرا رحم و رحمت پیامبر ع 
این چنین بود. 

چیزی که در اخلاق پیامبر ج توجه‌برانگیز است اینکه وی اموری را برمی‌انگیزد و ابتکار می‌کند 
تا با آن» اطرافیانش را خوشحال گرداند یا برای اينکه مشقت و سختی را از آنها دور کند. چنانکه 
مادر عائشه مج روزی اجازه خواست که در مراسم ازدواج دختری از انصار حضور یابد و پس از 
اينکه بازگشت - در حالی که خوشحال بود و احساس کمبود نمی‌کرد - رسول‌خدا ابتدا این سوال 
را از او پرسید: آنان چه سرگرمی‌ای داشتند؟ چرا که انصار قومی هستند که بازی و سرگرمی را 
دوست دارند. عائشه گفت: ای رسول‌خداء کاری انجام ندادیم» و چه کار باید می‌کردیم؟ پیامبر مل 


به او فرمود: آیا کسی را نیاوردید که برای مراسم شعر بخواند؟ عائشه گفت: ای رسول‌خداء چه 
باید می گفتیم؟ که به یک‌باره پیامبر به عائشه می‌فرماید: می‌گفتید: 

ایناکم یناکم فحبونا.نحیکم 

ولولا اخنطة السمراء ما سمنت عذاریکم 

ولولا الذهب الأْصفر ماحلّت بوادیکم 

آتین‌اکم ‏ آتین‌اکم فحیاناو حیاکم 


ربطی به مخالفت‌های شرعی که در عروسی‌ها روی می‌دهد ندارد همچون اختلاط و عبارت‌های 


ناشرعی یا وجود موسیقی که جمهور علما و مذاهب. آن را ناجایز می‌دانند و دیگر امور ناشرعی. 


این بدان معنا نیست که ما تنها به چنین اشعاری پایبند باشیم بلکه این پیشنهادی از طرف 
پیامبر عْ به عنوان مثال بود و سنت در شادی‌ها اینست که اشعاری با معانی ساده و شادی‌بخش 
و با لهجه‌ی عامیانه آماده و اجرا کنید تا مردم خوشحال باشند. 


5۱ 


اما عجیب اینست که خود پیامبرعْ ابتدا و بدون اينکه کسی چیزی بگوید این مسئله را مطرح 
می‌نماید. اين امر نتیجه‌ی نزاع پا اختلاف‌نظر پیرامون موسیقی پا شادی کردن نیست که پیامبر 
برای حل مشکل وارد عمل شود بلکه خود وی ابتدا این مسئله را برای شادی و خوشحال کردن 


مردم مطرح می کند. 


و زمانی که یکی از صحابه ازدواج نمود پیامبر تج به او فرمود: چرا با یک دختر ازدواج نکردی 
یعنی مسئله سادگی, بازی و خوشی در زندگی زناشویی. وی ابتدا این امر را برمی‌انگیزد در 
سعادت و خوشبختی را در میان مردم منتشر سازی. و زمانی‌ که در مورد لبخند سخن می‌گوید 
بیان می‌دارد: «لبخند تو به روی برادرت صدقه است» پس فقیری که چیزی برای صدقه دادن 
ندارد چه کار کند؟ می‌بایست لبخند بزند که بدین گونه چهره‌های مسلمین شاداب می گردد. 


از داستان‌های عجیب اینست که پیامبر عْ؛ در حالی که بین اصحابش نشسته بود و شاید که در 
آن موقع با آنها در مورد عقیده. فقه يا عبادت سخن می‌گفت یک صحابی بر وی وارد شد که 
ی و ما ی اه و شاه موی ای ماع تسه اسر 
پیامبر او را صدا زده و در برابر خود نشاند سپس عمامه‌اش را باز کرد و آن را محکم بست و سر 
و وضع وی را مرتب نمود سپس فرمود: «اين چنین عمامه ببند». مقصود اینست که پیامبر مج 
چگونه به اصحابش محبت می‌ورزید و برایشان شرح می‌داد که شکل و شمایل‌شان چگونه باشد. 
آن صحابی نیز از کار رسول‌خدا بی‌نهایت خوشحال شد و تصمیم گرفت که عمامه‌اش را بار دیگر 


باز نکند تا به همان‌گونه و به عنوان تبرک به رسول‌خدا باقی بماند. 


من پیش از این» چنین کاری انجام نداده‌ام و نمی‌دانم چرا؟ چه بسا خیلی وقت پیش برای 


برادرزاده يا خواهرزاده‌ام انجامش داده‌ام اما برای مردم جامعه انجام نداده‌ام تا سعادت. محبت. 


شادی و خوشحالی ۳ در وجودشان داخل نمایم. همین مردم جامعه می بر سند: چرا آمروزه برادری 


چرا که آنها به امور خشک و بی‌روح مشغول گشته‌اند. بیشتر به مسائل فقهی می‌پردازند. بحث‌ها 


ات 


و سخن شیرین و خوش که قلبها را جذب خود کرده و با دلها انس می‌گیرد از صحنه‌ی زندگی 


محو می گردد. 


رسول خدا ۶ هرگاه می‌خواست که مردم. دوستی و محبت نمایند با این شکل. دوستی را در 
وجودشان نهادینه می‌کرد و اموری را در وجودشان داخل می‌نمود که آن‌ها را شاد می‌کرد بدون 


اینکه ناشرعی باشد: 


یک‌بار رسولخداعٍ بین اصحابش نشسته بود و هرگاه کسی وارد می‌شد به او خوشآمد گفته و 
او را بر سمت راستش می‌نشاند. سپس اگر نفر دوم از راه می‌رسید او را در برابر خود می‌نشاند و 
نفر سوم که وارد می‌شد برایش پشتی يا بالش می‌گذاشت و بدین گونه کسانی که از راه رسیده 
بودند را یکی پس از دیگری مورد توجه قرار می‌داد تا که آنها را خوشحال کند تا جایی که آن 
مکان» تنگ و شلوغ شد و مردی دیگر از راه رسید. به نظرت پیامبر برای او چکار کرد؟! 
1۳ 
که آخر همه آمف اخسانن می کرد که اضافی استو.سن از بایان محسن آمته است وافعا خگونه 
احساسی دارد؟! و پیامبر#؛ چگونه با این احساس او برخورد می‌کند؟ او که رسول‌خداء رئیس 
حکومت و فرمانده است لذا تمامی کسانی که اطرافش هستند کمتر از اوبند و فضل و برتری آو 


رسول خداع؛ عبای خود را در می‌آورد و برای او پهن می‌کند و به او می‌فرماید: بر روی این 


آن شخص با خود می‌گوید: آیا من بر روی عبای رسول‌خدا بنشینم؟! آیا ان را بر روی زمین 


بیندازم؟! 


اینجا بود که دو قطره اشک از چشمان مرد سرازیر شد و عبا را جمع کرد و آن را بوسید و به 


به نظرت این اقدام چه تأثیری بر قلب آن مرد داشته است؟! 


2 


براستی که رسول خداءِ؛ برای اطرافیانش می‌خواهد که شادی و خوشحالی بوجود بیاورد حتی 
اگر سعادت میان وی و آنها موجود نباشد پیش از دیگران آن را ایجاد می‌کند. 


هه ۳ از 


4 


فصل دوم: بشارت‌ها به نبوت محمد حل 


اهل کتاب و افراد دارای علم» منتظر پیامبری بودند که نامش احمد یا محمد بود؛ می‌دانستند که 
او رسول خدا است پیش از اينکه خود پیامبر عْ؛ بداند که رسول‌خدا خواهد شد. ما این را 
می‌گوییم تا يقین کنیم که دین اللّه متعال واحد است و اینهایی که به اسلام کفر می‌ورزند چه 
بهود و چه نصارا درواقع مبانی و فواعد موجود در دین خویش را انکار می‌کنند و چون به محمد 
کافر شدند در حقیقت. به دین خودشان کفر ورزيدند. و آنگاه که کتاب‌های خود را تحریف کردند 


و گفتند که قرآن کتاب خدا نیست و محمد رسول خدا نیست درواقع به دین خود کافر شدند. 


ما هنگامی که در اینجا از سیره سخن می‌گوییم از امری سخن به میان نمی‌آوریم که فقط مختص 
ها تاش که سهق از اش مین که آنت‌هان مق که ماه انیم ظ از رممشتها 
گفته‌اند. 

مستله همانطور است که الّه متعال می‌فرماید: ارو (۲) نی دی ااض وَُمْ ین بَعد 
هم سَیَغِیَوَ ؟ (رومیان (از ایرانیان) شکست خورده‌اند * (اين شکست) در نزدیکترین سرزمین 


(رخ داده) و ایشان پس از شکستشان پیروز خواهند شد) (روم: ۲-۲. لذا پیش از وقوع نبرد. 

بله» این همان چیزیست که الله و رسولش به ما وعده دادند و وعده‌شان هم راست و درست تن 

یا همانند این گفته الّه متعال که می‌فرماید: وََضَیا لل نی اشرّائیل نی الکتاب لسن نی 
۵ زر ری از 1 و ۶ هر 2 

الازض مرن ول عوا کیبزا (4 ) فَادّا جا وعد عَذّ آولاهما بب) (رام اه > )۹ (فاد اجاء وعد 

الگخرة (سراء: ۲,۷ لذا هرگاه که این امور اتفاق بیفتد می‌دانيم که پیش از وقوع‌شان از آن 


همچنین الّه متعال در مورد سیره‌ی پیامبر عْ؛ به پیروان کتاب‌های پیشین خبر داده است 


1. در کتاب (تورات) به بنی‌اسرائیل اعلام کردیم که دو بار در سرزمین (فلسطین و دوروبر آن) تباهی می‌ورزید و برتری‌جویی بزرگی می‌کنید 
و9 طغیان و9 عدوان را به غایت. و ظلم و جور را به نهایت می سانید ن هنگامی که وعده‌ی نخستین اق دو فرا رسد...). 
۲ 9 هنگامی که وعده‌ی دوم ) مجازات و عقاب فسادتان 4 فرا می‌رسد. 


زهکزه 


چنانکه به هنگام بر گزیده شدن محمد به عنوان رسول‌خدا؛ اهل کتاب آن را می‌دانستند به همین 
دلیل است که قرآن کریم درباره شناخت آنها از پیامبر لٍ می‌فرماید: این نیام الاب 


حم 
0 #۶ 
21 


یعرفُوتَه یعون َََاءهُمْ* (بقره: ۲0۱۴۶ لذا سیره‌ی پیامبر از زمان تولدش آغاز نشد بلکه 
سبیرهی و از آغاز آن گرفته نا پابای وفبوسام مراطلش (یقبی: بسته‌مکان آن: هجرت وکا 


ان» وفات پیامبر و دفن وی) برای کسی که کتاب‌های پیشین را مطالعه می کرد شناخته‌شده بود. 


اهل کتاب 


اهل کتاب. وعده پیروزی بر کافران می‌دادند چنانکه یکی از اهل پثرب. مردی وابسته به پادشاه 
یمن را به قتل رساند لذا آن پادشاه سپاه خود را به حرکت درآورد و رهسپار جنگ با اهل پثرب 
شد: در حالی که پادشاه به سمت یثرب در حرکت بود دو نفر از احبار یهودی - که در مدینه 
وگیم کوهنت سیر بش راز فزار کرفنه ورد او ختطله ای رشان ره زنرب مه کم جر 
که اگر نپذیری حمله را متوقف کنی میان تو و یشرب مانع قرار می‌گیرد و از مجازات و عذاب 
نزدیک بر تو می‌ترسیم. پادشاه به آنها گفت: چرا چنین اتفاقی خواهد افتاد؟ آن دو گفتند: این 
شهر مکان هجرت پیامبری می‌شود که در آخرالزمان از حرم مکه از بین قریش خارج می‌گردد و 
اینجا مقر او خواهد شد. 


براستی که شوکه می‌شوی از اینکه آنها با دقتی عجیب از رسول‌خداعْ؛ سخن می‌گویند و بیان 
می‌دارند که رسول‌خدا در آخرالزمان خروج خواهد نمود. از همین گفته‌ها نتیجه می‌گیریم که او 
رسول خدا است و زمان خروجش تقریباً مشخص بوده است. سپس می‌گویند که قومش او را 
مورد ظلم و ستم قرار می‌دهند و او نیز مجبور به مهاجرت خواهد شد. در اینجا به هجرت پیامبر 
تصریح می‌کنند. سپس می‌گویند که این هجرت از این حرم یعنی مکه خواهد بود. سپس 
قبیله‌اش را مشخص کردند که قریش است و مکان هجرت یعنی یثرب (مدینه) را نیز تعیین 
نمودند و می‌دانستند که هجرت او هجرتی موقت برای دو يا سه سال نخواهد بود بلکه هجرتی 
اوه شا که کین دا و ول رات هر انا ات باند ها کنات 


خواهد نمود لذا مدینه (یثرب) مقر و قرارگاه او خواهد بود یعنی قبر او آنجا خواهد بود. 


. آنان که بدیشان کتاب (آسمانی) داده‌ایم او ر رکه محمد نام ۴ پیامبر خاتم است خوب) می‌شناسند همانگونه که پسران خود ر می‌شناسند. 


535 


عبارت بالا با وجود ساده بودن آن از اول تا آخر سیره‌ی نبوی را بیان داشته است چنانکه بعشت؛ 
ظلم و هجرت را خاطرنشان ساخته است و نیز خانواده پیامبر و نسب او وطن او مکان هجرت 
وی» مدت اقامتش در پثرب و اينکه کجا خواهد مرد و دفن خواهد شد را گفته است. این یعنی 


لذا تصویر پیامب رت در آذهان آنها واضح و روشن بود؛ همه چیز را درباره‌اش می‌دانستند و آگاهی 
داشتند از اينکه منتظر چنین پیامبری هستند بلکه حتی درجه‌ی شناخت آنها از پیامبر بدانجا 
با 


ره 2 2 مت خر 
رسید که: «یعُرفونة کایَعرفون مه [بقره: ۱۶ 


این شناخت در داستان بحیرای راهب کاملاً واضح می‌نماید چرا که در اوج شگفتی است! 

ار ات اسنفت: گنشق تا سای اما خراعه رس د یقاس نا مان 
دورافتاده و خلوت را برای عبادت برمی گزیدند و چه بسا آن مکان را بر سر راه انتخاب می کردند 
تا مهم یه عباوت شاوتن در آتها رو آورت .هر کنین. که اسر یام اوه فراع را 


در صومعه‌ای بر سر راه بین مکه و بصری - از توابع شام - یکی از راهبان نصارا که می‌گفتند: علم 
نصرانیت به او ختم می‌شده قرار می‌گیرد. او بزرگترین کاهن زمان خود بود که همه نزد او 
می‌رفتند و ادعا می‌کردند که یک کتاب خطی از کتاب‌های نبوت‌ها داشته‌اند که تنها یک نسخه 
از آن باقی گذاشته‌اند و دست آن کاهن بزرگ بوده است. بحیرای راهب تنها در صومعه‌اش بوده 
و به کسانی که به سفر می‌رفتند یا از سفر برمی گشتند و از کنار صومعه او می‌گذشتند توجهی 
نمی کرد تا اينکه یک روز فرا رسید که او از صومعه‌ی خود بیرون آمد و به نزد رهگذران رفت اما 


به نظرت چرا؟ 


دلیلش این بود که محمد ٍّْ زمانی که به ۱۲ سالگی رسید کودکی بازیگوش یا جوانکی بی‌تفاوت 
نبود بلکه خواست که قوی باشد. او خودش را یتیم (بدون پدر و مادر) دید که نزد عمویش بود 
و سرپرستی‌اش را به عهده گرفته بود و این عمویش نیز فرزندان زیادی داشت لذا تصمیم گرفت 
ک تخت نا وین موی آصا که یار دی ام وا نیک موی 


مدافقت کرو ای انا وه هم آمشا خی 
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اینجا می‌بایست پادآور شویم که پیامبر مج هیچگاه به شام نرسیده است و مرزهای جزیرةالعرب 
و تب کت نکرده انیتتتا: 


و به محض اینکه کاروان به صومعه‌ی بحیرا رسید او از صومعه‌اش بیرون آمده و به سوی آنان 
۰ و ۲ ‌ دص برس و 8 سم وم وه 

رفت و اين» مصداق گفته‌ی الّه است که می‌فرماید: یعرفنَهُ ک یعرفونَ یناعم 4 (بقره: ۱۴۶) 
چرا که به محض دیدن محمد از دور او را شناخت. تو اگر از بهارخواب به یک نوجوان ۱۲ ساله 


هنگامی که بحیرا کاروان را دید از صومعه‌اش بیرون آمد و دستور داد که غذا آماده کنند و غذا 
هم کازاسته ستق متس تا الما فش همه آنای کف اس خ ربانب مق ترا شما غتا آماده کزشهام 
و دوست دارم که بزرگ و کوچک شما و ارباب و برده شما بر سفره‌ای که تدارک دیده‌ام حاضر 
#و کت مرذع از فرب به او کفت: ای فص آفروز مایت خاصی برآی تست شوخ قیاد از آیخ 
کارها نمی کردی! و ما بسیار از کنار صومعه‌ات گذشته‌ايم و خبری نبوده است پس بگو امروز چه 
خبر است؟ بحیرا به او گفت: هر چه که گفتی درست بود اما شما مهمان هستید و دوست داشتم 
که شما را تکریم نمایم و غذایی برای شما تدارک ببینم که همگی شما از آن بخورید. پس همگی 
دعوت او را پذیرفتند اما رسول‌خدا از میان آنها - بخاطر کم سن و سالی‌اش - پیش کاروان زیر 
درختی ماند. زمانی که بحیرا به قفریشیان نگریست صفات پیامبری را در میان هیچ یک از مهمانان 
ندید گفت: ای قریشیان, آیا کسی از شما مانده که برای خوردن غذای من نیامده باشد؟ به او 
گفتند: ای بحیر. همه هستند بجز یک نوجوان کم سن و سال که نزد کاروان مانده است. گفت: 
او را نیز دعوت کنید که همراه شما بر سر این سفره‌ی غذا حضور یابد. یکی از قریشیان گفت: به 
لاش و عاعسو کتق. که اب یلق ما تنک است که.س. غبقالله نخ فیتالمطلب با ما غذا تجوردا 
سپس به سوی محمد رفت و در آغوشش گرفت و او را آورد و در کنار قریشیان بر سر سفره 
نشاند» آنگاه که بحیراء محمد را دید او را کاملاً با چشم. زیر و رو کرد و به چیزهایی در بدنش 
می‌نگریست که مطابق صفاتی بود که می‌شناخت تا اينکه قریشیان» خوردن را پایان دادند و 
برخاستند که بروند. بحیرا هم برخاست و به محمد گفت: ای نوجوان» بخاطر لات و عزی از تو 
می‌خواهم به سوالات من پاسخ دهی. بحیرا چنین به او گفت چون از قومش شنید که به لات و 
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بس»» لذا قریشیان پنداشتند که رسولخداءْ؛ به بحیرا گفته: چیزی را بخاطر لات و عزی از من 
مخواه چرا که به اللّه قسم از هیچ چیزی به اندازه آن دو متنفر نیستم. بحیرا به او گفت: بخاطر 
خدا به سوّالات من پاسخ بده. گفت: هر چه در نظر داری را از من بپرس, لذا بحیرا درباره اموری 
از حالت وی همچون خواب. شمایل و آمور خصوصی‌اش از او سوال پرسید و رسول‌خدا هم به او 
جواب می‌داد که بحیرا حرف‌هایش را موافق با صفت موجود در ذهن خود دید سپس به پشت 
محمد نگاه کرد و ما را بین دو شانه‌اش مشاهده نمود درست همانطوری بود که در ذهن 
او بوده زمانی که سخنانش با پیامبر پایان یافت به سراغ عمویش ابوطالب رفت و به او گفت: این 
نوجوان چه نسبتی با تو دارد؟ گفت: پسرم است. بحیرا به او گفت: نه او پسر تو نیست و ممکن 
نیست که پدر این نوجوان زنده باشد. گفت: او برادرزاده‌ام است. بحیرا گفت: پدرش چه شده 
اسف افطالي اه ها مها کف ها رش نها ای خاماهباوه تتی مره انسته ی کت 
راست گفتی برادرزاده‌ات را به شهر خودش برگردان و مگذار دست بهودیان به او برسد چون به 
خدا سوگند اگر او را ببینند و بشناسند چنانکه من شناختم به فکر ضربه زدن به او می‌افتند و 
بلایی بر سرش می‌آورند لذا برادرزاده‌ات را فوری به شهر خودش برگردان؛ بنابراین عمویش 
اتتطالت شتا ار ابا عفهیق تا که که سا 


تقدیر پروردگار چنین بود که به محض اینکه ابوطالب برادرزاده‌اش را به مکه برگرداند هیئتی 
متشکل از ۲ نفر از علمای بنی‌اسرائیل نزد بحیرا اتتنت که ما نت چیزهایی که بحیرا از رسول‌خدا 
در این سفر دیده بود را مشاهده کرده بودند لذا خواستند او را بکشند چون از بنی‌اسرائیل نبود 
و این (عرب بودن محمد) برایشان عجیب بود. آما بنی‌اسرائیل در کشتن پیامبران دستی داشتند 


زیرا تعداد زیادی از انبیاء و رسولان را به قتل رسانده بودند! 


بحیرا ترسید که آنها آسیبی به پیامبر عْ برسانند لذا پیوسته خداوند را به یاد آنها می‌انداخت و 
تافزهرضعات از کدی کتایشا آمده ون | تراشان‌سان مب داشت هنیدآ نها کفت: | کردم 
تعرف‌هایش, را پذنرفتند. و اه را ترکه تممدهه ار اه شیر شفند. اما ایمان بیدا نکردند بلکه تخیر 


فقط با حرف‌هایش موفق شد که آنها را از نیت کشتن پیامبر منصرف کند. 
می‌خواهم که بصری را در ذهن داشته باشید چرا که بزودی به سخن از آن خواهیم پرداخت. 
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اشاره‌ها و علامت‌هایی که در هستی رخ می‌دهند به نسبت اهل کتاب علامت‌های ساده و ناچیزی 
که اس بل که انشا ماما بو و شا نوده ات و که اما دم همانتن 
از جمله اینکه در زمان صلح حدیبیه. تاجری به سمت شام رفت و شام در آن زمان» مرکز اصلی 
اهل کتاب بود آن تاجر حدود یک سال در شام ماند سپس - در حالی که بسیار پیامبر را ناسزا 
می‌گفت - از سفر برگشت و اولین باری که درباره پیامبر سوال پرسید به او گفتند: - به خدا قسم 
- که او عزیزترین و قدرتمندترین مرد می‌باشد در نتیجه. ساکت شد و همانند گذشته او را ناسزا 
و دشنام نمی گفت سپس به خویشاوندانش گفت: من در روستایی بودم و در آنجا راهبی را دیدم 
که بکا نام داشت و چهل سال از عبادتگاه خود به میان مردم نیامده بود تا فقط به عبادت خداوند 
بپردازد و همنشینی با مردم او را از عبادتش باز ندارد و می‌دانست که این زمان. عصر جاهلیت و 
فتنه‌ها است. تاجر می‌گوید: آن راهب روزی به میان مردم آمده آنان جمع شدند و به او نگاه 
می‌کردند. من هم آمدم و گفتم: نیازی دارم. پس با من. خلوت کرد و به او گفتم: من از قریش 
هو کی ماو آوزتهو ادغا هی کتک اه ار فرستاهه اس تا یی ۳ 
کته مضمن کفت:. ازخه تمانی کب بر آوزده با سین ادغای منکن کفم: ۲۰ شالی هست: 
گفت: آیا او را برایت توصیف نکنم؟ گفتم: بله. پس او را توصیف کرد و در هیچ یک از توصیفاتش 
به اشتباه نرفت» سپس به من گفت: - به خدا سوگند - او پیامبر این امت است. به خدا قسم او 


غالب خواهد شد. سپس دوباره به صومعه‌اش داخل شد و به من گفت: سلام مرا به او برسان. 


اینجا درباره این شخص تأمل کن که به میان مردم آمده و از پیامبری که بیست سال پیش 
مبعوت شده سوال می کند. انتظار می‌رفت که بگوید: او و برایم توصیف کن نه اینکه بگوید: آبا 


او را برایت توصیف نکنم؟ 


مسئله عجیب اینست که من نه تو را دیده‌ام و نه با تو نشستی داشته‌ام اما می‌توانم صفات و 
حالات تو را با دقت توصیف کنم! بعنی سکوت. حرف زدن و مراحل زندگی تو را به تصویر بکشم! 


پس هرگاه توانستم این امر را با دقت توصیف کنم حتما چیزی که نزد خویش دارم علمی موثق. 


مستند و راسخ می‌باشد. 


این و می‌گوبیم تا برای سخن گفتن از دین واحدی که خداوند نازل نموده و سیره‌ی واحدی که 
ما در مورد آن سخن به میان می‌آوریم مقدمه‌چینی کنیم چرا که قبل و بعد آن اصلا با هم تفاوت 


همچنین اينکه مردم می‌پندارند ورقة بن نوفل آنگاه که رسولخداعِ؛ مبعوث شد درباره‌ی وی 


شنید و خدیجه به نزد ورقه رفت درست نیست و این گونه نبوده است. 


ورقة بن نوفل مردی بود که دین خدا را خوانده بود و از آن آگاهی داشت و در آن یاد گرفته بود 
که بت‌ها باطل هستند لذا از دینی که کافران بت‌پرست داشتند به دین اهل کتاب درآمده بود و 
خداوند یگانه و بی‌شریک را عبادت می‌کرد و در کتاب‌های اهل کتاب به مطالعه پرداخته بود و 
زبان عبری که کتاب‌های دینی بهود و نصارا با آن نوشته شده بود را می‌دانست بنابراین به مطالعه 
آنها پرداخته بود و به معلومات آنها آگاهی داشت. یک روز که خدیجه - دختری عموی ورقه - 
به دیدن او آمده بود برایش بیان داشت که مدیر جدیدی را برای امور تجاری‌اش به شام تعیین 
نموده و نامش محمد بن عبداللّه بن عبدالمطلب است. خدیجه گفت که میسره غلام خود را نیز 
یی ماه دنور سا ان تام اما کم ات میس تا کته 
غریبی از محمد برایش بازگو کرده است همانند اينکه ابری برای او سایه درست کرده است با 
جریان دو فرشته و موارد دیگر و پشت سر هم از این اخبار به او می‌رسید تا اینکه تمام توجهش 
را بة اه معطوف داشت و به خذیجه گفت: «ای خديجه اگر این‌ها واقعا درست باشد که روی 
داده‌اند براستی که محمد. پیامبر این امت است. و دانسته‌ام که این مردم منتظر پیامبری هستند 
و زمانش هم این هنگام است» چنانکه شعری از ورقه روایت شده که بیانگر شور و شوقی است 
که در درونش پنهان کرده و قبلاً بر زبان نیاورده بود» او می‌گوید: 
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۱ . فقد طال انتظاري یا دیا 
بط تنعل جائي . 7 
7[ 


ع یس وم و بو 


ان مدا یود فیتا . .. وحم من کون له حجیخا 


5 


#ن 
‌ 

۶ 

آن 


طهرنی البلاو يا ور ...يم له آن وج 


یلْتّی ه من مارب سرا .. 2 تا 


و7 


مروه و عر و 


یا ليتي لذا ما کان ام . ی 


و همواره منتظر بود و کتمان می‌کرد تا اينکه پیامبر عْ مبعوث شد و نزد وی آمد و گفت: (بخدا 
این ناموسی است که بر موسی بن عمران نازل شد و تو پیامبر این امت هستی). و عبارتی به او 


گفت که خلاصه تمام سیره‌ی پیامبر اشنت: ورقه گفت: (کاش وقتی قومت تو را بیرون می کنند 
زنده باشم) پیامبر فرمود: «مگر قومم مرا بیرون می کنند؟» گفت: «آری» هر کس چیزی همانند 
آنچه تو آورده‌ای بیاورد با او دشمنی 1 اد ان روز زنده باشم تو را یاری می کنم ). 

ورقة بن نوفل بر همین اعتقاد باقی ماند یعنی یک مسلمان باورمند به دینی که بدان پایبند بود 


همچنین در سوره اعراف این گفته‌های الله را می‌خوانیم که می‌فرماید: #قَال عَذّاي آصیب به مَنْ 


0 
ص 
3 
۹۹ 
7 نت 
9 


(۱) این َو و لول ای اش الذي یوت منوا دهم نی وراه ولا 
2 و 


۳ ولمم یونم هم ابیت وب یت رد وَلغا 
ٍ 


0 2 ار 
۷ 


التي ان عَلیَهمْ قالذین آمئوا به وَعََروة وَنصرّوه وَابُوا لور الّذي ‏ رل معَه آوليك هم 
لفلخو ت۹4 (اعراف: ۲۰۱۵۷-۱۵۶ از آیه و تعداد صفات وارده در آن به نظر می‌رسد که وصف 


پیامبر عْوْ؛ با این تفصیل در بین اهل کتاب موجود بوده است تا جایی که هر بار. امر جدیدی از 


۱. (گفت: عذاب خود را به هر کس که (گناه کند و توبه نکند و خود) بخواهم می‌رسانم و رحمت من هم همه چیز را در برگرفته (و در اين 
سرا شامل کافر و مومن می‌گردد اما در آن سرای) آن را برای کسانی مقرر خواهم داشت که پرهیزگاری کنند و زکات بدهند و به آیات 
(کتابهای آسمانی و نشانه‌های گستره‌ی جهانی) ایمان بیاورند * (به ویژه رحمت خود را اختصاص می‌دهم به) کسانی که پیروی می‌کنند از 
فرشادمی: (خوا سح فسطفی )بای این که( راگن و وی گس باق و و او در رات و اخیل افای ایا اش ید 
کار نیک دستور می‌دهد و از کار زشت بازمی‌دارد و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام می‌سازد و فرو می‌اندازد و 
بند و زنجیر (احکام طاقت‌فرسای همچون قطع مکان نجاست به منظور طهارت و خودکشی به عنوان توبه) را از (دست و پا و گردن) ایشان 
به در می‌آورد (و از غُل استعمار و استثمارشان می‌رهاند. پس کسانی که به او ایمان بیاورند و از او حمایت کنند و وی را یاری دهند و از 


نوری پیروی کنند که (قرآن نام است و همسان نور مایه‌ی هدایت مردمان است و) به همراه او نازل شده است؛ بیگمان آنان رستگارند). 


۲11 


رسول‌خدا برای آنان هویدا می‌شد می‌گفتند: این نیز از چیزهاییست که به حق در کتاب خود 


قبلاً گفتیم که پیامبر مُِّْ در اين مرحله به شام نرسید و این نیز حکمتی دارد: 


شام همان سرزمینی است که بیشتر نبوت‌ها در آن بوده است تا جایی که گفته شده: هیچ 
پیامبری نبوده مگر اينکه چیزی در شام دارد. به همین دلیل پیامبر اسلام هم می‌بایست چیزی 
در شام داشته باشد اما ال متعال آن چیز را برای او معجزه قرار داد که درواقع سفر اسراء و معراج 
است. جایی که تمام پیامبران در آنجا جمع شده‌اند؛ کسانی که از ایشان پیمان گرفته شد که او 
را باری دهند. این امر ممکن نبود - چون در داستان بحیرا دیدیم که وی ۱۲ سال سن داشت و 
هنوز مبعوث نشده بود - سپس این امر و بعد از بعئت و در اسلوب معجزه روی داد که 
مسجدالأقصی را در آن توصیف کرده است. اگر پیامبر عْ؛ در مرحله نخست به شام رسیده بود 
این معجزه دیگر معنایی نداشت چرا که گفته می‌شد: او مسجد الأقصی را زمانی دیده که خردسال 
و همراه عمویش ابوطالب بوده است اما چون همه یقین دارند که وی هیچگاه به مسجد الأقصی 
نرفته و آن را ندیده و داخل آنجا نشده است و با این وجود» هر آنچه در آنست را می‌شناسد 
معجزه‌ای افتنته ۸5 پیانگر اسراء می‌باشد. و چون همه پیامبران - که مقر اکثرشان شام بود - 
گرداگرد او جمع بشوند و در مسجد الأقصی پشت او نماز بخوانند انگار که زمام رهبری و امامت 


را به وی داده‌اند. 

بنابراین رسیدن پیامبر مْ به شام در آن سفر - در تقدیر اللّه - امری نبوده که به دعوت و رسالت 
خدمت کند بلکه خداوند اراده نموده بود که نشانه‌ها و دلایل تحقق یابند و اینها هم محقق گردید 
لذا می‌بایست که وی به جزیرةالعرب برگردد و به سوی شام نرود مگر اینکه خداوند آن را مقدر 
گرداند. 

مشاهده می‌کنیم که مسیح نزد نصارا - که در دین خود به محمد ایمان ندارند - زمانی که 
م 5 ۰ ی سم ی ِ لو لو م مرمص و 1 
فرستاده شد از ضمن رسالتش این بود که: وّلأحل کم بَْض الذٍي خر کم * (آل‌عمران: 
۰ چرا که یهودیان زمانی که خدا را نافرمانی کردند و در گناه و معصیت غرق شدند اللّه متعال 
۱و (آمکدام) قانیارهای از جیزهایی را که (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده است (بة عتوان تخفیفی از سوی خدا) پرایعان حلال کنم. 


۳ 


م۳ 
۰ 


آنها را به سبب ظلم‌شان مجازات نمود چنانکه می‌فرماید: یلم من لیاوا رت هم 
و لا ان > 

طیَاتِ آحلت هم * (نساء: ۱.۱۶۰ یعنی آنان را با حرام نمودن برخی از پاکی‌ها و چیزهای حلال 
مجازات نمود. و این مثل آنست که پدری» فرزند کوچک خود را بخاطر تکرار اشتباه او با ندادن 
پول‌توجیبی مجازات می‌کند. با وجود اينکه این پول‌توجیبی که به فرزندش می‌دهد از جنبه‌ی 
تربیتی بسیار مهم است چرا که اگر کودک کاملا از آن محروم گردد به دزدی از هم سن و سالان 
خودش کشیده می‌شود لذا دادن این پول‌توجیبی به فرزند درحقیقت به آو کمک می کند که به 
صفات نیک پایبند گردد و به همین دلیل می‌بایست به کودک آن مقدار که نیازش ارضا می‌شود 
زا دشن تاحد اندگی: بابلانش را اشانفهه باقن گذاشت: تا که اندوخم وا پیامووه لا 
ارضای نیازش ضرورت است تا که مجبور به سرقت يا دیگر صفات بد نشود و ارضای تمایل وی 
عادت کند در نتیجه. حد کفایت و احترام در او شکل گیرد سپس تمام اینها به تربیت نیک. 
شناخت حلال و حرام و مراقب دانستن اه متعال مقید شود تا کودک بدین گونه اٍن‌شاءالله راست 
و درست گردد. در این وضع می‌توان او را به عنوان مجازاتی موقتی از پول محروم کرد اینجاست 
که که مک ریا ناهد کف رلکه یاه ارف که ای ای هکت از کید زا 
دوباره از پول محروم نشود لذا شیرینی استقامت و پایداری را نیز خواهد چشید. 

زمانی که خداوند پیامبرش موسی عَِته را به سوی بهودیان فرستاد کارد شکنجه و عذاب فرعونیان 
به استخوان آتاق رسیده بود؛ پسرانشان را تکه‌پاره می کردند و زنانشان را زنده می گذان شتند و این 
فجیع‌ترین جرم است که در حق ملتی انجام می‌شود زیرا هنگامی‌که مردان در ملتی کشته 
می‌شوند تنها راه پیش‌روی زنان» انحراف‌شان تن 9 کژی» تین 9 دلت باقی می‌ماند اما 
وقتی که مردان باشند جهاد نیز خواهد بود و نیز کسی که به کسب روزی می‌پردازد تا انفاق و 
هزینه کند خواهد بود و سرپرستی خواهد بود که مانع انحراف زن گردد. اسلام مسافرت کردن 
زدن و بدون محرم حرام کرده اسگ چرا که زن بدون محرم. ضعیف ۳۹ ممکن وت کلمه‌ای 
تتوی کیدن یل را کته و خ سا هی نیتارک هایزای با دوم و سوم 


و چهارم» نوعی فسق و بدکاری در نفس ایجاد می‌کند و اين. امری طبیعی است. و يا اينکه مورد 


۱ به خاطر جور و ستمی که از بهودیان سر زد (برای تنبیه ایشان ۰ قسمتی از) چیزهای پاکیزه را که بر آنان حلال بود حرام کردیم. 


1 


هجوم گرگ‌صفتان قرار بگیرد. 

لذا بنی‌اسرائیل - که پسران‌شان تکه‌تکه می‌شدند و زنان‌شان زنده گذاشته می‌شدند - در بلا و 
آزفایشن بزرگی به سر می‌بردند سپس اللّه متعال انا را نجات داد چنانکه دریا را برایشان شکافت 
و همچون زمین. خشک گرداند و دریا را بر سر فرعون فرو کوبید و او را غرق کرد تا عبرتی برای 
تمام عبرت‌گیرندگان گردد اما بنی‌اسرائیل نه تنها سپاس خدای را بجا نیاوردند بلکه به عبادت 
گوساله‌ای که ساخته بودند روی نهادند و مرتکب ظلم و ستمی پیاپی شدند به همین دلیل. الّه 
متعال می‌فرماید: «فْظلم من لین ادا رما ليم یات أجلّث ۹ (به خاطر جور و 
ستمی که از بهودیان سر زد (برای تنبیه ایشان» قسمتی از) چیزهای پاکیزه را که بر آنان حلال 
بود حرام کردیم) باه ۱ 


زمانی که مسیح پسر مریم آمد و بنی‌اسرائیل که ادب شده بودند و چند برهه‌ای زیستند از جمله 
مدت‌زمانی که عصر طلایی بهودیان نامیده ِ «ِِ اللّه باز گشتند. مسیح 
رد 1 2 2 5 نظ 


رپ سپ ۱۲ 


مصدق و موافق با امور شریعت بهودیان آمد چرا که همان عقیده را تأیید کرد با اين تفاوت که 
برخی از حلال‌ها را حرام نمود. 

بنابراین جای تعجب نیست آنگاه که محمد عْ؛ آمد له متعال در مورد وی بفرماید که شریعت 
(قبل) را به اصل خود باز می‌گرداند و تمام پاکی‌ها را حلال می‌نماید: ولمم لطاب وم 
یه ابیت اعراف: ۲)۱۵۷ چرا که شریعت اسلام. آخرین دین است که معیار و میزان 


امور شرعی تا روز قیامت می‌باشد چنانکه هیچ چیز پاکی نیست مگر اینکه در اسلام. حلال است 
و هیچ چیز ناپاکی نیست مگر اینکه در اسلام حرام می‌باشد و این شرع خداوندی است که 


محمد عِْ را برای آن فرستاده است. 


. و9 (آمده‌ام) تا پاره‌ای از چیزهایی ر که (بر اثر ستم و گناه) بر شما حرام شده است (به عنوان تخفیفی از سوی خدا) برایتان حلال کنم. 
۲ و پاکیزه‌ها را برایشان حلال می‌نماید و ناپاکها را بر آنان حرام می‌سازد. 


۵ 


اما آنها با این حال و با وجود علم کاملی که بدان داشتند او را تکذیب کردند. 

می‌توان به عنوان مثال. این داستان را بیان داشت که میسره - غلام خدیجه جع - روایت کرده 
است آن هنگام که در اولین سفر تجاری با مدیریت پیامبر ِْ همراه او بود که رسول‌خدا زیر 
سایه درتی تزدیک به ضومته پکی از راهبان تشست: ان اهتب» :م۸ را دید وبه او گفت: این 
مردی که زیر درخت نشسته چه کسیست؟ البته میسره چیزی نمی‌دانست و فقط این را می 
دانست که همراه یک تاجر آمده است بر همین اساس گفت: او مردی از قرش و اهل مکه است. 


راهب به او گفت: هیچ کسی در زیر این درخت ننشسته مگر اینکه پیامبر بوده است. 


این امر می‌تواند معجزه باشد که خداوند مردم ۳ از نشستن زیر ضّ درخت باز می‌دارد انگار که 


زیر ۳ درخت خیس بوده با شاخه‌های اش دق بوده و سایه‌ی زیادی تاه انش 9 برخی 


علما هم چنین تفسیر کرده‌اند که منظور راهب این بوده که کسی که اکنون زیر این درخت 
تفه قطعا یکت بيامن: اسظته, 

راهب همان عالم نزد نصارا (مسیحیان) است اما حبر به عالم نزد یهودیان می‌گویند. بدین دلیل 
به آنها راهب می‌گویند که رهبانیت را پدید آوردند لذا از صفات عالم آنها این شد که راهب به 


هبثیت و کوشهنشینی بپرداز و مشقول عیادت در خلوت شود 


گروه دیگری از مردم بودند که پیش از بعثت پیامبر ع؛ او را می‌شناختند؛ آنان همان حنفاء 

یعنی پیروان حنیفیه بودند. پس از بعثت محمد. کسانی آمدند و گفتند: ما به ابراهیم نزديکتريم 
که له متعال گفته‌ی آنها را رد کرده و می‌فرماید: ا کنَّرَاعي ول تضر نک 
خنیفا مُسْلعا ٩‏ [آل‌عمران: ۱۶۷ همچنین می‌گفتند: نزدیکترین مردم به ابراهیم. پیروان حنیفیت 
هستند که قبل از بعنت محمد عْ؛ آمده‌اند اما له متعال می‌فرماید که نزدیکترین مردم به ابراهیم 
دوه رده 3 ۳ ول التّاس ي بایراهیم تلذین اوه وَعذا اي لین انوا (سزاوارترین 
مردم (برای انتساب) به ابراهیم (و دین اه) کسانی هستند که (در زمان ابراهیم دعوت او را اجابت 


کردند و) از او پیروی نمودند و نیز این پیامبر (محمد) و کسانی‌اند که (با او) ایمان آورده‌اند (زیرا 


۳" 


محمد و یارانش اهل توحید خالصند که دین ابراهیم است) (آل‌عمران: 1۶۸. 


یک‌بار در حالی که ابوطالب به همراه برادرزاده‌اش محمد حرکت می کردند چشم یک یهودی به 
محمد افتاد و صدایش را بلند کرد و گفت: ای بهودیان این نوجوان را بکشید. و نزدیک بود که 


وی را به قتل برسانند که ابوطالب با صدا زدن مردم. خود و او را نجات داد. 


سوژالی که از همه بشر می‌پرسیم اینست که: این روبدادها سال‌ها پیش از اينکه پیامبری محمد 
اعلان گردد یعنی آن هنگام که خود پیامبر عْ؛ هم نمی‌دانست که پیامبر خواهد شد روی داده 
اسش4 هه رز تماهین, این افراق را فاداشت: که کوش ای تم یاس آن شمان است؟ از 
بحیرا و راهبان نصرانی گرفته تا آن فرد بهودی که در بازار بهودیان فریاد برآورد که: این نوجوان 
را بکشید. و بکا و ورقهة بن نوفل و راهبانی که سلمان فارسی که یکی پس از دیگری این موضوع 


در برابر این رویدادهایی که پیش از اينکه پیامبر عْ؛ خودش بداند پیامبر است اتفاق افتادند راهی 
جز این نمی‌ماند که قلب‌هایمان آکنده از یقین به اين امر شود که محمد. نبی و رسول است و 


سیره‌ی پیامبر پیش از بعئت او شناخته‌شده بوده و اهل علم پیش از اسلام. نْ و می‌شناختند. 


در انتظار پیامبری بودند اما نه پیامبری که صفات و حالاتش را نمی‌دانستند بلکه آنان صفات او 
کاس 
سلمان می‌گوید: 


من مردی ایرانی از اهالی اصفهان بودم و از روستایی که بدان جی گفته می‌شد. پدرم دهقان 
روستا بود و من دوست‌داشتنی ترین مخلوق خدا نزد آو بودم همواره مر دوست می‌داشت تا اینکه 
مرا در خانه‌اش زندانی کرد همانطور که کنیز زندانی می‌شود. در مجوسیت تلاش بسیار کردم تا 


که خدمتگزار آتش (متولی آتشکده) شدم یعنی کسی که آتش می‌افروزد و نمی‌گذارد هیچ‌گاه 


1۷ 


خاموش شود. 


پدرم باغ بزرگی داشت. روزی به ساخت خانه‌ای در آن مشغول شدند. پدرم به من گفت: پسرم. 
امروز مشغول ساختن خانه‌ای در باغم شده‌اند پس به آنجا برو و از روند کار مطلع شو. و چند 
توصیه هم به من کرد. سپس گفت: از من دور مشو چون تو برایم مهمتر از باغم هستی و از همه 


چیز برایم باارزش‌تری. 


بنابراین بیرون رفتم و قصد باغ پدرم کردم. در راه از کنار یکی از کلیساهای نصاری عبور نمودم 
نمی‌دانستم مردم چگونه هستند. زمانی که صدایشان را شنیدم بر آنها وارد شدم تا ببینم چکار 
می کنند. آنگاه که آنان و مشاهده نمودم نماز خواندن‌شان مرا به شگفتی واداشت و به آن تمایل 
یافتم و گفتم: - به خدا سوگند - این بهتر از دینی است که من بر آن هستم. به خدا سوگند تا 
غروب. آنان را زیر نظر داشتم و سپس باغ پدرم را رها کردم بعد به آنها گفتم: اصل این دین در 
کجاست؟ گفتند: در شام. 


به سوی پدرم بازگشتم در حالی که کسی را به دنبالم فرستاده بود. و تمام کارش را رها نموده و 
کر فکهق بو مان کی اه آمکم کف ام مسر اتکی ۱ آ یاقا به نو وه نکر ده 
بودم؟ به او گفتم: پدرم. مردمانی را دیدم که در کلیسای خود نماز می‌خواندند و آنجه از دین‌شان 
گفت: در دین آنها هیچ خیری نیست. دین تو و دین نیاکان تو بهتر از آنست. به او گفتم: به خدا 


تین تست که کی انا فد از انم ما اس 


پدرم از من ترسید که دینم را تغییر دهم به همین دلیل پاهایم را بست سپس مرا در خانه زندانی 
کرد. و نصارا نزد من آمدند و من به آنان گفتم: هرگاه کاروانی از شام بسوی شما آمد خبر آنها را 
به ,مق برسانید:: کاروانی از شام که تاجران مشیحی, نودنت ره آنان آمدنه و ایشان هم یر هرا 
تا ها ومانتنه که آیات که اه ای تا عرضا را اتام دادن موق باه داد 


(سرزمین‌شان) برگردند به من خبر دهید. 
زمانی که قصد بازگشت به شام کردند مرا باخبر ساختند. من هم زنجیرها را از پایم باز کردم 
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سپس همراه آنان رفتم تا به شام رسیدم. زمان رسیدن گفتم: عالم‌ترین و بهترین فرد در این 
دین کیست؟ گفتند: اسقفی در فلان کلیسا است. نزد او رفتم و به او گفتم: من به این دین 
متمایل شده‌ام 9 دوست دارم که با تو رن ۷ ۳ کشیش ۲( باشم 9 در کلشا تت به تو خدمت کنم 9 از 


تو دین را بیاموزم و با تو نماز بخوانم. او گفت: بیا داخل و من هم داخل شدم. 


مرد بدی بود که مردم را به دادن صدقه آمر می‌کرد و بدان تشویق می‌نمود اما هرگاه مبلغی به 
او می‌دادند آن را برای خودش می‌اندوخت و به مستمندان نمی‌داد تا جایی که مقدار زیادی طلا 
و پول گرد آورد لذا بخاطر کار بدی که از او دیده بودم تنفر شدیدی از او پیدا کردم» بعد از مدتی 
مره -مشتخیان تحمم: شدنک فا آو را دفن کت یه آنان کفتیه ان شحص هرد ای یود شمارا 
به دادن صدقه امر می کرد و بدان تشویق می‌نمود اما هرگاه شما به او صدقه می‌دادید تا به فقیران 
بدهد آن را برای خودش می‌اندوخت و به فقیران چیزی نمی‌داد. به من گفتند: چطور چنین 
چیزی را می‌دانی؟ به آنان گفتم: من شما را به گنج او راهنمایی می‌کنم. گفتند: پس آن را به ما 
نشان بده. من هم جایش را به آنان نشان دادم. آنها از آنجا طلا و اسکناس زیادی بیرون کشیدند. 
چون چنین چیزی دیدند گفتند: به خدا سوگند هیچگاه او را دفن نمی کنیم لذا او را به صلیب 


کشیدند و رجم کردند و مردی دیگری را بجای او مسئول جمع‌آوری صدقات قرار دادند. 


سلمان یه می گوید: مردی مثل او را ندیدم که نمازهای پنچگانه بخواند» از دید من. کشیش 
جدید از قبلی بهتر و زاهدتر بود» تمایل بیشتری به آخرت داشت و شبانه‌روز به عبادت مشغول 
بود به همین خاطر او را چنان دوست داشتم که قبل از آن کسی را اینگونه دوست نمی‌داشتم 
لذا مدت‌زمان زیادی را با او سپردی کردم سپس هنگام مرگش فرا رسید. به او گفتم: فلانی. من 
با تو بودم و از هر چیزی بیشتر تو را دوست داشته‌ام و امر خداوند (مرگ) به سراغ تو آمده است 
پس مرا به چه کسی توصیه می‌کنی؟ و به چه چیزی امر می‌نمایی؟ او گفت: پسرم. به خدا 
و 
رفته‌اند و بیشتر دین‌شان را رها کرده و تغییر داده‌اند بجز مردی که در موصل است و نامش فلان 


است و بر همان چیزیست که من هستم پس به او ملحق بشو. 


هنگامی که وفات کرد به آن شخص ساکن موصل پیوستم. به او گفتم: فلان کشیش به هنگام 


مرگش به من توصیه کرد که به تو ملحق شوم و به من خبر داد که تو هم بر اعتقاد و باور او 


۹ 


هستی. به من گفت: بیا نزد من. نزدش رفتم. او را بهترین شخص بر باور دوستش دیدم اما دیری 
نپایید که مرگش نزدیک شد. در بستر مرگ به او گفتم: فلانی مرا توصیه کرد که نزد تو بیایم و 
به من امر نمود که به تو ملحق شوم اما اکنون مرگ از جانب اللّه بسوی تو آمده است پس مرا 
به چه کسی توصیه می‌کنی؟ و به چه امر می‌نمایی؟ گفت: پسرم. به خدا سوگند جز مردی که 
در نصیبین است کسی را نمی‌شناسم که بر باور و اعتقاد ما باشد و نامش فلان است پس به او 


زمانی که وفات یافت من به شخص موجود در نصیبین ملحق شدم و جریان را برایش شرح دادم. 
او نیز اجازه داد نزدش بمانم» وی را بر همان باور دوستش یافتم اما طولی نکشید که مرگ به 
سراغ او آمد. در بستر مرگ به او گفتم: چندین نفر هر یک مرا به دیگری توصیه کرد تا اینکه 
نزد تو آمدم. اکنون مرا به چه کسی توصیه می‌کنی و امر به چه چیزی می‌نمایی؟ گفت: ای 
پسرم: فکر نمی‌کنم جز مردی که در عموربه" در روم است کسی بر باور ما باقی مانده باشد که 
به نز او بروی چرا که او بر همان چیزیست که ما هستیم لذا اگر دوست داشتی نزد او برو چونکه 


وقتی که وفات یافت به نزد شخص ساکن عموریه رفتم و شرح‌حال خود را برایش بازگو کردم. او 
نیز گفت: نزد من بمان. وی را نیز بهترین مرد و بر اعتقاد دیگر دوستانش دیدم. گفت: من تجارت 
ها ای که کین توا دوف آیتفامشس ام کداززن مع بک از 
را دربرگرفت. پیش از مرگ. شرح‌حال خود را برايش گفتم و از او پرسیدم: مرا به چه کسی توصیه 
می‌کنی و به چه چیزی مر می‌نمایی؟ گفت: ای پسرم. به خدا قسم کسی را نمی‌شناسم که بر 
باور خودمان باشد تا تو را به رفتن نزد آو توصیه کنم اما زمان ظهور پیامبر نزدیک است و او با 
دین ابراهیم مبعوث خواهد گردید و از جزیرةالعرب سر بر خواهد آورد. به منطقه بین حرتین 
(مدینه) هجرت خواهد کرد که بین آن. درخت خرمایی است که علامت‌هایی آشکار دارده آن 
پیامبر هدیه را می‌پذیرد و از آن می‌خورد اما صدقه را نمی‌پذیرد و از آن نمی‌خورد و مهر نبوت 


بین شانه‌هايش هست پس اگر توانستی به آن سرزمین ملحق شوی این کار را انجام بده. 


۱. نصیبین و عموریه دو شهر در ترکیه هستند. 


سپس او وفات یافت و من مدتی در عموریه ماندم بعد از آن» کاروانی را دیدم و به آنان گفتم: مرا 
به سرزمین عرب‌ها ببرید در عوض, این گاوها و گوسفندانم را به شما می‌دهم. گفتند: موافقیم. 
پس من آنها را به کاروان دادم و ایشان نیز مرا با خود بردند تا همین که به منطقه وادی‌القری 
رسیدند به من ظلم کردند و مرا به عنوان برده به یک مرد یهودی فروختند. من نزد او بودم و 
درخت خرما را دیدم و امیدوار شدم همان جایی باشد که دوستم برایم توصیف کرده بود. در 
حالی که نزد او بودم پسرعمویش که از بنی قریظه بود از مدینه نزد او آمد و مرا از او خرید و با 
خود به مدینه برد به خدا قسم به محض اینکه مدینه را دیدم آن را موافق با توصیفات دوست 
قبلی‌ام یافتم» پس در مدینه ماندم تا اينکه رسول خداعٌ مبعوث شد و مدتی در مکه ماند» بخاطر 
اینکه مشغول وظایف خود به‌عنوان برده بودم چیزی از وی نشنیدم. سپس پیامبر به مدینه 
مهاجرت کرد. به خدا قسم من در بالای درخت خرمای اربابم بودم و به انجام کار مشغول بودم 
و اربابم هم در پایین قرار داشت که پسرعموی او وارد شد و گفت: فلانی. خداوند بنی قیله را 
بکشد. به خدا سوگند که آنها هم اکنون در قبا جمع شده‌اند و در مورد مردی سخن می‌گویند 
کش آ متخ سم ادها مر کشت پیات اوق 


سلمان گوید: زمانی که این خبر را شنیدم لرز بر اندامم افتاد تا جایی که احساس کردم دارم روی 
سر اربابم سقوط می‌کنم لذا از درخت خرما پایین آمدم و به پسرعمویش می گفتم: چه می‌گویی؟ 
چه می‌گویی؟ اربابم خشمگین شد و مشت شدیدی به من زد سپس گفت: تو به این موضوع چه 
ربطی داری؟ برو کارت را انجام بده. گفتم: هیچ ربطی به من ندارد. فقط خواستم از درستی 


گفته‌های پسرعمویت مطمئن شوم. 


زمانی که شب شد هر چه که داشتم را جمع کردم سپس خارج شدم تا که به رسول‌خداْ: در 
قباء رسیدم» بر وی وارد شدم در حالی که جمعی از صحابه همراه وی بودند. گفتم: به من خبر 
رسیده که چیزی در دست تو نیست و یارانی داری که نیازمند و غریب هستید و من چیزهایی 
داشتم که برای صدقه کنار گذاشته بودم. آنگاه که جای شما به من گفته شد فهمیدم که 
متخ ترین اشخاص بهه. آن. صدفات.هستید . بدین. فلیل :نرف»شما. آمدق سیس ضدقه‌ها را به 
رسول‌خدا دادم و ایشان فرمود: «بخورید» اما خودش نخورد. پیش خودم گفتم: به خدا این یکی 


از نشانه‌های (نبوت) است. 
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بعد از آن برگشتم و رسول‌خدا به مدینه آمده بود. چیزهایی جمع کردم و نزدش رفتم. به او سلام 
دادم و به وی گفتم: دیدم که تو از چیزهای صدقه نمی‌خوری و من چیزی دارم و دوست دارم 
ّ را به تو هدیه بدهم نه صدقه.. این بار از آن خورد و اصحابش نیز خوردند» پیش خودم گفتم: 


این هم نشانه‌ای دیگر (از نبوت) است. 


سپس برگشتم و مدتی درنگ کردم و نزد رسول‌خدا که در بقیع غرقد بود رفتم که به تشییع 
جنازه‌ی یکی از اصحابش رفته بود و لباس زمختی بر تن داشتم و وی نیز در بین اصحابش 
نشسته بود. به او سلام کردم بعد. به عقب رفتم و به پشت او نظر انداختم تا ببینم آیا همان 
مهری است که دوستم برایم توصیف کرده بود. زمانی‌که رسول‌خداعِل؛ دید که از پشت نظر 
می‌افکنم پی برد که دنبال اطمینان‌بابی از درستی چیزی هستم که برایم توصیف شده است لذا 
عبایش را از پشت خود کنار زد و من نیز به مهر نگاه کردم و آن را شناختم» رفتم و او را بوسیدم 
و به گریه افتادم رسول‌خدا به من گفت: علت گریه‌ات چیست؟ من روبروی او نشستم و سرگذشت 
خود را از اول تا آخر برایش بازگو کردم. 

اینجا در این سبب تاریخی تأمل کن که بهودیان را واداشته که به مدینه هجرت کنند زیرا آنها 
صفات و ویژگی‌های پیامبر را می‌شناختند و می‌دانستند که مکان هجرت پیامبر تج «سرزمینی 
است که درخت خرما دارد و بین حرتین و در جزیرةالعرب می‌باشد» که اوصاف مدینه است. 
واقعاً که باید تعجب کنی از کسانی که اجداد و نیاکانشان هجرت کرده‌اند تا جزئی از حکومت 
پیامبر آتی باشند اما هنگامی که حکومت پیامبر برپا می‌شود با آن به مخالفت برمی‌خیزند و بر 
آن می‌شورند! براستی که دین آنها بر ظلم‌شان گواهی می‌دهد یعنی همان دینی که آنان را 


وگرنه سلمان مه چنین صفاتی را از کجا آورد؟ درحقیقت. اینها از علم اهل کتاب به وی رسید. 
درواقع کسانی که با اسلام دشمنی می‌کنند یا مشتی ناآًگاه هستند و يا عده‌ای متکبر که حق را 
شنت ا شنک ۵ متسین ]۵ انکار می‌کنند و گروه سومی وجود ندارد. 


ِا 


از ذکر و نام محمد میْ است و حتی برخی از آنها پیروان‌شان را به اطاعت از وی امر می‌کند چرا 


۳" 


که در تاربخ بهود. اموری مباح بوده است سپس بخاطر ظلم و گناهانشان بر آنها حرام گشته 
است بعد از آن. مسیح آمد و برخی از چیزهایی که بر آنها حرام شده بود را حلال کرد چنانکه 
قرآن کریم می‌فرماید: «وََْد يد نجل کم بَعض اي رم عَلیکُم 4 (آل 
عمران: ۱.۱۵۰ لذا آنان می‌دانستند که محمد عْ؛ هنگامی که مبعوث گردد بقیه‌ی آنجه که حلال 
بود و بر آنان حرام گشت را دوباره حلال خواهد کرد بنابراین تورات بواسطه احکام. پیش از محمد 
تایه یر خاوه یه و ال ال مامیش وا شین اکن یا تام لور ایلوا 


ان کنتم صادقیت 4 (آل‌عمران: ۲۰/۹۳ 
پیروان دین حنیف 


کتاب‌های پیشین فقط تورات و انجیل نیستند و پیروان ادیان فقط پیروان موسی و عیسی 


در مکه نام ابراهیم عم تکرار می‌شد چرا که ابراهیم پایه‌های خانه کعبه را برافراشت. او آنرا 
نساخت بلکه در وقتی آمد که اثری از مسجدالحرام نمانده بود و شناخته‌شده نبود و مردم 
نمی دانستند کجاست و راه رسیدن به آن را گم کرده بودند اما اللّه متعال جای خانه کعبه را به 
براهیم نشان داد چنانکه می‌فرماید: ون لبَرَاهيم مان الب ۳۹ سپس از او پیمان گرفت 


که خانه‌ی کعبه را پاکسازی کند و پایه‌های آن را برافرازد. 


قبایلی از عرب‌های مهاجر که «عرب‌های مستعر به) نامیده می‌شدند در این مکان ساکن 5 1 
جایی که زندگی پس از آنکه خداوند. چاه زمزم را از زير پای اسماعیل ایجاد کرد در آن جریان 
یافت جنانکه پرندگان در آنجا به پرواز درمی آمدند [ کاروان‌ها با مشاهده آنها از و جود آب مطلع 


می‌شدند. به همین دلیل بود که مردم در آنجا سکونت گزیدند و مکه پیدایش یافت و قبایلی 


۱ و (من پیامبریم که) تصدیق کننده‌ی آن چیزی هستم که پیش از من از تورات بوده است و (آمده‌ام ) تا پاره‌ای از چیزهایی را که (بر اثر 


ستم و گناه) بر شما حرام شده است (به عنوان ز< تخفیف از سوی خدا) برایتان حلال کنم. 
۲ بگو : اگر راست می‌گویید رکه شریعت ابراهیم چنین چیزهایی را حرام نموده برای اثبات ادعای خویش) تورات را بیاورید و آن را بخوانید. 


11 زمانی را که محل خانه‌ی کعبه را برای ابراهیم آماده ساختیم. 


۷۳ 


پیدا شدند که قريش از نسل آنان بود بنابراین قریشی‌ها به برکت دعوت ابراهیم در این مکان 
سربرآوردند لذا منسوب شدن آنان به ابراهیم» امری بدیهی بود. آنان نه به بهود و نه به نصاری 
منسوب نیستند بلکه حتی خودشان را به موسی و نیز عیسی منسوب نمی‌کنند بلکه خود را به 
ابراهیم منسوب کرده و بدان افتخار می‌کنند. می‌گویند: ما بر دین ابراهیم هستیم. حتی کسانی 
که بت‌ها را می‌پرستیدند به ابراهیم منتسب بودند زیرا او بود که کعبه را بنا کرد و پایه‌هایش را 
0 

لته انم و ان کم قآ راخ اه در گنها مت افان خل 
به جستجو درباره‌ی دین ابراهیم می‌پرداختند که چه می‌گوید: سپس هر از چندگاهی کسی پیدا 
کت کی کی وا رای اسانی کی ارامیه ضاد هی خی انعم که 
ای قریشیان, به خدایی که هیچ معبودی جز او نیست بغیر از من» هیچ یک از شما بر دین ابراهیم 
نمی‌باشد! 

نام این گروه «متحنفان پا پیروان حنیف» بودند. می‌گفتند: دین ابراهیم. حنیفیت می‌باشد پس 
هر کس که بدان منسوب شود متحنف است. و کتاب‌ها نام برخی از آنها را خاطرنشان ساخته 
است همانند کعب بن لٍی (جد هفتم پیامبر یُْ) فأس بن ساعده. زید بن عمرو بن تفیل أمية 
بن آبی صلت و دیگران. می‌گفتند که عبادت و پرستش بت‌ها از دین ابراهیم نیست. 

آنان چنین چیزی را از کجا آوردند؟ 

ما در کتاب پروردگارمان می‌خوانيم که: ان َدّا لفي الَحفِب ۳ * صخب ابراهیم 
وْموسّی ۱.4 چرا که ابراهیم له صحفی داشت و به گونه‌های مختلف میان مردم دست به دست 


شد و برخی, آنها را تحریف کردند. چنانکه در صحف بنی‌اسرائیل از طریق دیگری آمده و نیز در 
صحف موسی آمده است و در انجیلی که اللّه متعال آن را به عیسی وحی نمود هم آمده است و 


در کتاب‌هایی که پیروان عیسی نوشتند نیز ا ها اه 


. این (چیزها منحصر به این کتاب آسمانی نیست بلکه) در کتایهای پیشین (نیز آمده و) بوده است # از جمله در) کتابهای ابراهیم و 


موسی. 


۷ 


لن| از تمام این منابع است که گفته‌ها درباره ابراهیم و دین ابراهیم منتشر شده ۳ 


از اینجاست که متحنفان با این میزان کم از معلوماتی که از دین ابراهیم به آنها تس نف هداز ارم 
پیروی می کردند و بر اساس همین معلومات اندک بود که مزده می‌دادند. یاد می‌گرفتند و یاد 


خواهد بود. 


اینجا نزد مردی درنگ می‌کنیم که پسرش در زمان رسول‌خداٍْ می‌زیست و از عشره مبشره 
بود و شهرت وی از ٩‏ نفر دیگر کمتر بود یعنی: سعید بن زید که نام پدرش زید بن عمرو بن 
یلبم ناگ 


سعید بن زید یه رفت تا درباره پدرش از رسول خداع سوال کند. به وی گفت: ای رسول خداء 
یدرم همانطور بود که دیده‌ای 9 خبرش به شماً رسیده انستت 9 اگر زنده می‌ماند 9 ۳۹ و 
درمی‌یافت به شما ایمان می‌آورد و از شما پیروی می‌کرد پس برای او طلب آمرزش کن. پیامبر 
فرمود: بله برای او طلب آمرزش می‌کنم چرا که او در روز قیامت به‌عنوان یک امت برانگیخته 
خواهد شد. 

بنگر که اسلام چه قدرتی بر نفس آدمی دارد اگر نفس خود را برای پروردگارش خالص گرداند؛ 
قدرت اسلام مانع مردی می‌شود که برای پدرش در خانه‌اش طلب آمرزش کند مگر اینکه از 
وال داش تلا وال نیع ۱ که ار ای کف الله‌معالا شفیده که م‌فرماید: ۱۳ گان 
ی لین آمثوا أَنْ بَستَففژوا مش کین ولو وا ول ری من ید ما تیک هم نم آضکاب 
اجیم :۱ بنابراین بخاطر اينکه پدرش قبل از اسلام مُرده و در آن داخل نشده است اقدام به 
آمرزش‌خواهی برای او نکرد. 


پدر سعید یعنی زید بن عمرو بن نفیل اعلان داشته بود که بت‌ها باطل هستند و اهل کتاب دین 


یهودیت و مسیحیت را تحریف کرده‌اند و از او روایت شده که گفت: «خدایا اگر می‌دانستم تو را 


۱. پیامبر و مومنان را نسزد که برای مشرکان طلب آمرزش کنند» هرچند که خویشاوند باشند هنگامی که برای آنان روشن شود که (با کفر 
و شرک از دنیا رفته‌اند و) مشرکان اهل دوزخند. 


۷۵ 


به چه شکلی عبادت کنم عبادتت می کردم». لذا از خداوند برای این آمرزش می‌طلبید که نمی‌داند 
چگونه او را عبادت کند چرا که وحی و راهنمایی نداشت که او را به این کار رهنمون شود. 

به همین دلیل است که پیامبر ع؛ درباره او فرمود: «او در روز قيامت به‌عنوان یک امت برانگيخته 
خواهد شد». موسی با امتش می‌آید» عیسی با امتش می‌آید. ابراهیم با امتش می‌آید» محمد تا 
با امتش می‌آید اما زید بن عمرو بن نفیل تنها به‌عنوان یک امت می‌آید چرا که او باطل بودن 
اعتقاداتی که مردم داشتند را دانست ولی نف همید حق کجاست ۳۹ پرورد گارش را به گواهی گرفت 
و اللّه متعال او را بخشید چرا که وی با این گفته. اسلام آورد در حالی که هیچ وحی و نبوتی وجود 
سخنانی از متحنفان در مورد پیامبر عَْ؛ آمده است. چنانکه کعب بن لوّی که یکی از آنهاست و 
۰ سال پیش از تولد پیامبر یا به طور دقیق‌تر ۵۲۰ سال پیش از وی زیسته است. یعنی حدود 
۰ سال بعد از بالا بردن عیسی بن مریم از بین یارانش» و عرب‌ها نیز یک بیت شعر از کعب را 
حفظ کرده‌اند که گفته است: 


عل غفلة بای النبي حمد ۱ # فیخبر آخبارا صدوق خبْ‌ها 
او در اینجا به نام پیامبر جِْ؛ تصریح می‌کند و بیان می‌دارد که در زمان آینده خواهد آمد. 
همچنین بیت دیگری را از او حفظ کرده‌اند که می‌گوید: 
یا لیتنی شاهدا فحواء دعوته *# حین العشرة تبغی احق خذلانا؟ 


او می‌دانست که قبیله‌اش حقی که محمد عبْ؛ خواهد آورد را رد می‌کنند و آرزو می کرد که شاهد 


باشم با تمام قدرت از آن پشتیبانی می‌کنم و از آن دست نمی کشم». 


۲ ای کاش شاهد دعوت محمد بودم آنگاه که قبیله‌اش او را تنها گذاشته و مورد ظلم قرار می‌دهند. 


۷ 


این سخنان وی بیانگر آنست که توصیف پیامبر عْ! در صحفی موجود بوده که با وجود تعداد 


اند ک ی صحف بدانها رسیده فیس 


و امية بن ابی صلت هم مردی بود که آغاز دعوت را مشاهده کرد و او نیز از متحنفان بود. وی در 
کتاب‌های قدیم خوانده بود که پیامبری از عرب‌ها مبعوث خواهد شد و خودش را پاک و نیکوکار 
زیاد می‌ گفت و به بیان کین خنیفیتا می یرداخت: و ارن را برای مردم شرح می‌داد. او شراب را 
حرام کرده از بتها دوری نمود و به نزد راهبان می‌رفت .. تمامی اینها را بدین خاطر انجام می‌داد 
که نبوت به وی برسد اما نبوت به او داده نشد چرا که هیچ کسی با تلاش بدان نمیرسد بلکه 


نبوت. انتخاب و برگزیدنی از جانب اللّه است. 


همچنین قّس بن ساعده که مردم را در بازارها پند و اندرز می‌داد نیز از متحنفان بود» و - چنانکه 
پیشتر گفتیم - زید بن عمرو بن نفیل هم از آنها بود» رسول‌خدام؛ سه نفر از آنان را دید یعنی: 
اسان اي صلگه کی وهی کوب خن ال نگ که اه تفای آ مره 
است فکر و آندیشه‌ای جدید نیست بلکه عنصری جدید است زیرا گفته‌ی پیروان حنیفیت آنجه 
رااهن رات اتخیل امه نفد کیق:می کف 

اسلام دین پیامبران 

دین اللّه هميشه واحد بوده و ادیان متعدد وجود نداشته است وگرنه پیامبران نمی‌توانستند چیز 
واحدی بگویند. براستی که پیامبران یک عقیده را بر زبان آورده‌اند و حامل یک رسالت بوده‌اند. 
له متعال می‌فرماید: این ند الّه الاْلامٌ4." و نباید تعجب کنیم هنگامی‌که در عرض 
بشارت‌های (قبل از اسلام) گفته می‌شود: «راهب مسلمانی که اللّه را بر اساس دین مسیح عبادت 


رای وهای و اکتا شیی ر که ابید ال هر کون تتاش له ی مان را 


۱ بیگمان دین «حق و پسندیده) در پیشگاه خدا. اسلام است. 


۷۷ 


اتطوها ها اه ۲ (ییردان آمهانتی وا شید آمنفت کهها ان بای آتام الب نکرده تردن 


نوح سل مسلمان بود» دینش اسلام بود و در آثار و منابع صحیح آمذه است که پیش از نوح «بین 
آدم و اوء ده قرن بود که همگی در آن برهه بر اسلام بودند» یعنی هزار سال که همگی بر اسلام 


بودند. 


۲ ۳ تم ‌ ُ ّ ۰ بش ماج مج ور 
پس از این بازه‌ی زمانی است که نوحءِت می‌اید و النّه درباره‌اش می‌فرماید: #وانل علیهم سا نوج 


7 ب لم 
یر هم 


اذ ال لقَومه با من کان کیک مقايي ود كبري بایاب هعلق اه توت جوا آترکم 


رگج 39 هر ور دقن و دی 8 01 و » 2 ۲ 8 
وَشرگاء کم نم لا یکن نز عَیکَم عم نم افضو ولا ُنظرون (۷۱) فان تینما نکم من 
۳9 ض 1 ا ۳9 

- 


7 


ن أَکونَ ی للم » (سرگذشت نوح را (از قرآن) برای آنان 
بخوان. وقتی (از اوقات). نوح به قوم خود گفت: ای قوم من! اگر ماندنم (در میانتان) و پند دادنم 
(به شها) با اباث ها ره خلایل الشی) نراتان سخت: وه غب‌قایل. تخمل, استه من. بر انخ, کار 
پایدارم و) بر خدا تکیه دارم پس همراه با معبودهایتان قاطعانه تصمیم خود را بگیرید (و هرچه 
از دستتان برمی‌آید درباره‌ی من انجام دهید. این کار را از روی مشورت کامل و تصمیم قاطع 
انجام دهید تا) تعذا منظورتان از خودتان نهان نماند و مایه‌ی اندوهتان نشود پس از ۳ تسبت: 40 
من هرچه می‌خواهید بکنید و مرا مهلت ندهید # اگر (از دعوت من) روی گردانیدید (به من 
زیانی نمی‌رسانید) چرا که من کمترین مزد و پاداشی از شما نمی‌خواهم. مزد و پاداش من جز بر 
خدا نیست و به من دستور داده شده است که از زمره‌ی تسلیم کنندگان (امور زندگی به خدا و 
فرمانبرداران اوامر اللْه) باشم) (یونس: ۰1۷۲-۷۱ 


۳7 
1 


و اه متعال درباره ابراهیم - دومین پیامبر آولی العزم - می‌فرماید: ما کانْ راهم وبا و 


تصرّانیا وَلکن ان خنیفا مُسلعا و ما کان ین الْش ریت (نااخيم خه بهو دی وهای ته مین یلکه 
(از ادیان باطله بیزار و منصرف و) بر (دین) حق و منقاد (فرمان) خدا بود. و از زمره‌ی مشرکان 
نبود) (آل‌عمران: 1۶۷. 


خداوندة اسلام ابراهیم را در سوره بقره خاطرنشان می‌سازد و در مورد وی می‌فرماید: #َمَن 


۷۸ 


7 غب عنْ ملة زتراهیم الامن سفه تفس ولد یهن انیا ون له خرة لن الصا (۱۳۰) 


7 
0 


ال نیم هل اشاش نی 6 ره ۱۱۳۱۵۱۲۰ الیه اققط او تست باکت 


0 
د‌ 


وی با راهم بنیه 8 بقره: ۲۱۲۲ یعنی اسحاق و یعقوب. همچنین یعقوب تاه پسراش 


و 


را عذان وصیت تم بعتی سم اساط ناهگان نيا له اضطمّی کم الیل 


هه رون ‌ ی خ 
الا ونم مُسلِمُونَ 4 [بقره: ۲.۱۳۲ بنابراین دین همگی ابراهیم. اسماعیل, اسحاق, یعقوب. 


یوسف و یازده اسباط. اسلام بوده است. بلکه اللّه متعال در سوره حج درباره‌ی ابراهیم می‌فرماید: 


۳7 


«ملاة یک براهیم ومع کم السلمت ین بل 4 (حج: ۲/۷۸ 


و نیز اين کلام خداوند را بنگرید که می‌فرماید: (أَم نم شُهداء اد حضَرٌ یموب الوَت | 
تیه ما تبون من بَعدي الوا تب مك وال ایک |براهیم واسعاعیل واشحاق اما وَاحدّا وحن 
هه ۱۳۳ ۱ لذا منت کهسامیران به ارگ رکه‌اکت همان ابلام اننخ یی 


واحد. ابراهیم دینی به غیر از انجه موسی و عیسی آوردند و داشتند نداشت. دینی واحد که از 


ان رصان کهشذاوتگ شین را آگریده تا اکنون نامش اسلام است. 


ماه کر تا انسیا اما اه در تمرف عم اه تعانکه ان مان سیت سای 


ود یرف راهم لاد من الب وسعاعیل ربق متا آنت السَویمٌ ليم (۱۲۷) ره 


۳ کنیس باق 1 م2 سم ۶ م7 مس هم و 7 
وَاجعلتا مسلمین لك وَمن ذرییتا مه مه لك ور تا متاسکتا وب لین نک نت الوا الرحیم» 


. چه کسی از آئین ابراهیم رویگردان خواهد شد مگر آن (نادانی» که خود را خوار و کوچک داشته و انسانیت و عقل خویش را به بازیچه 
گیرد و ناچیز ۱ را در این جهان برگزیدیم (و سمبل و رهبر دیگران کردیم) و او در جهان دیگر از زمره‌ی شایستگان (مقرب درگاه 
الهی) است # آن گاه که بروردگارش (عمراه با تمودن نشانه‌ها و آیات گونی و نفسی) بذو گفت؛ (به بگانگی خدا اقرار کن و) آخلاص داشته 
باش. گفت: (اقرار کردم و سر بر آستان تو سائیدم و) خالصانه تسلیم پروردگار جهانیان گشتم. 

۲ و ابراهیم فرزندان خود را به این آئین سفارش کرد. 

تا فرتتتان مق خدایند مشعال آیت (قعیفی انتانی را بای شاب کییده سک رمین اس به ضه آیق که شمان باشیه. 

زاین مین همان ) آفین ندران ایراهیم انسته.خدا شمارا قبلا زدر کتابهای پیشین) وق این (#ایسیم کتاب) سین تامیقه اس 

هه ابا زا مقدیان نیکست نیبم انیت و اطا ازنه کقیر آکین نتلوب مه تکام کی تسوت فا رسد 
شما حاضر بودید (تا آتینین را بشناسید که بر ق ی آن هنگامی که به فرزندان خود گفت: پس از من چه چیز را می‌پرستید؟ گفتند: 
خفای راشای باس ان افیم و ایا رای اه نازاس وا شيی (قا اش 


۷۹ 


[بقره: ۱۰۱۲۸-۱۲۷ 


را در داستان فرشتگانی مشاهده می‌کنیم که به‌عنوان مهمان در خدمت سیدنا ابراهیم حاضر 


شدند و او برایشان غذا تدارک دید: ری ندیم لاتصل بترم وأرَجس بنهم خيفة الوا 


2 
[ 


در و ی ۱ 
یلا ال وم لوط * (هود: ۲.0۷۰ و قوم هود همان کسانی بودند که اه متعال 


چیزهای پاک را برایشان حلال کرد و چیزهای ناپاک را بر آنها حرام نمود اما آنان ازدواج زنان را 


رها کردند و به سراغ مردان رفتند به همین سبب. خداوندع# عذاب را به دست فرشتگان بر آنها 


و 
۶ 
2 


‌ 


۳ و و 
وس ۵ کر 2 ِ 
بکم ایا الرشلون 
نش ( ور 
ءع 
[ 


9 ۶ #۶ و ق ِ 4 1 2اه وه 0 ه‌ و 
(۳۱) قالوا نا آزسلنا ال قوم مجرمین (۳۲) لنزسل عَلَیهمْ حجارة من طین (۳۳) مُمَوَمَة ند ربْك 


نازل نمود» چنانکه سیدنا ابراهیم - در سوره ذاریات - به آنها فرمود: #قَال ۳ : 


]ق ۵ جر یر ۵ .ری زر ان ِ 5 ۰ 
للم رفن (۳۶) فاَخرَختا مَنْ ان فیها من الوْمننَ (۳۰) فا وَحَذتّا فیها غر بیّت من السلمت #4 
(ذاریات: ۱ تین تنها خانه‌ای که نحات پیدا کرد خانه‌ی ات بود که بر دین لوط 9 


مسلمان بودند بنابراین اسلام نیز دین لوط بوده است که قوم خود را به آن دعوت می‌داد. 


همچنین گفته‌ی اللّه متعال را درباره‌ی سیدنا یوسف ءتله ببینید که بیشتر داستانش در یک سوره 
آمده است و در دیگر سوره‌ها تنها اشاراتی بدان شده است» پس از آنکه یوسف بر تخت عزیزی 
مصر نشست و پدرش نزدش آمد و او را بر تخت نشاند و برادرانش برایش سجده‌ی تعظیم کردند 


0 موه اج ۰ هد مه از 9 8 7 ۳ ا ‏ فخ 
۵ کار و بانگی اف از تافقه انم سم که کفت ایم ود رت قذ آنيتتي من ال وَعَلمْتَتي 


۱. و (به یاد آورید) آنگاه را که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه (ی کعبه) را بالا می‌بردند (و در اثنای آن دست دعا به سوی خدا برداشته و 
می‌گفتند:) ای پروردگار ما (اين عمل را) از ما بپذیر بی‌گمان تو شنوا و دانا (به گفتار و نیات ما) هستی # ای پروردگار ما چنان کن که ما 
دو نفر مخاص و منقاد (فرمان) تو باشیم. و از فرزندان ما ملّت و جماعتی پدید آور که تسلیم (قرمان) تو باشند و طرز عبادات خویش را (در 
کعبه و اطراف آن) به ما نشان بده و (اگر نسیان و لغزشی از ما سر زد) بر ما ببخشای (و در توبه را بر رویمان باز گذار؛ بی‌گمان تو بس 
توبه پذیر و مهربانی. 

۲ هنگامی که دید آنان دست به سوی آن دراز نمی‌کنند (و لب به غذا نمی‌زنند پیش خود فکر کرد که دوست نیستند و سر جنگ دارند) 
لذا از ایشان رمید و بدشان دید و هراسی از آنان به دل راه داد. گفتند: مترس, ما (فرشتگان خداییم و) به سوی قوم لوط روانه شده‌ايم (تا 
آنان را هلاک کنیم). 

۳ ابراهیم گفت: ای فرستادگان (بعد از مزده. ماموریت ما خیست وا جهه: کار ممی تدارید؟ # گفتند: ما به سوی مردمان بزهکاری فرستاده 
شده‌ایم * تا بارانی از سنگ گلی برآنان ببارانیم # این سنگها از جانب پروردگارت برای اسرافکاران (در فسق و فجور) نشاندار شده بود * ما 
تمام مومنانی را که در شهرهای قوم لوط زندگی می‌کردند (قبل از نزول بلا از شهرها) بیرون بردیم * در آن مناطق جز یک خانه‌ی مسلمان 
(راستین) نیافتیم. 


۸۰ 


‌ ءِ 
و #۶ 2 


من تأویل الاْحَادیثِ فَاطرٌ السماوَاب وَالارضٍ نت وَلي في لیا الاخرة تَوفني نیع وَأْني 


بالصّا ین » [یوسف: ۰۱ ۹ 
۳۳ ء ق 9 ۲ 2 ِِ/ 3 باه 
و نیز گفته‌ی موسیع# به قومش را بنگرید که فرمود: وال مُومّی یا فوم ان کنتم آمنتم [ 


و روهو 


له توکلوا آن کنتم شمیت ٩‏ (یونس: ۲,۲۸۴ بنابراین دینی که خداوند بر موسی نازل نمود 


نامش اسلام است به همین دلیل محمد عٌَْ؛ فرموده است: «اگر برادرم موسی زنده بود هیچ راهی 


7 


بجر پیروی از من نداشت». و اللّه متعال در مورد موسی می‌فرماید: ۳ لا الَوراة فیها دی 


0 و 


وُنوژ یم با اون لین آسکموا لین عاوا وال لحار انمحفظوا من کتاب ال 
وا ماه 00۴ مامت ان که‌منامان پوونه رانباتی که مان بووزد 


ما از داستان سلیمان ء هم تعجب می‌کنیم چنانکه اللّه متعال داستان مسلمان بودن برخی 
پیامبران و دعوت دادن قومشان به اسلام را در یک آیه بیان می‌دارد اما آن پیامبرانی که خداوند 
اسلام آنها را بطور مفصل خاطرنشان می‌سازد همان پیامبرانی هستند که دشمنان امروزی ما 
آنها را برای خود مصادره کرده‌اند چنانکه بهودیان می‌گویند ما پیروان سلیمان هستیم و 
می‌خواهیم هیکل سلیمان را بنا کنیم و ستاره‌ای که روی پرچم ما هست ستاره‌ی داود است! 
بخاطر رذاین ادعاهای ذروعین است که فر ارن» تکرار ميی کند دینخ سلیسان؛ اسلام است ان هم ند 


یک‌بار بلکه در چندین مورد: 


له در سوره‌ی نمل از زبان ملکه‌ی سباً حکایت می‌کند که: #قَالّت یا یا الا آلْقي لك 


۱. (یوسف رو به خدا کرد و گفت) پروردگارا (سپاسگزارم که بخش بزرگی) از حکومت به من داده‌ای و مرا از تعبیر خوابها آگاه ساخته‌ای. 
ای آفریدگار آسمانها و زمین» تو سرپرست من در دنیا و آخرت هستی. (همه‌ی امور خود را به تو وامی‌گذارم و خویشتن را در پناه تو می‌دارم) 
مرا مسلمان بمیران و به صالحان ملحق گردان. 

۲ موسی (برای دلداری و تشجیع مومنان) گفت: ای قوم من اگر واقعا به خدا ایمان دارید بر او توکل کنید (و باید بر او توگل کنید) اگر 
خود را بدو تسلیم کرده‌اید. 

۳ ما تورات را (بر موسی) نازل کردیم که در آن رهنمودی (به سوی حق) و نوری (زداینده‌ی تاریکیهای جهل و نادانی و پرتوانداز بر احکام 
الهی) بود؛ پیغمبرانی که تسلیم فرمان خدا بودند بدان برای یهودیان حکم می‌کردند و نیز خداپرستان و دانشمندانی بدان حکم می‌کردند 
که امانتداران و پاسداران کتاب خدا بودند: 


۸5 


2 ۳ 
نم 2 ر عو 


کاب کريم (۲۹) اه من لین وه بشم اه لخن من الرجیم ( ۰ لا توا عل ون مشلیبت ‏ 


۳ تاو این سلیهان هو یه کیت حغوفمی کت که نامفن. اسلاه ازسک: 


وهی که روتکاف اسان دایگ فا کهم رس و ایا بای همم ۳۵ قاط نا 


الا کم بای بعرشها قبل آن باتوی مین # [نمل: ۸ تن سلیمان بر کسی که دعوتش 


زک گنه و نی کته کیاهی مس دهی کقیا اب کا دا کل اساس اه اس 


باز هم در همان سوره. آنگاه‌که ملکه به قصر سلیمان وارد می‌شود و عرش خود را می‌بیند 
می‌گوید: #کانهٌ مُو 4" سلیمان هم بیان می‌دارد: ایا فلع 


العَالْنَ 4 (نمل: ۵.۴۴ 


تایرایخ‌ تین که یهام نه ان ن دعوت می‌داد و ملکه آن را پذیرفت و آن امت‌ها از جن و انسان 

بر آن بودند اسلام بود. بر همین اساس اگر یهودیان بگویند: ما مسجدالأقصی را ویران می‌کنیم 
تا هیکل سلیمان را بنا بسازیم این سخن را ظالمانه بر زبان می‌آورند چرا که سلیمان پشت سر 
رسول خدا مج در مسجدالاقصی نماز خوانده است. رسول‌خدا امام بوده و سلیمان نیز ماموم و به 


وی اقتدا کرده است زیرا از او نیز پیمان گرفته شده است همانطور که اه متعال می‌فرماید: و 


۳7 


ِ وه و 


99 از ای ات ۱ بر من ی 1 ۳ 
اخذ اله میثاق النبیین نیتم من کتاب و حکمة نم جاء 0 مُصَدّق لا مَعکم مش به 


۱ (بلقیس) گفت: ای سران قوم. نامه‌ی محترمی به سویم انداخته شده است * این نامه از سوی سلیمان آمده است و (سرآغاز) آن چنین 
است: به نام خداوند بخشنده‌ی مهربان * برای این (نامه را فرستاده‌ام) تا برتری‌جویی در برابر من نکنید و تسلیم‌شده به سوی من آیید. 

۲ «سلیمان خطاب به حاضران) گفت: ای بزرگان. کدام یک از شما می‌تواند تخت او را پیش من حاضر آورد» قبل از آن که آنان نزد من 
بيایند و تسلیم شوند؟ 

۳ انگار همان است! 

۴ اما پیش از این (معجزه) هم (با مشاهده‌ی کار هدهد و شنیدن چیزهایی از قاصدان خود. از حقّانیت سلیمان) آگاهی يافته و از زمره‌ی 
منقادان و تسلیم شدگان بوده‌ایم. 

۵ گفت: پروردگاراء من به خود ستم کرده‌ام (و گول کفر و غرور شاهی را خورده‌ام و هم اینک پشیمانم) و با سلیمان. خویشتن را تسلیم 
پروردگار جهانیان می‌دارم. 


۸ 


شون (ل‌عمران: ۱6۸۱ پس معمد وا همان وسول است و سلیمان هم جزواثبیافی است 


که این پیما اژ انا گرفته شقة است: لذا سلیمان از این چیزی که یهودیان می‌گویند مبرا است. 


کاروان پیامبران به حرکت ادامه می‌دهد تا که به عیسیء می‌رسد؛ همان که سخنی روشن و 


بدون شک و ابهام فرمود آنگاه که بسوی قومش فرستاده شد و برخی از آنان ایمان آوردند و 


7 


کم آخسش ۰ و 


1 
0 


بقشی. نبا کف ورنیدنته آو فرمهه:۰ ۳9۳ میسی هم الْکفر قال مَنْ آنصاري ان ال 


3 7 


خواریون تن آنصار ال سس ۱۲ ۰ اه سس اس 


و 


که با اسلام فرستاده سک ق: ات 


‌ اب 


و باز له متعال در سوره‌ی مائده می‌فرماید: ذ فا ال یا عیسّی ابنَ مریم اذکر نِعْمَتي عَلیكَ ول 


ی ۶ ره یم 5و وم و 4 م2 یفن .میم مر رز 4 #4 
لك لٍذ لت پژوح لس کلم التاس في الهد وکهلا ود عمتك الاب رام وراه 


9-4 ور و 


9 ‌ رو . کر رن ان 
والاتجیل وت من لسن کهية الر با شخ فیها کون طرا با ونر عرص 


بان ور لیذ ود کففث بني اشرانیل عنات لذ هم یناب فا لین کَفروامنهم 


ج‌ 
و ‌ عِ 


لن دا الا سخر جر مب (۱۱۰) ود وت ٍل اتواریّیت آن آمنوا بي وبرشولي قلوا ما وَاشهذ بان 


مُسلمون 4 (مانده: ۳۱۱۱-۱۱۰ 


۱. (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان مود از (یکایک) پیامبران گرفت که چون کتاب و فرزانگی به شما دهم و پس از آن 
پیامبری اید و (دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) انچه را که با خود دارید تصدیق نماید باید بدو ایمان بیاورید و وی را یاری دهید. 
۲ ولی هنگامی که عیسی از ایشان احساس کفر (و سرکشی و نافرمانی) کرد گفت: کیست که یاور من به سوی خدا (و برای تبلیغ آئین او) 
گردد؟ حواریون گفتند: ما یاوران (دین) خداییم؛ (زیرا) به او ایمان آورده‌ایم؛ و (تو نیز) گواه باش که ما مخلص و منقاد (اوامر او) هستیم. 
۳ در آن هنگام خداوند (از میان پیامبران خطاب به عیسی می‌فرماید:) ای عیسی پسر مریم. به یاد آور نعمت مرا که بر تو و مادرت ارزانی 
داشتم؛ بدان گاه که توسط جبرئیل (پیام آسمانی را به تو رساندم و) تو را نیرو بخشیدم و یاری دادم (و بر اثر تأیید آسمانی به عنوان کودک) 
میان گهواره با مردم سخن می‌گفتی و در (سن پختگی و) میانه‌سالی (به عنوان پیامبر با ایشان صحبت می‌نمودی. و به یاد بیاور) آنگاه را 
که نوشتن و دانش سودمند و تورات و انجیل را (بدون آموزگار) به تو آموختم. و (به یاد بیاور) آنگاه را که (از توان بشر فراتر می‌رفتی) و به 
دستور من چیزی از گل به شکل پرنده می‌ساختی و بدان می‌دمیدی و به فرمان من پرنده‌ای (زنده) می‌شد. و کورمادرزاد و مبتلای به 
بیماری پیسی را به فرمان و قدرت من شفا می‌دادی, و (به یاد بیاور) آنگاه که مردگان را به فرمان من (زنده می‌کردی و از گورها) بیرون 
می‌آوردی. و (به یاد بیاور) آنگاه که نشتر بنی‌اسرائیل را از سر تو کوتاه کردم در آنّ موقع که دلایل و معجزات بدانان می‌نمودی و کافران 
ایشان می‌گفتند: اینها جز جادوی آشکا چیز دیگری نمی‌تواند باشد *# و (خاطرنشان ساز) آنگاه را که به حواریون الهام کردیم که به من و 
فرستاده‌ی من (عیسی) ایمان بياورید. (آنان پذیرفتند و) گفتند: ایمان آورده‌ايم و (پروردگارا) گواه باش که ما مخلص و منقاد (اوامر تو) 


۳ 


بنایراین ن تمامی پیامبران بل بر اسلام بوده‌اند. 


ان مسعله :هقی آنشت: تا کسم کمان نکن که‌فین. اسلام فقط ۱۳۶سا ات یلکه آسااهء 
دین تمامی پیامبران می‌باشد. همچنین حدیثی صحیح بیانگر این مسئله است چنانکه پیامبر عَلْ 
فرموده است: مات برادرانی هت که ازنکار ین اکتا آمدهانن و مادران مختلفی دارند 


و دین آنها یکی ات 


به همین دلیل هرگاه که متحنفان درباره‌ی محمد رسول ۶ لا چیزی می‌ گویند. يا بهود و یا نصاری 
چیزی می‌گویند ما بدانها می‌گوییم: دینی که شما بر آن بودید اسلام بوده است و محمد هنگامی 
که آمد تا شما را بسوی دین دعوت کند درواقع شما را به سوی دین‌تان دعوت می‌نماید نه اينکه 
شما را امر کند از دینی خارج شوید و به دین دیگری درآیید. بلکه اسلام است که الله متعال آن 
را به یکایک پیامبران و رسولان وحی نموده است اما اکنون تنها اسلام است که تحریف‌نشده باقی 


مانت۸ امنت: 
چه چیزی باقی می‌ماند؟! 


پراش مافیان تعوقه اسگانا ابش موه آیتای اضف کناب ها آمده اس کلام درسانه: 


مم لا ۱ من وت كِ ۰ 
ولو آمتا باه وعا زک لیا وعا آنزک ال ابراهیم وَاسعاعیل وٍشکاق قوب لبط وا ون 


توسی وعیسشی ما آوق اون ین ریم لائر بت آعد ینم نهم وحن له مَسْلِمُون ‏ (بقره: ۱۰/۱۳۶ 
حقیقت اینست که یک آیه نیست بلکه مجموعه‌ای از آیات هست که به روشنی بیان می‌دارند در 
این زمین. دینی که اللّه متعال آن را نازل نموده و پیامبران چاه بدان دعوت داده‌اند بجز اسلام. 


مت 1 ۰ ری ِ 2 م2 
و ما اه وا آنزل یا وم آنزل عل ارام وَسماعیل وَسحاق وَیعقَوبِ 


یعقوب) نازل شده است. و به آنچه برای موسی و عیسی آمده است و به آنچه برای (همه‌ی) پیامبران از طرف پروردگارشان آمده است. میان 
هیچ یک از آنان جدایی نمی‌اندازیم (نه این که مثل یهودیان يا عیسویان. بعضیها را بپذيريم و بعضیها را نپذیریم) و ما تسلیم (فرمان) خدا 


۸ 


۳ ۵ 2 ۳ ح هب 2 سح به 9 71 0 3 
لبط وَمَا وی موی وعیتی وَلنبیُونْ من ریم لا نرق ین حدٍ مهم وحن له مسیون 6 


منظور از تمام این مطالب اینست که الّه متعال چون دین مردم را یکی قرار داد پس کسی که 
آن را تغییر می‌دهد و تحریف می کند ظالم است. آنانی که علم را کتمان می‌کنند ظالم. هستند 
و کتمان علم امری خطیر است چرا که حکومت‌هاء دستگاه‌ها امنیتی برای این منظور ایجاد 
کرده‌اند که سبب کتمان علم در دهان و دل کسانی که علم دارند و می‌دانند گردیده و مانع نشر 
آن می‌شوند. اما چرا؟! تا که عقاید و ادیان از بين بروند در نتيجه. ادیان جدیدی پیدایش یابند 
غیر از آن چیزی که له نازل کرده است و آنها هر وقت چنین کاری کرده‌اند خداوندعلٌ رسولی 
را فرستاده است که ادیان پیشین را تصحیح نموده و مردم را از دین گسیختگی و انحراف در آن 


بر حذر ی 


بة همین دلبل» مستفيم: پس از آیه‌ی پیشین ال‌عمران امده استث که: «وَمَنْ ی یر الاشلام 
یقن بقل من ومو نی الاخرة من امخایرین (۸0) کیّف يدي ال فا روبع انم وشَهدُوا 
ول ی وا ات اه لا مّدي لقع لین (۸0) أوَیكَ جَرَاوَمُم آَ هم لح 
اه والْلایَکة والتاس من (۸۷) خالدین فیها لا مت عنم اعدا ولا هم ینظرونَ (۸۸) 1 
ی توا من بعد لت وآضخوا فا له ور رحیمٌ (آل‌عمران: ۲.)۸۹-۸۵ 

همین مفهوم دار قاه نف ستی از آن نیز آمده که می‌فرماید: دح اه میتاق ای نینک 


7 


‌ ۳ و و م موه وم 


من کتاب وَحکمهة نم جَاء کم رَمُول مُصَد مصَّق یا معکم لمنن به ورن ال ا ل آآفرزئم ونم ء 


. بگو: ایمان داریم به خدا و بدانچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط (یعنی فرزندان و نوادگان دوازده گانه‌ی یعقوب) 
نازل شده است و بدانچه به موسی و عیسی و سایر پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده است. میان هیچ یک از پیامبرانش «در ایمان 
۲ و کسی که غیر از (دین و شریعت) اسلام. دینی برگزیند از او پذیرفته نمی‌شود و او در آخرت از زمره‌ی زیانکاران خواهد بود # چگونه 
برای آنان (بر حقانیت محمد) بیامد کافر شدند؟ و خدا گروه ستمکاران را هدایت نخواهد کرد * این چنین کسانی. کیفرشان اینست که 
داده نخواهد شد # مگر کسانی که بعد از آن. توبه کنند و به اصلاح بیردازند (یعنی به سوی خدا برگردند و در مقام جبران گذشته برآیند» 


که توبه‌ی آنان پذیرفتنی است) زیرا خداوند آمرزنده و9 مهربان انبتت: 


۸۱۵ 


۳ 


کم ضري الوا آفرز: یی زا زا رای 


و و هر ۳2 


29 بر ۰ جوز تا ی "۳ ام معط 2 ‌ 
هم الفاسقون (۸۲) آفغتر دین اه یبْغون وله نْ في اسَاوَات وَالارْضٍ طوْعَا رها ۳ 


یعون 4 (آل‌عمران: ۱۲۸۳-۸۱ 


به نام اسلام می‌باشد. و اللّه متعال آنچه نازل کرده را ادیان ننامیده بلکه دین واحدی نامیده است 


2 


5 ‌ ۰ ات 2 م) ص که اد و هه م 
چنانکه در سوره شوری می‌فرماید: شرع کم من الذّین ما وصّی به نوخا والزي آوخینا اليك وم 


م 


رم 
۶ 


وین به برامیم وموسی وَعیسی آَن آقیموا لین ولا روا فی٩‏ [شوری: ۲)۱۳ بنابراین دین 


تمام پیامبران را دینی واحد یعنی اسلام قرار داده است. 


اون فقط بای ای هس هم فص کی ان اس که اه کای وه هاش 


و حتی متحنفان سخن می‌گوید و می‌فرماید: #فِنْ ویو وال الم عون أَوَاعُم ومَن 


2 یش سین ۳ ال 2 ۸ ۵ مس مر لا 
اضل عن ای وا بت هی من اه اه لا مندي لقع ال * و # ولقد وصّلنا هم القول للم 


۳ 
هریم 


کرو 4 (قصص: ۵۱-۵۰ و در این دو آیه تأمل کنید که می‌فرماید: لین یاهلاب 


هم به یمن (0۲) وَاذا یی عَلیَهم قا 


۷ 
۰ 4 
2۱ 
۳ 
۷ 


۱. (به خاطر بیاورید) هنگامی را که خداوند پیمان مود از (یکایک) پیامبران گرفت که چون کتاب و فرزانگی به شما دهم و پس از آن 
پیامبری آید و (دعوت او موافق با دعوت شما بوده و) انچه را که با خود دارید تصدیق نماید باید بدو ایمان بیاورید و وی را پاری دهید. (و 
بدیشان) گفت: آیا (بدین موضوع) اقرار دارید و پیمان مرا بر اين کارتان پذیرفتید؟ گفتند: اقرار داریم (و فرمان را پذيرائيم. خداوند بدیشان) 
فرمود: پس (برخی بر برخی از خود) گواه باشید و من هم با شما از زمره‌ی گواهانم # پس هر که بعد از اين (پیمان محکم. از ایمان به پیامبر 
اسلام) روی بگرداند از زمره‌ی فاسقان (و بیرون‌روندگان از شرع خدا و کافران به انبیاء از اول تا آخر) است * آیا جز دین خدا را می‌جویند 
(که اسلام است)؟ ولی آنان که در آسمانها و زمینند از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر او تسلیمند و به سوی او باز گردانده می‌شوند. 

۲ خداوند دینی را برای شما (مومنان) بیان داشته و روشن نموده که آن را به نوح توصیه کرده است و ما آن را به تو وحی و به ابراهیم و 
موسی و عیسی سفارش نموده‌ايم (به همه‌ی آنان ن سفارش کرده‌ايم که) دین را پابرجا دارید و در ان تفرقه نکنید و اختلاف نورزید. 

۴ پس اگر (اين پیشنهاد تو را نپذیرفتند و) پاسخت نگفتند بدان که ایشان فقط از هواها و هوسهای خود پیروی می‌کنندا آخر چه کسی 
گمراه‌تر و سرگشته‌تر از آن کسی است که (در دین) از هوا و هوس خود پیروی کند. بدون این که رهنمودی از جانب خدا (بدان شده) باشد؟ 
مسلماً خداوند مردمان ستم‌پيشه را (به سوی حق) رهنمود نمی‌نماید (چرا که کسی که به دنبال باطل رود به حق راهیاب نمی‌شود) * 
سخنان (قرآن) را (در قالب آیات متعددی. به اقتضای حکمت) پیاپی فرستادیم و به هم ارتباط و پیوند دادیم تا (درباره‌ی وعده‌ها و پندها و 
درسهای آن بیندیشند و بدانها ایمان بیاورند و مقاصد و مفاهیم آن را بیاموزند و) یادآور شوند. 


۸۹ 


(قصص: ۱۰۵۳-۵۲ 


هنگامی که پیامبر ع#ْ آمد و قرآن را بر آنان تلاوت کرد به او ایمان آوردند اما مسئله‌ی مهم در 
اینجا اینست که آنها پیشینه‌ی ایمانی خود را قبل از شنیدن قرآن خاطرنشان ساختند چرا که 
قرآن. دین آنارخ بود که تورات و انجیل از 9 با ایشان سخن گفته است لذا هنگامی که ایمان 


9۵ ۵ مه 


آوردند خداوند مقتال باداش آنان را ایشگونه بیان مي داز ده طاو لاش 2 رهم رن با صبرُوا 


خر 8 فاص م2 ۳ ی رم ۶ه 9 و 9۶ بو 
َیدرغُونَ با حستة السَية و راهم فقو ون (4 ۵) وَاِدّا سمغوا اللغو أَعُرضوا عَنه وقّالوا لا آغالتا 


کم غالک سَلام عَیکُم لا ئبََفي اماهلی4 (قصص: ۲.)۵۵-۵۴ 


به همین دلیل» مسئله‌ی کاملا روشن اینست که اسلام هنگامی که آمد آنان را به همان دین‌شان 
و حقیقت آن دعوت می‌داد که تحریف کرده بودند پس اسلام» دینی فقط خاص ما نیست بلکه 
بکانه دی است که پیامبران قبل از هایا ان تسف اناین فرستادمه شدنده و قعوت, مي‌شدنهت. که 
به آن ایمان بیاورند. 


۱. کسانی که پیش از نزول قرآن. برایشان کتاب (تورات و انجیل را) فرستادیم (و اهل کتاب نامیده می‌شوند. اگر واقعاً مطالب تورات و انجیل 
را خوانده و از دل مقاصد آنها را تصدیق کرده باشند هم اینک محمد را به عنوان پیامبر می‌پذیرند و) به قرآن ایمان می‌آورند # هنگامی که 
(قرآن) بر آنان خوانده می‌شود (شتابان ایمان خود را اعلان می‌دارند و) می‌گویند: بدان باور داریم چرا که آن حق بوده و از سوی پروردگارمان 
(نازل شده) است. ما پیش از نزول قرآن هم مسلمان بوده‌ايم. 

۲ آنان کسانیند که دو بار اجر و پاداششان داده می‌شود. به سبب این که (در راه ایمان اذیت و ازارها دیده‌اند و) شکیبایی کرده‌اند. و بدیها 
را با نیکیها از میان برمی‌دارند (و نه تنها بدیها را با بدیها پاسخ نمی‌گویند بلکه در مقابل کردار و گفتار بد مردم. رفتار بایسته می‌کنند و 
سخن شایسته می‌گویند) و از آنجه بدیشا ن عطا کرده‌ايم (در راه خیر و صلاح) خرج می‌کنند و می‌بخشند # و هنگامی که یاوه بشنوند از 

آن روی می‌گردانند (و دشنام را با دشنام پاسخ نمی‌گویند بلکه) می‌گویند: اعمال ما از آن ماء و اعمال شما از آن شما است (و هر کسی آن 
درود عاقبت کار که کشت). وداع و بدرودتان باد! ما خواهان (همنشینی با) نادانان نیستیم. 


۷ 


سخن بابانی: خطورت کتمان علم و تحریف دین 

سوال اینست: چه چیزی باعث شد که دین خود را تغییر و تحریف کنند؟ 

بدترین چیزی که از آن می‌ترسم و چیزی که می‌بایست همگی از آن بترسیم حدیثی است که 
رسول خدا م: در فرموده‌اند: «شما وجب به وجب و ذراع به ذراع از روش پیشینیان پیروی 


گوید: گفتیم ان رسول‌خداء منظور از پیشینیان» بهود و نصارا افتدت ۲ فر مود: «پس جه کسیی؟» 
بکار بردن لانه‌ی سوسمار کنایه از # است که پیروی از اهل کتاب به حد بالایی می‌رسد. 


این سخن چون به صحابه جفنه گفته شد بسیار به هراس افتادند. 


می‌بایست ۳ اوج ترس باشیم مبادا که گمراه شویم و همانطور که اهل کتاب دینشان ر تحریف 


آنها چگونه بنیان دینشان را که اسلام بود خراب کردند و آن را به این وضعیت اسفناک رساندند؟ 


ممکن است عامل این بوده باشد که آنها بدون علم از هواهای نفسانی و تمایلات خود پیروی 


رنه ابا خی ها ایی ات هایس ای شود را هرس ام اه مان 
علم پیروی کر ده‌اند. 

کتمان علم یعنی کسی که علم دارد سکوت پيشه می کند! 

چنین شخصی آنگاه که روز قیامت آورده می‌شود فقط شیطان لال نیست بلکه در روز قیامت. 
ان دام س شوه له ما سای املع اس ی کاس مان ناس مان 
نمودند پاسخ دهند بلکه با امر دیگری از ایشان عهد و پیمان گرفته است؛ یعنی از آنها پیمان 
گرفته است پیش از اینکه سژالی هم در کار باشد به بیان علم بپردازند چنانکه می‌فرماید: و 


و 


له میّاق این وا اکتا تب ناس ولا و4 (آل‌عمران: ۱۸۷).! 


. 1 (به یاد بیاور ای پیامبر) آنگاه ر که خداوند پیمان موّکد (بر زبان انبیاء) از اهل کتاب گرفت که باید کتاب (خود) ر برای مردمان آشکار 
سازید و توضیح دهید و آن را کتمان و پنهان نسازید. 


۸ 


امروزه طغیان سیاسی همه‌جا را در برگرفته است و آمروزه هیچ جایی نیست که خالی از طغیان 
سیاسی باشد و دستگاه‌های امنیتی را ایجاد کرده‌اند: دستگاه‌های بزرگی که بخاطر سرکوب 
درجه‌ی معینی از درجات حق عمل می‌کنند. اجازه‌ی سخن گفتن داده می‌شود اما تا حد معینی 
که به این درجه‌ی حق نمی‌رسد لذا همواره جزئی از دین پنهان می‌ماند و هرگاه هم گفته شود 
و آشکار گردد برچسب افراط و تروربسم می‌خورد با اينکه از اسلام است و اگر قرآن را باز کنی 
آنوا جر باتش مشاهده .ی کنی: 


رویدادی میان رسول خداءٍْ؛ و برخی اهل کتاب اتفاق افتاد. پیامبر از آنها در مورد حکم مسئله‌ای 
سوّال پرسید. به وی گفتند: حکمش اینگونه است. رسول‌خدا به آنان فرمود: خیر بلکه حکمی که 
در تورات هست عین همان حکم موجود در قرآن است. آنها هم تورات را آوردند و شروع به 
خواندن کردند» یکی از آنان آمد و دستش را روی بخشی از تورات گذاشت و پیوسته می‌خواند. 


پیامبر ع به او فرمود: دستت را برداره چرا که زير دست او همان حکم مورد نظر بود. 


یک صحنه‌ی خنده‌دار؛ مردی که دستش هجو فسست از ارم صفحه قداست تاایرای مردم 
معلوم نگردد. این امر حقیقتی افشت. که در طول قرن‌های دور و دراز اتفاق افتاده است و سیب 
شده گاهاً جزئی از دین کتمان شده و پنهان باقی بماند. آن چیزی که بدان اجازه‌ی بیانش را 
مه یه و ام ی ار کی شدای شک اک ان 


شده است و از خطیرترین اموری که گذشتگان دچار آن شدند همین کتمان و 


کی کط اکتا که ای هی رای بان ان هی امه هس 
دایعا مان ان تام نشف یامه سا ار رام هه یه ی 


اینکه مانعی در برابر رسیدن نور خداوند به مردم گردد! 


من برخی افراد را می‌شناسم که هزاران نفر دروس آنها را دنیال می‌کنند» ابتدا ققط با یک نفر 
کرد تا جایی که درسهایش فراگیر شد و بر اساس آن درس‌ها جامعه بنا می‌شود و افراد پرورش 
می‌بابند. زیرا امر شده که اين علم ابلاغ شود و اگر جز یک نفر هم کسی نباشد می‌بایست آن را 


ابلاغ نمود و نمی‌توانیم سکوت کنیم. نمی‌توانیم حق را کتمان کنیم. 


۹ 


بلکه رسوللخداٍْ فرموده است: «کسی از شما خودش را تحقیر نکند» گفتند: ای رسول خداء 
چگونه یکی از ما خودش را تحقیر می‌کند؟ فرمود: «امری از خدا را می‌بیند که باید درمورد آن 
زبان بگشاید اما چیزی نمی‌گوید لذا الّه متعال در روز قیامت به او می‌فرماید: چه چیزی مانع تو 
شد که در مورد فلان و بهمان مسئله چنین بگویی؟ جواب می‌دهد: ترس از مردم. اللّه می‌فرماید: 


پس بنده به آتش جهنم وارد می‌شود. بنگر که چگونه بخاطر خداوند. پنج یا شش سال استقامت 
و پایداری نکرده است در مقابل» مدت زیادی به جهنم انداخته می‌شود. پناه بر خدا. براستی چه 


کسی بر آتش جهنم صبر می‌کند؟! 


فر ای که واشی کرددهای ادن خدارف کیان شوه همان اقا انش خراهه افتاه که 
برای یهود و نصارا روی داد چنانکه دین‌شان غیر از آن دینی شد که بر پیامبرشان نازل شده بود 


ممکن است کسی بپرسد: الله متعال می‌فرماید: تن تن کر وال افظونَ 4" بنابراین 


هنم قح یی انقاق ترفن شاه 

من هم می‌گویم که الله متعال حافظ قرآن است وان افظونَ؟ اما خداوند عهده‌دار حفظ 
تورات و انجیل برای اهل کتاب نیز شد چنانکه می‌فرماید: ی امَحفِظوا من کتاب اه ونوا 
عه ماه ٩‏ (ماننه: ۱۴۳۴ با این ارت کذرهر ایتضا موخه متال قظ کرهیدوانه لزا قراد 
هیچ وقت همانند تورات و انجیل تحریف و تباه نخواهد شد. 

و سای و سای ام سای اه مس ات کی انس 


مسئله‌ی حکم به ما آنزل الّه را کتمان کند و از روی ترس يا ولع به کسب چیزی, آنرا پنهان کند 


به همین دلیل است که افسران دستگاه‌های امنیتی حکومت‌های ضداسلامی می‌آیند و می‌گویند: 


کیتین. که بو از ان سيم می کی خر عیو از اتف ات که کیان از ان سم ی انتق؟ 


۱. ما خود. ذکر را فرستاده‌ايم و خود ما پاسدار آن می‌باشیم. 
۲ حفظ کتاب خدا بدانها سیرده شده بود و پاسدار 9 گواه آن بودند. 


۹ 


چرا در مورد نماز, روزهء زکات» حج. نیکی به پدر و مادر. غذا دادن به فقیر و... سخن نمی گویی؟! 
درست است که تمامی اینها در دین خدا هست ما در دین خداوند. جهاد در راه خداء امر به 


من مکلف به بیان هستم و چیزی از کتاب خدا را تغییر نمی‌دهم چرا که وظیفه‌ام اینست که در 
مورد اسلام همانطور که هست سخن بگویم. 


متا ات 


من هرگاه وارد نماز می‌شوم در سوره‌ی بقره می‌خوانم که: 1 (۱) ذلِك الْتَاب آ ریب فیه دی 


لت (۲) این بُومنوَ بالغیّب وَْيمُونَ الصَلاة وا راهم ون 4 [بقره: ۳ 


0 ء وو سك 


همین سوره می‌خوانم که این یاون الربّا لاء ون الا یوم لد ۱ 


و 


بای خاطرنشان سازم کسانی که توصیف دقیق پیامبر در کتاب‌هایشان بود ما او را تکذیب 


کردند در نتیجه‌ی کتمان چنین کردند! 


دلیل کتمان کردیم. گفته‌ی الله متعال را بخوانید که می‌فرماید: د یوقم الاک اي 
آنغیهم تالُواذ فیع کم الوا کا مُنتضعفی في الْضٍ 4 ۲۱۹ یه #نیی از انا 


مر ۰ 3 ۰1 و مه 5 ۰ 9 شم مه عم 0 ۲ 
پذیرفته نمی‌شود و به آنها گفته می‌شود: اکن آزض له وَاسعةٌ فتهّاجژوا فیها#؟ سپس آیه 


. الف . لام . میم * اين کتاب هیچ گمانی در آن نیست و راهنمای پرهیزگاران است * آن کسانی که به دنیای غیب باور می‌دارند و نماز 
را به گونه‌ی شایسته می‌خوانند و از انچه بهره‌ی آنان ساخته‌ايم می‌بخشند. 

کسانی که ربا می‌خورند برنمی‌خیزند مگر همچون کسی که شیطان او را سخت دچار دیوانگی سازد. 

۳ بیگمان کسانی که فرشتگان (برای قبض روح در واپسین لحظات زندگی) به سراغشان می‌روند و (می‌بینند که به سبب ماندن با کفار در 
کفرستان و هجرت نکردن به سرزمین ایمان) بر خود ستم کرده‌اند بدیشان می‌گویند: کجا بوده‌اید (که اینک چنین بی‌دین و توشه مرده‌اید 
و بدبخت شده‌اید؟ عذرخواهان) گویند: ما بیچارگانی در سرزمین (کفر) بودیم. 

۴ مگر زمین خدا وسیع نبود تا در آن (بتوانید بار سفر بندید و به جای دیگری) کوچ کنید؟ 


۹ 


۳ ِ ر2 ۳ ۰ 
بیان می‌دارد که سرانجام آنهاء آتش جهنم است فك مَأوَاهمْ جهن وسَاءث مصیرا۱.4 


التضعفن , ارجا وَالَاء وَالولدان لا َستَطیهُون ح یله ولا یتَدون سبیلا» 


۸ بابراین تنها اقراه کیتسال زنان و کودکان جردسال معنور هستند 


قرآن می‌گوید که هیچ فرد ضعیفی در معصیتی زیردست و تسلیم شخص قدرتمند قرار نمی گیرد 


۵ 


چنانکه اه متعال در سوره‌ی سباً می‌فرماید: ول ری لذ الظلونَ ون ۳ جع 


۶ م9 له 


ی ار بو مه مه کی ی مر وی ۵ 7 ۰ 1 
بمضَهم ل بض الق یمول لین اسسضعوا لین اشتکوا ولا آنشم کت 2 مین ؟ (سبا: ۲۸۳۱ 
بنگر که قرآن چگونه همه آنها را ظالم نامیده است. قدرتمند ظالم است و ضعیف هم ظالم است 
چرا که قدرتمند. استبداد و فرعون‌منشی نمی کند مگر بخاطر اینکه ضعیف. حقوق خداوند را 
نادیده گرفته و رعایت نکرده است. ضعیفان به قدرتمندان می‌گویند: اگر شما نبودید ما مومن و 
باورمند بودیم اما مستکبران قدرتمند پاسخ می‌دهند: «َال لین اشتکتوا لین اشتضعفوا 
وم وه ی ۶ ۴ 
اش صَذتَاکُم عن ای بَعد 1 ذ جَاء کم بل کم مجرمین # 0 
چرا عذر ضعف از شخص ضعیف پذیرفته نشد؟ چون او تنها بخاطر جرم و گناهی که داشت 
تسلیم و تابع قدرتمند و مستکبر قرار گرفت؛ جرم انتخاب دنیا ؛ بر آخرت. چرا که آخرت به دست 
اللّه است اما دنیا در دست این قدرتمند به نظر می‌رسد لذا او دنیایی که در دست این قدرتمند 


است را بر آخرت برگزید و ترجیح داد و براستی که این» جچرم بزرگی است. 


ریشه‌ی کتمان علم از اینجاست: ضعیفان می‌دانند که نفوس آنها دنیا را دوست دارد و همین 


دنیادوستی است که آنها را به این مرتبه‌ی پست می کشاند لذا در قیامت چنین به قدرتمندان 


۱. جایگاه آنان دوزخ است و چه بد جایگاهی و چه بد سرانجامی! 

۲ مگر بیجارگانی از مردان و زنان و کودکانی که کاری از آنان ساخته نیست و راه چاره‌ای نمی‌دانند. 

۳ اگر برایت ممکن بود که ببینی (حال چنین ستمگرانی را) در آن زمان که ستمگران در پیشگاه پروردگارشان (برای حساب و کتاب) نگاه 
داشته شده‌اند (از کارشان در شگفت می‌ماندی چرا که) همه با یکدیگر در گفتگویند و هر یکی گناه را به گردن دیگری می‌اندازد. مستضعفان 
و زیردستان به مستکبران و بالادستان می‌گویند: اگر شما نبودید (و ما را گمراه نمی‌کردید) ما ایمان می‌آوردیم (و اکنون رستگار می‌شدیم). 
۴ مستکبران هم به مستضعفان می‌گویند: آیا ما شما را از هدایتی باز داشته‌ايم که برایتان آمده بوده است؟! (هرگز ما چنین کاری را 
نکرده‌ایم) بلکه خود شما گناهکار بوده‌اید (و به کفر گرائیده‌اید). 


۹ 


پاسخ من مهف که ما بذر این فتیادستی را در دما کاشتت سنانکه می گوشد: < ووال 


۳ وا یل مر الیل والتار ذ أ وتا آن تفر ال له نحل له نداد 


2 
وه تم 


و اتف جع لاغلا نی عْتاق یت کقوا هل روم لا ما کائوا 


ای ارو ای ان موی یبماز انم فد سل سای زر 
چیزها را نیز کتمان کنی؛ در مورد مردی که کس دیگری را زده است. یا کسی که یک ریال را 
از کس دیگر گرفته و تو شاهد آن بوده‌ای سپس شهادت حق نداده‌ای» مبادا شهادت در مورد هر 
مسئله‌ای هرچند ساده را کتمان کنی, الّه متعال می‌فرماید: ولا تَکتَمُوا الشَهاَة وَمَنْ یتمه 


همقل 4 اه ۱۲۸۲ مان دین ها شوه قارف ف سا ستگیی فر ابضا 


به تو آمر شده که برای مردم تفای تا و کتمان ننمایی. پس مبادا در ان حال که می‌دانی 
(آگاهانه) به کتمان حق عادت کنی در غیر این صورت. کتمان به معنای فروش دین به بهایی 


بسیار ناجیز است. پس حق را بگو در حد توانت. 


بلال بن رباح عوت» در حالی که شکنجه می‌شود. او را می‌زدند و یک صخره روی سینه‌اش قرار 
داده بودند آحد آحد را بر زبان می‌آورد به نظر شما چرا؟ چونکه بلال» حقء اسلام و دین را همانند 
کودکی تازه به دنیا آمده می‌دید؛ کودکی کوچک که رشد می کند» او شکنجه‌ی شدید که سعی 
داشت این کودک خردسال را با این قدرت و خشونت به قتل برساند مشاهده کرد به همین دلیل 
ترسید ... از مرگ این کودک کوچک ترسید لذا عزم خود را جزم کرد که حق تازه متولد شده و 
نوپاه باقی بماند هرچند که بوسیله‌ی بالا بردن انگشت خود و گفتن آحد آحد باشد . تا که پایداری 
این کودک نوپیدا باقی بماند. اینگونه است که شکنجه در مغلوب کردن دین شکست می‌خورد. 


البته افراد همراه و همکیش بلال همچون عمار خباب. سمیه و سایرین نیز این چنین بودند. 


. مستضعفان به مستکبران (بار دیگر) می‌گویند: بلکه توطته‌ها و تبلیغات مکارانه‌ی شما در شب و روز سبب شد که ما از هدایت بازمانیم. 
در آن هنگامی که شما به ما دستور می‌دادید که خدا را به یگانگی نشناسیم و انبازها و همتاهایی برای او قرار دهیم. (سرانجام هر دو گروه 
از شدت وحشت. نفسهایشان در سینه‌ها حبس می‌شود) و پشیمانی خود را پنهان می‌دارند بدان گاه که عذاب را مشاهده می‌کنند و ما غل 
و زنجیرها را به گردن کافران می‌اندازیم (و ایشان را روانه‌ی دوزخ می‌سازیم). آیا به آنان جزایی جز (جزای) کارهایی که می‌کرده‌اند داده 
می‌شود؟ 


۲ و گواهی را پنهان نکنید و هرکس آن را پنهان دارد قلبش بزهکار است. 


۹۳ 


ما می‌باید در کنار دین بایستیم چرا که حق. حق است. 


تحریف و تغییر دادن بی‌نهایت خطرناک انیت اينکه چیزی که خداوند نفرموده بلکه غیر او گفته 
است را از دین کم کنی يا به دین اضافه نمایی یعنی چیزی که الّه متعال گذاشته است را برداری 


و چیزی از خودت بجایش قرار دهی» براستی که این ام تأسفبار و خطرناک است. 


يا اشتباه؟! پا بدون علم می گویند: این صحیح نیو 6 ۳ ضعیف! پس باید تمام سنت و رها کنیم. 


حکایت چنین افرادی حکایت کسیست که چون صدای مردی را می‌شنود که می‌گوید: این پسرم 
است و آن یکی پسرم نیست به او می‌گوید: هر دوی آنها را رها کن چون هیچکدام پسر تو 


۰ تزدا 


او مه ان که کی ان انا ی ات یس تن تس نس کم ی هد 
پسرانش را می‌شناشد و آنها برانش شناخته‌شده هستند به همان گونه اگر گفته شود حدیتی 
صحیح پا حسن يا ضعیف و.. است بدین معناست که احادیث. معروف و شناخته‌شده هستند. 
بنابراین زمانی که به کشتن یک زندیق دستور داده شد او به مسلمین گفت: «شما کجا بودید که 
من هزار حدیث را جعل کردم و حلال و حرام را برعکس نمودم» هارون‌الرشید به او گفت: ای 
دشمن خداء تو کجایی که نمی‌دانی ابو اسحاق فزاری و عبدالله بن مبارک هستند چون آن دو 
احادیث را کاملاً و دقیقاً فربال می‌کنند و حرف حرف آن را بررسی و تخریج می‌نمایند». به راستی 
که علمای اسلام. علم رجال را بنیان نهادند تا بدانند کی از چه کسی روایت کرده و کی از چه 
کسی شنیده است. 


آیا می‌پنداری حدیثی که می‌خوانی همینطوری به دست تو رسیده است؟ خیر بلکه این احادیث 
معلوم است که چه کسی آنرا از پیامبر #ٍ: شنیده و چه کسی از دومی شنیده است و زنجیره‌ی 
سماع (شنیدن) ادامه می‌یابد تا که می‌رسد به کتابی که حدیث در آن نوشته شده است همچون 
بخاری و مسلم و.. پس از این مراحل است که چاپ شده و میان مردم مشهور گردیده است .. 
همچنین افراد این زنجیره‌ی سند حدیث نیز نام. حال و وضع‌شان. سفرهایی که داشته‌اند و آنچه 


خوانده‌اند هم معلوم است. و اینکه آیا شخص قبل از مرگش مریض بوده است يا خیر. و از آنان 


٩ 


ماج کین که شاه مارد کین که ای ها وید کی اش را تدم کنيم و اک مفاهتاه 
کنیم که وی هفتاد سال, نیکوکار متقی, پاک اهل ورع و صدق و امام در علم بوده است سپس 
خبر حال و وضع او از ما پنهان مانده و در ده سال اخیر عمرش از تاریخ او آگاهی نداریم در اين 
صورت. این شخص اگر که در زنجیره‌ی سند باشد اما روایت او پذیرفته نمی‌شود مگر هنگام ی که 
بدانیم آن حدیث را در هفتاد سال نخست روایت نموده است و اگر چنین چیزی را ندانیم روایت 


از او گرفته نمی‌شود و مقبول نیست. 


شناختی که علمای حدیث از راویان سند دارند بیش از شناختی است که دعوتگر از حاضران 


جلسه‌ی درس خود دارد. 


لذا هدف از تردیدافکنی در سنت و دین» مختل نمودن دین است پس هوشیار باشید. 


پایان 
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